تزریق بوتاکس با درمان میکرن ارتباط دارد؟ 
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۳ ورن ٩‏ اطاعات مى 


باد ویادوار 0 0 


روزارتش ۱ 
در ٩‏ ۲فروردین ماه‌سال۳۵۸ ۱هجری شمسی ارتش .۰ 
جور اسان آیسرآن بای یفت با حشرت امام 
خمینی(ره) و تا کید بر وفاداری خویش به انقلاب اسلامی. 
رژه کم سابقه و شورانگیزی درسر اسر کشوربر گزار کرد. 
مردم از این رژه پر شور استقبال گسترده‌ای کر دند.در آن 
روزارتش و مر دم یگانگی و همسویی خود را درفدا کاری 
برای اسلام وانقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و از آن تاریخ به بعد این روز روز ارتش جمهوری اسلامی اعلام 
شد و هر سال به همین مناسبت مراسمی بر گزار می شود. 


«حضرت عبدالمطلب» جد بزر گوار پیامبر گر امی اسلام در بیست و سوم جمادی الاول سال ۰ ۴قبل ازهجرت 
رحلت فرمودند. آن حضرت که از بز ر گان قریش بود ابتدا رسیبا » خواندهمی‌شد. اما چون عم ویش 
مطلب ابن‌مناف او را پس از مر گ هاشم برای دستیاری خود به مکه آورد. نزد عامه به عبدالمطلب معروف 
گر دید. او در میان قبایل مختلف نفوذ واحترام بسیار داشت وبه خر د و فصاحت شهره بود. آن حضرت تهیه 
اب و آذوقه زاثران کعبه رابه عهده داشت. بنا بر قول مشهور. حضرت عبد المطلب چاههای متعددی حفر کرد 
که در آن زمان, وجود آنها برای زند گی قبایل ضروری به شمار می‌رفت. او پس از رحلت مادر گرامی حضرت 
محمد(ص) سرپرستی آن بز ر گوار راتا هنگام وفات به عهده داشت. 


شهادت خالد اسلامیولی 

در ۲۶فروردین ماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی خالد اسلامبولی 
افسر مسلمان مصری به شهادت رسید. خالد اسلامبولی در ۰ ۲سالگی به سمت 
افسر توپخانه ارتش مصرمنصوب شد. پس ازامضای قرارداد کمپ دیوید به 
دست انورسادات رئیس جمهوروقت مصر و سر کوبی مردم مسلمان و مبارز 
ان کشور خالد و یارانش بر ان شدند که به حیات سادات خاتمه دهند. بدین 
تر تیب دراکتبر ۹۸۱ ۱میلادی‌او را درجایگاه مخصوص و به هنگام مشاهده 
رژه‌واحدهای ار تش ترور کر دند. پس از آن خالد اسلامبولی و یاران اوبه دست 
نیروهای مصر دستگیر و بعد از ۵ ماه اسارت به اعدام محکوم شدند. 


بپپسپبپبپسپجدپجدپجسسسآآدسس««س«سسسسسس۳۳۳ 


در ۵ ۲فروردین‌ماه‌سال ۱۳۶۰هجری شمسی عملیات شوش 
درمحورش وش آغازشد. این عملیات با همکاری ارتش و سپاه‌پاسداران 
انقلاب اسلامی با موفقیّت به پایان رسید.دلاورمردان سپاه‌اسلام ضمن 
واردآوردن خسارات درخور توجه به دشمن بعثی عراق و انهدام تجهیزات 
و یگانهای متعدد. حدود ۰۰ ۲تن از آنان را به هلا کت رساندند و شمارزیادی 


عملیات نصریک 
در ۷ ۲فروردین ماه‌سال ۱۳۶۶ هجری شمسی عملیات نصریک با رمزیا 
صاحب الڑمان (عج)ادر کنی اجراشد.رزمند گان سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی نصریک رادرغرب بانه و درداخل خاک عراق با موفقیت به پایان »۰ ۰ . 
رسانده و ارتفاعات مهمی ازجمله کوخ نم نم راازوجود دشمن پاک کردند. 29 
عملیات کر بلای ۱۰ نا 
در ۰ فروردین ماه سال ۱۳۶۶ هجری شمسی نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی عملیات کربلای ۰ را با رمز عملیاتی یا صاحب الزمان(عج) اجرا کرد. این عملیات با 
هدف تصرف و تأمین ارتفاعات مسلط برشهرماووت عراق آغازشد و با موفقیت به پایان رسید. 


باخبر شدیم آقایان محمود پور عالی, ابوالقاسم کاوه. اعتماد مر تضی پور محمد کنعانی زاده, فرهنگ 
برز گر.داود محمدنژاد.مراد کتابی. فر يدون وعابد ین مراد پور وخانم ها زهر اجهانشاهی وفر حناز 


نیکتاش در غم از دست دادن عزیزان خود به سو گ نشسته اند ضمن عر ض تسلیت به این عزیزان و طلب 
مغفرت برای در گذشتگان, برای بازماند گان از خداوند منان صبر و شکیبایی مسالت داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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lale‏ ضا(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


جلوی افزایش نرخ تورم 
رابگیریم 


یروا کا گرای حرف اول اکذ اف اد در 
جمع‌های خصوصی وعمومی است. البته هميشه گرانی 
در کشور ماذائقه مردم رابه خصوص در آغاز بهار 
سبزی وسبزینگی کمی تلخ کر ده است. مردم به موج 
جدید گرانی در آغاز هر سال عادت کرده‌اند. برخی 
سالهااین موج کم دامنه و برخی سالها پر دامنه بوده 
است.اما امسال رامردم‌ایران در حالی آغاز کرده‌اند 
که زمستان پرنوسانی رایشت سر گذاشته بودند. 
تورم نسبتاقابل توجهی که از ابتدای زمستان رفته 
رفته همه جیز را تحت تأثیر خود قرار داد موجب شد 
تادر شسهرهای بز رگ مردم. تورمی بالای ۰درصد 
رادر همه چیز احساس کنن-د. گر چه‌باتک م رکزی 
تورم اسفند رابه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱/۵ 
درصد اعلام کرده. اما افزایش قيمت‌ها به میزان قابل 
توجهی بالاتر از این نرخ بوده‌است. هر کدام از ما که 
به مغازه‌ها سر کشیدیم هر هفته قیمت‌های جدیدی را 
ملاحظه کردیم.لبنیات بیش از ۷۰درصد.مرغ حدود 
۰ درصد. حبوبات بیش از ۷۰درصد. میوه‌بیش از 
ردو ودل ادر حال اال ااا ے 
که بر خلاف توصیه و پیش‌بینی مسوّولان وبه ویژه 
مقامات وزارت راه‌وشهر سازی افزایش قیمت زمین 
و مسکن نیز فشار تورمی تازه‌ای رابه بار آورد و به 
خصوص در شهرهای بزر گی مثل تهران و در برخی 
مناطق تاحدود ۵۰ در صد قیمت زمین و اپار تمان را 
اا داد.اين موج گرانی تا پایان س ال ادامه یافت 
و به امسال نیز کشیده شد و این تازه در حالی است که 
دولت قصد دارد تا مرحله دوم قانون هدفمندی رانیز 
ایا کدو ےی ہے کار اا ںای اس سرا 
مرحله دوم بدون اصلاح اشتباهات گذشته ورفع نقاط 
ضعف. تبعات ناخوشایندی رابرای اقتصاد کشور به 
همراه خواهند داشت. 

در حال حاضر بسیاری ازسرپرستان خانوارها 
(نزدیک به ۷۰درصد آنها)رقمی رادر حساب بانکی 
خودمی‌بینند که‌مبلغ ۸ ۲هزار تومان راب رای‌هر نفر 
شامل می‌شود.اين رقم البته در کارت‌های آنان‌هست 
اماقابل‌برداشت نیست ونشان دهنده آن است که 
دولت قصددارد همزمان‌با آزادشدن برداشت این 
رقم.مرحله دوم قان_ون رانیزاجرا کن دواین خود 
می‌تواند با افزایش میزان نقدینگی بر فشار تورمی 
بیفزاید. 

آنچه که‌از هم اکنون می توان نسبت به آن‌احساس 


۴ 


لا ار را 
بی‌توجهی می‌تواند سال پر آشوبی از لحاظ افزایش 
میزان تورم باشد. یعنی تورم سال ۱ بهارقامی‌نزدیک 
شود که در تاریخ اقتصاد ایران کم سابقه است. 

به‌خودی خود نمی‌توان گفت کهاجرای‌قانون 
هدفمن دی عامل افزایش تورم خواهد بود. بلکه این 
اشکالات‌اجرای‌قانون است که می‌توان د تبعات 
نامبار کی به دنبال بیاورد. 

ز اک ها E‏ 
دولت نه در ف ازاول اجرای قانون ونه حال که در 
صد داجرای مر حله دوم اجرای قانون است بر نامه‌های 
مناسبی برای حمایت از تولید تدار ک ندیده است. 
بیشترین همت مسو ولان ودولت آن بوده‌است که 
به هر طریقی که شده رقم یارانه نقدی راتأمین و به 
حساب خانوارها بر یز ند در حالی که توزیع یارانه نقدی 
تنها یکی از بندها و مقاصد قانون هدفمندی بوده است 
وه دف اصلی از اجرای این قانون حذف یارانه‌ها در 
راستای کمک به تولید ملی و خروج اقتصاد از حالت 
ر کود وجلو گیری از اتلاف سر مایه‌های ملی بوده است. 
هدفی که متأسفانه هنوز محقق نشده است. هنوز پس 
از گذشت بیش‌ازیک سال و چند ماه‌ازاجرای‌قانون 
شاهد رشد وشکوفایی واحدهای‌تولیدی,ر فع معضل 
بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال در کشور نیستیم و 
بالعک س خبرهای فر اوانی از تعطیل و یا تعدیل نیروی 
کار گاهها و شر کتها و واحدهای اشتغال می شنویم. 
هنوز اقدام اساسی برای جلو گی ری از افزایش حجم 
نقدینگی صورت نگر فته است.هنوز بازارهای کاذب 
پولی وبخش‌های غیر مولد اقتصادی سود آوری به 
مراتب بیشتری‌دارند.سال گذشته شاهد بوده‌ایم که 
به علت همین جاذبه, بازار ارز سکه چه رونقی یافت و 
حال بازار مسکن و زمین و دلالی در این بازارها مجددا 
پررونق‌شده‌است.درحالی که‌هدف آن‌بود اجرای 
این قانون به کمک تولیدملی بیاید وسرمایه گذاری 
در بخش‌های مولد اقتصادی و صنعت و کشاورزی 
کش ور رارونق ببخشد.اما در عمل به علت اجرای 
ناقص قان ون وعدم حمایت کافی از بخش تولید به 
جای‌ایجاد بات اقتصادی پس از تورم اولیه ناشی 
از اج رای قانون به تدریج و در مراحل بعدی شتاب 
تورمی کاستی گیر دو جامعه به سمت ثبات اقتصادی 
پیش رود. اماد ر عمل شاهدیم که تقریباًعکس این 
ی ارو کالم ارد 
در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون, شاهد افزایش تورم 
هستیم و پیش‌بینی‌ها این است که در سال جدید این 
شتاب بیشتر هم بشود. 

کوته سخن آنکه اگر می‌خواهیم قانون‌هد فمندی 
میوه های شیرین از پیش پیش بینی شده به بار بنشاند 
وداستان قدیمی تورم و گرانی باز هم داستان رایج 
همه محافل نشرد و به خصوص اقشار | سیب پذیر در 
سال جدید کمرشان زیر بار گرانی‌های پشت سر هم 
وپی در پی خم نشود باید همه دستگاه‌ها و مسوولین 
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بہارء ببانه‌ای برای بباری شدن 
سال نو» نوروز نو 
بهار حیات طبیعت و بر خاستن 
از خواب زمستانی وبیدارشدن‌برای 


رهایی از رخوت و سستی است. 
باور کنیم که‌بهار آمده‌است ودل کوچه‌هاو 
خیابان‌ها که از رفت و آمد عابران مشتاق تبریک گو. 
تنگ شده بود.اینک به وجد و شعف آمده است. 
چراغ خانه‌ها تا دل صبح می‌سوزد. گویی انگار 
دل‌هایک بار دیگر جنان شسته شده است که هر 
طرفش دیدنی‌ست و سینه‌ها به سان آینه پاک و 
زلالینه گشته.باز ز مین چر خشی‌دیگر کرد تا تحول 
آفرین شود و به ما نیز آفرین بگوید از تحول دیگرمان. 
باز باور کنیم عطر سنبل‌ها, حنجر ‏ چکاوک و تبسم 
رنگین کم ان گونه‌ی آدم‌ها را که در این جاو آنجاچه 
دیدنی‌ست.بهار آمد تایادمان باشد. آنان که‌ازیادمان 
رفته‌ان د وبه یاد بیاوریم آنان که محتاج یاد ونگاه‌مان 
هستند. به قول شاعر که می گفت چه زود دیر می‌شود و 
کلامی از این نگارندهاست که این دیر چه زود می شود. 
گویی سال نود همین دیر وز بود که در کنار هم یک سال 
خاطرات تلخ و شیرین داشتیم. با همه‌ی وجود.هر چه 
بود گذشت. باز هم سال دیگری رسید. گویا می‌خواهد 
خودی نشان دهد. ام ده‌تابه لطف حق, خوش‌ترین 
رایحة لبخند و مهربانی را تحفة ما کند. 
شنیده‌ام همة پدیده‌ه ای زمین وزمان در چنین 
لحظات نابی از فرط شادی: ی اب از بخشش خداوند 
می شوند. انگار این سنت الهی و طبیعی دست به دست 
می دهد تا بهار با زبان بی‌زبانی‌اش یک بار دیگر به ما 
آدمیان تبریک بگوید تاماهم به پاسداری از مشیت 
آفری د گار وا ژ گان زیبایی بیافر ینیم.پس‌ازاهالی‌ دل 
بیایید بادل‌های طبیعت خواه و دیده‌های شریعت بین 
و زبان حقیقت گو یک صدا ندا سردهیم: 
خوشابه حال طبیعت زیبا و ادمیت ماء حال درین 
سال نو و روزنو کاری کنیم کارستان چرا که شاید 
فرصت و مجالی دیگر برای نوزایی, نوپایی و نواندیشی 
نباشد. پس چه نیک است ببخشیم و بخشنده شویم. 
این است نهایت داستان انسان 
فرزاد الله باری-آزاد شهر 
وزارت خار جه فعال‌تر عمل کند 
در ماه‌های اخیر خبرهایی از بر خورد نامناسب 
مأموران عربستانی با زوار ایرانی به گوش می‌رسد و این 
درحالی است که‌عربستان د ر آمد بسیا ر خوبی از محل 
زوارایرانی خانه خدا کسب می کند. همینطور اماراتی‌ها 
هم گاهی‌اوقات با مسافر ان‌ایر انی رفتار مناسبی ندار ند.در 
حالی که‌امارات از ایران و مسافرانایرانی د ر آمد خیلی 
خوبی کسب می کند و دلیلی ندارد که بخواهند برای 
ایرانیان تاقچه‌بالا بگذارند. بهتر است که وزارت خارجه 
برای حفظ عزت ایرانی فعالانه تر برخورد کند تا آنهابه 
خودشان اجازه پی‌احترامی به ایر انیان ندهند. 
ذکربا آقابابایی 


لا هم 
اطلاعات شین مرو ۳۵۰۹ 


سخنان حضرت علی(ع) 
#قناعت ٹر وتی است که هر گز به پایان نمی رسد 
##بالا ترین ناامیدی‌هاموقعی است که انسان به 
ناامیدی رو زگار بگذ راند 

دو چیز که‌ثواب آن دونتوان سنجید یکی گذشت 
از گناه است و دیگری عدل و داد 

#پارسایی آن است که بر آنچه از دست داده‌اید 
حسرت مخورید وبا آنچه دردست‌دارید.شادمان 
باشید 


بر گرفته از نهج‌البلاغه 


بادی از 
مر جوم 
پورنانی 
ان‌شاءالله در سال جدید صفحه دستپخت عدسی 
راه‌اندازی و چاپ شود. آقای رضارفیع شایسته 
است این بخش رابه عهده بگیرد.همچنان چشم 
را.تلاشی که‌در صفحه دستیخت عدسی‌صورت 
می داد فراموش نمی کنیم چند سال ازدر گذشت او 
می گذرد. به‌یاد اوهستیم خدااورارحمت کند. خدا 
به کلیه همکاران و شما برادر گرامی سلامتی بدهد در 
مسوولیت اداره مجله بیش از تیم قرن فعالیت دارید. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
آثار حقانیت | 
اگربه چ 
۰ میلیارد ا 
ستاره‌در آسمان 
وجود دارد باور | 
می فد امااگر 
بگویید دوقدم جلوتر چاهی وجود دارد که‌اگر جلوتر 
بروید در آن خواهید افتاد باور نمی کند. جلوتر می رود 
تا ببیند راست می گویید یادروغ! 
در شهر(شانلی‌اورنا)ی ترکیه. کاخ نمرود 
پابرجاست.دوستونی که منجنیق بر آن سوار بود و 
حضرت ابر اهیم رابه وسیله ان در اتش ‌افکندند پابرجا 
ومحکم برای عبرت خلق ایستاده‌است.در قسمتی دیگر 
غاری که حضرت ابر اهیم در آنجابه دنا آمدومآموران 
نمرود متوجه نشد ند اکنون زیار تگاه مسلمانان است. 
چشمه‌ای به امر پرورد گار جوشید که حضرت ۱۳ سال 
از آب آن‌نوشیدند هنوز هم جاریست ودرشهری 
جریان‌دارد که‌ماهیهای خاکستر ی رنگ فراوانی در آن 
زاد و ولد کر ده‌اند. مردم تر کیه عقیده دارند این ماهیها 
از جرقه‌های تشی بوجود آمده‌اند که برای سوزاندن 
حضرت ابر آهیم بر افروختند. عقیده بر این است هر 
کس از گوشت این ماهیها تغذیه کند کور می‌شود.اين 
همه آثار به جا مانده از یکی از قصه‌های قر آن. آیا کافی 
نیست؟البته حقانیت قر آن نیاز به چنین شواهد ی‌ندارد 
امانشانه‌های خلقت و آثار حقانیت آنقدر فراوان است 
که تنها کوردلان انکارش می کنند. 
عباس عابد-انديشه 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


طنزوارده: کشور بر ادران 

که ‌همگان دریک خواب عمیق باشند. والبته بهتر 
از خوابیدن, خواب دیدن‌هاست ودانشمندان زیادی 
درباره روا نکاوی رویاپژوهش کردند وماهم یک 
پنجاه شصت سالی هست که درباره خواب مطالعه 
داریم ولی از زمان بنیانگذاری روانکاوی رویا تاحال» 
هیچ کس خواب مرا ندید چون در گشت و گذار بین 
سیارات در اسمانهاهیچ کشوری به‌نام کشور برادران 
ندیدم مگرایران عزیز را که دیدم چند برادر آن‌را 
اداره می کنند: 

۱-یک برادر عزیز قوه قضاییه را 

۲-یک برادر عزیز قوه مقننه را 

۳-یک برادر عزیز قوه حقوق بشر را 

۴-یک برادر عزیز قوه طب دارو را 

۵-یک برادر عزیز دانشجو و ریاست علوم را 

۶-یک برادر عزیز ریاست بیش از ۰۰ ۴اردو گاه 
دانشگاه آزاد را 

۷-ویک برادر عزیز هم قوه علوم و تحقیقات را 
از شسهرها و کار خانه‌ها وش رکتهابه فضل خدا کم 
انگار فقط یک کشور ایران هست که در اختیار هفت 
حضور و صدور دولت عدالت و مهر ورزی است اما 
شنیده‌می‌ شود که در دیگر کشورها ۶ سال است که 
پرونده استادی یک نفر با ۲ کتاب و مقاله مفقود 
الاثر والجسدمی‌شودلکن در طی این مدت‌یک 
عزیزی»فوق لیسانس می گی ر د.د کتری می گیرد. 
استادیار می‌شود. دانشیار می‌شود. رییس دانشگاه 


هم می‌شود .. ۱ 
دکتر واعظ جوادی امل 


تشکر از ویژه‌نامه 

سال نو راخدمت شماوهمکاران محترم تبریک 
می‌گویم. حقیر از خوانند گان قدیمی‌شماهستم ودو 
دختروپسرم ‌هم هوادار شده‌اند وا گریک هفته‌دیر 
برسدپرس‌وجومی کنند. چند وقتی است که بنده 
دوعکس نوه‌هايم سید علی و سید محمد محمدی 
دهبان زاده رافرستاده‌ام که آن را چاپ کنید ولی هنوز 
چاپ نشده...ضمناویژه نوروز ٩۱‏ بسیار عالی بود واز 
شماتشکر می کنم.| گر امکان دارد سال ۱ از قشقائی‌ها 
هم بنویسید. 


۵ مج ره ده 


با احترام هوشنگ شش بل و کی از شیر از 
نیاز مند ودیعه خانه 

آزنی هستم که به علت بیسوادی و بیکاری منبع 
در آمدی نداشته و در حال حاضر در شهر ستان اهواز 
از لحاظ تهیه مکانی ب رای سکونت د چار مشکل جدی 
هستم. از هموطنان عزیزی که امکان کمک مالی به 
اینجانب دارند خواهشمندم کمک نمایند تاحدود دو 
میلیون ودیعه اجاره منزل برایم مهیاش ود و ازاین 


ضل اسا هایی یابم. 
معضل اساسی رهایی یابم ع.ح.اهواز 


بساسلام گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانتد گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان. 

و 

# شیرزاد راوندلات -املش 

چند نامه از شما به دستم رسید که نتوانستم 
هیچ نوع ارتباطی بین آنها پیدا کنم و تعجب کردم 
که چگونه نزدیک به ۱۲هزار تومان خرج پست 
ار سے آنها کا ودی آنکه متصود ان رااز 
این نامه‌هایی‌بی‌ارتباط بایکد یگر بیان کر ده‌باشید!؟ 
بعضی از آنهاحسابی بوی عقده گشایی می‌داد ومن 
هر چە سعی کردم از آنهاسر در بیاورم نتوانستم 
وتنهابه احترام لزوم پاسخگویی به نامه‌های 
خوانند گان این چند خط رادر مقام پاسخ ارائه کردم 
تاان‌شاءاللّه نامه‌های شسته رفته‌تری از شمابه 
دستم بر سد. پایدار باشید. 

# هما مرشد -تهران 

همچنان شاهد لطف شماهستم. امیدوارم پیوند 
شسمابااین مجله قدیمی همچنان مستدام بماند. 
سرافراز باشید. 

# على احمدی شاپور آبادی 

مقاله شما که از اینترنت درباره آینده جهان 
گزینش شده‌بود. مطالعه شد. خوشحال می‌شوم 
مقالات مفید تری از شمادر آیندهبه دستم برسد 
که برای حل مشکلات امروزی بشر مفیدتر باشد. 
موفق باشید. 

# سید محمدرضا حسینی غیاثی -قم 

اگر مقالات علمی راب زبان ساده‌تری که برای 
عموم خوانند گان نیز مفید باشد. برای ما بفرستید 
حتما مورد استفاده‌بهتر قرار خواهد گرفت.پس 
منتظر می‌مانیم. پیر وز باشید. 

# پارساحسینی رضایی -تهران 

گلایه شمارابه آقای گلیاری منتقل کردم. 
ضمنابه آرشیوسپرده‌ام کهاگر شماره‌های 
درخواستی شهار اداشتند براشان ارسال کد سال 
خوبی داشته باشید. 

# حسین فیاضی نوقابی -گناباد 

همدردی‌بنده‌رابه مناسبت فوت والده بیذ یر ید. 
«مادر» نعمت بز رگی است که‌از دست دادن آن 
فقدانی عظیم به بار می آورد. خداوند رحمتش 
فا ت تاد هقی ار کر راید که 
نامه‌های خوانند گان اهمیتی نمی‌دهم. به گمانم 
کم لطفی کرده‌اید. خوانند گان مجله که برایم نامه 
می‌فرستند می‌توانند در این مورد داوری کنند. 

* جبن حلی ی ی درز 

متأسفانه نامه شماراباتًخیر دیدهام وازبابت 


این تخیر که اتفاقی پیش آمده. متأسف شدم.اگر 
همچنان مشکل شمامثل گذشته لاینحل باقی 
ماندهبادفتر مجله تماس بگیرید و یانامه جدیدی 
برایم بفرستید.شاد باشید. 


دعد از سلامتی. خنددرویی ندمت دوم خداه ند است 


# حطر ت علی(ع) 


از جبان سیاست € رضا کیان 
سب آجز ی بر تراز جزیره 


# استقلال اسکاتلند. هم اسکاتلند را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد و هم بریتانبا را 


از اتحاد تا خودمختاری 

یادشاهی متحده بر یتانیا رسما در سال ۱۷۰۷ 
میلادی و با امضای قراردادی ميان دو پادشاهی 
اسکاتلند و انگلیس تأسیس شد. از آن زمان تاکنون 
این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا 
بوده اند. کشور ولز نیز یکی دیگر از مناطق تشکیل 
دهنده پادشاهی متحده بریتانیا است که عملااز قرن 
۳ میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است 
امادر حدود یک قرن یس از پیمان اتحاد انگلیس 
و اسکاتلند. به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده 
کشور بریتانیا شسناخته شد. بعدهاایرلندشمالی هم 
,با وجود مخالفت ایرلندی‌هاء به پادشاهی بریتانیا 
ضميمة شد. 

منطقه انگلیس . که بز ر گترین و پرجمعیت‌ترین 
منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیاست, به‌طور 
سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه 
دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا سا کنان 
اسکاتلند. ولز و ایرلند شمالی, هر وقت که فرصتی 
پیدا می‌کنند. برای کسب استقلال یا دست کم 
خودمختاری, تلاش و مبارزه کنند. 

این تلاش‌ه ا در نهایت در اواخر قرن بیستم 
باعث شد که دولت مر کزی انگلیس به تدریج برخی 
از اختیاراتش را به دستگاه‌های اداری محلی واگذار 
کند. در سال ۱۹۹۹ اختیاراتی به پارلمان محلی 
اسکاتلند وا گذارشد که سبب شد اسکاتلند به نوعی 
خودمختاری دست بیابد. 

از خودمختاری تا جدایی 

خودمختاری نسبی اسکاتلند سبب شده تا مردم 
آن کنترل امور داخلی خود را در بخش‌های آموزش 
و پرورش. بهداشت و درمان. حمل و نقل و ارتباطات 
و امور قضایی در اختیار بگیرند. طی یک دهه گذشته. 
اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد. 
ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به 
اسکاتلند و ایرلند شمالی کمتر است. 

پارلمان و دولت محلی اسکاتلند. در حال حاضر 
برای حدود ۲۵ میلیارد پوند از بودجه سالانه خود 
در ادینبورو,پایتخت اسکاتلند. تصمیم می گیر ند ولی 
همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع. وزارت 
امور خارجه و بانک مر کزی هستند. دولت محلی 
اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی‌را رایگان 
نگهداشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از 
پرداخت شهریه‌های دانشگاهی معاف هستند. 


۶ 


استقلال 

حزب ملی گرای اسکاتلند از جمله احزاب استقلال 
طلب اسکاتلند به شمار می‌رود و در میان مردم این 
کشور طرفداران بیشماری دارد. این حزب در طی 
سال‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای را در زمینه کسب 
اختیارات بیشتر از دولت مر کزی انگلیس آغاز کرده 
و هدف نهایی خود رانیز کسب استقلال کامل از 
انگلیس قرار داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند 
توانست در انتخابات سال ۲۰۱۱ پیر وزی قاطعی 
به دست آورد و در حال حاضر اکثریت کرسی‌های 
پارلمان محلی اسکاتلند و دولت محلی را به تنهایی 
در اختیار دارد. 

آلکس ساموند. ریی س حزب ملی اسکاتلند 
و وزیر اول دولت محلی. سال گذشته و پیش از 
برنده شدن در انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند 
وعده داده بود که اگر حزب او اکثریت کرسی‌های 
پارلمان اسکاتلند را به دست آورد. یک رفراندوم 
برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند بر گزار 
خواهد کرد. او در حال مذا کره با دولت مر کزی 
بریتانیا در خصوص تاریخ بر گزاری رفراندوم و 
گزینه‌های موجود در ب رگ رای است. ترجیح حزب 
ملی اسکاتلند. بر گزاری رفراندوم در سال ۲۰۱۴ 
یعنی دو سال دیگر است. آقای ساموند و حزب ملی 
اسکاتلند اصرار دارند که انتخاب ميان سه گزینه 
استقلال, رد استقلال اما افزایش حدا کثری اختیارات 
دولت محلی. و نهایتا حفظ وضع موجود. حق طبیعی 
مردم اسکاتلند است. 

وا کنش دولت ملکه 

دیوید کامرون. نخست وزیر بریتانیا؛ در یک 
سخنرانی در اسکاتلند و پیش از ملاقات و مذاکره 
نه چندان موفق با آلکس س‌اموند, گفت که بریتانیا 
مخالف تغییر وضع موجود است و توصیه او به مردم 
اسکاتلند حفظ یکیارچگی بریتانیا است. او گفت که 
استقلال اسکاتلند. هم اسکاتلند را تضعیف و آسیب 
پذیر خواهد کرد و هم بریتانیا را. او همچنین وعده داد 
که اگر مردم اسکاتلند در رفراندوم به استقلال رای 
منفی بدهند. دولت مر کزی حاضر است که امکان 
افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را 
بررسی کند. دولت مر کزی بریتانیا به شدت مخالف 
استقلال اسکاتلند و «دو پاره شدن» این کشور است 
و ترجیح می دهد که رفراندوم سریعتر و تنها با گزینه 
حفظ وضع موجود انجام پذیرد. 


از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز گفته است 
که در صورت بر گزاری یک رفراندوم برای استقلال 
در اسکاتلند. رای دهند گان باید فقط به یک پرسش 
پاسخ دهند: اتحاد و یا استقلال. کمیته حقوق اساسی 
مجلس اعیان گفته است که افزودن یک گزینه 
دیگر به بر گه رای. یعنی گزینه نفی استقلال ولی 
افزايش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند. 
سبب ایجاد عدم توازن در بریتانیا خواهد شد.این 
کمیته اعتقاد دارد که افزايش حداکثری اختیارات 
دولت محلی اسکاتلند چیزی فراتر از حوزه صلاحیت 
انحصاری مردم اسکاتلند است و چون نظام مالیاتی 
واحد موج ود در بریتانیا را به طور بالقوه به دو نظام 
مالیاتی رقیب تبدیل خواهد کرد بايد همه مردم 
بریتانیا حق اظهار نظر را در این‌باره داشته باشند. 

به گفته طر فداران دولت مر کزی افزودن گزینه 
افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند 
عملا به دولت محلی اسکاتلند اجازه می‌دهد که در 
صورت شکست طرح استقلال, هنوز بتواند نظام 
حقوق اساسی برها را به نفع اسکاتلند تغییر دهد. 

یکی از مشکلات اصلی دیوید کامرون این است 
که حزب متبوع وی (حزب محافظه کار) در ميان 
مردم اسکاتلند محبوبیتی ندارد. از ميان ۵۹ نماینده 
حوزه‌ه ای انتخابیه اسکاتلند در پارلمان بریتانیا 
(در لندن). تنها یک نماینده از حزب محافظه کار 
وجود دارد و آن هم از یک حوزه انتخابی هم مرز با 
انگلستان. بدین تر تیب آقای کامرون برای مقابله 
باطرح استقلال اسکاتلند در پارلمان این کشور به 
شدت به حمایت حزب ائتلافی لیبر ال دمو کرات و 
حزب رقیب »حزب کار گر, نیازمند است. 

ډقراندوم یر 

همانطور که گفته شد آقای ساموند و حزب وی 
می‌خواهند که علاوه بر استقلال, گزینه دیگری. 
یعنی افزايش حداکثری اختیارات محلی نیز برای 
رای دهندگان وجود داشته باشد. ساموند سعی 
می کند که با این ترفند یک بازی برد رابه پیش 
ببرد. او به خوبی می‌داند که در حال حاضر رای تمام 
مردم اسکاتلند را به همراه ندارد و انتخاب تنها دو 
گزینه «استقلال یا اتحاد» ممکن است برای وی یک 
شکست سیاسی به همراه بیاورد. اما ساموند مطمئن 
است که حتی اگر مخالفان سیاسی وی در اسکاتلند با 
گزینه استقلال مخالف باشند با خودمختاری و کسب 
اختیارات بیشتر از دولت مر کزی مخالفت نخواهند 
کرد و بدین روش وی می‌تواند تمام مردم اسکاتلند 
را بدون توجه به گرایش سیاسی آنها. در کنار خود 
داشته باشد.امادولت مر کزی دست ساموند راخوانده 
است و ترجیح می‌دهد که رفراندوم فقط دارای دو 
گزینه استقلال یا اتحاد باشد. دولت مر کزی می‌داند 
که ساموند در حال حاضر ۵۰ درصد آرا را در اختیار 
ندارد و در صورت انتخاب بین دو گزینه استقلال با 
اتحاد با بریتانیا احتمال دارد که بیشتر مردم اسکاتلند 
در شرایط فعلی اتحاد با بریتانیا را ترجیح دهند. در 
حقیقت لندن می‌خواهد نوع سوّال این همه پرسی را 


سر ۳۹ 
اطاعات ی پا رو ۳۵۹ 


به گونه‌ای طراحی کند که همه پرسی استقلال, رای 
نیاورد. در شرایط فعلی بخشی از جامعه اسکاتلند به 
دلیل نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی, مخالف استقلال 
کامل و خواهان واگذاری اختیارات بیشتری از دولت 
مر کزی در لندن به دولت محلی هستند و لندن بر 
روی رای همین گروه برای به شکست کشاندن طرح 
همه پرسی حساب باز کر ده است. نظر سنجی‌های 
چند سال گذشته نشان می‌دهد که در حدود ۷۰ 
درصد مردم اسکاتلند با خودمختاری بیشتر موافقند 
ولی تنها در حدود ۰ درصد از مردم این کشور به 
جدایی کامل از بریتانیا رای می‌دهند. 

نیکولا استروژن معاون سروزیر منطقه اسکاتلند 
با نقاد از نخست وزير انگلیس, وی را به دخالت در 
امور داخلی اسکاتلند متهم کرد. او در گفتگویی با 
رادیو بی.بی.سی اعلام کر ده است: «ما خواستار این 


سود 


هستیم که سوّالات 
همه پرسی را نیز 
خودمان تعیین کنیم 
و گزینه‌های بیشتری 
رابرای اعلام نظر در 
اختیار ری دهندگان 
قرار دهیم.» 

با این که حزب 
ملی اسکاتلند در نظر 
دارد که رفراندوم 
را در سال ۲۰۱۴ 
برگزار کند. دولت 
مرکزی بریتانیا با تاریخ ۲۰۱۴ مخالف است و 
می گوید رفراندوم باید در سریعترین وقت ممکن 
برگزار شود. دولت مر کزی می‌بیند که زمان برایش 
در جهت موافق نمی گر دد و از این واهمه دارد که با 
دادن فرصت تبلیغات به حزب ملی گرای اسکاتلند 
این حزب افکار عمومی‌را در جهت کسب استقلال 
سازماندهی کرده و با یک رفراندوم کار رایکسره 
کند. 

حزب ملی اسکاتلند و دولت مر کزی بریتانیا در 
خصوص شرایط سنی رای دهند گان در رفراندوم 
نیز اختلاف نظر دارند. با این که دولت بریتانیا 
حد اقل سن ۱۸ سال را برای رای دهند گان سن 
متعارف می‌داند. دولت محلی اسکاتلند می‌خواهد 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


که به دلیل اهمیت تاریخی رفران دوم برای تعیین 
سرنوشت کشور. حد اقل سن رای دهند گان رادر 
این مورد خاص به ۱۶ سال تمام. کاهش دهد. هر 
دو گروه سعی می کنند که بر تعداد ارای اخذ شده 
تأثیر بگذارند. حزب ملی اسکاتلند در جهت افزایش 
تعداد آرای موافق و دولت مر کزی در جهت کاهش 
ان. 
اسکاتلند ثروتمند و بریتانیای فقیر 
موضع لندن با انتقاد حزب ملی گرای اسکاتلند 
مواجه شده و مقامات اسکاتلندی تاکید کرده‌اند 
که مردم این منطقه عن ذارند آننده بنیاسی کشوز 
خود را ازادانه تعیین کنند. اسکاتلند دارای جمعیت 
کمی‌نسبت به کل جمعیت بریتنیا است. اما از منایع 
غنی نفت و گاز در دریای شمال بر خوردار است. 
حزب ملی گرای اسکاتلند معتقد است اسکاتلند 
E :‏ تاکنون سهم عادلانهای از 
7 درآمدهای نفتی دریای شمال 
: دریافت نکرده است. 
دولت محلی اسکاتلند معتقد 
است که با حفظ بر نامه‌های عدالت 
اجتماعی در حوزه‌های آموزشی و 
بهداشتی ایجاد شرایط رقابتی 
برای تجارت و صنعت. و همچنین 
دسترسی مستقیم به در امد ناشی 
از نفت و گاز دریای شمال , که در 
حال حاضر به خزانه داری دولت 
مرکزی ريخته می‌شسود. پس از 
۳ قرن یک اسکاتلند ثروتمند و 
مستقل را به جهان معرفی کند. 
یکی از نگرانی‌های دولت 
مر کزی از دست دادن تسلط 
بر نظام مالیاتی اسکاتلند است. 
اگر در صورت استقلال اسکاتلند 
یا فزایش حداکتری اختیارات 
محلی. نظام مالیاتی اسکاتلند 
عادلانه تراز نظام مالیاتی دولت 
مر کزی باشد. شر کتهای بسیاری 
م رکز عملیات خود را به اسکاتلند 
تغییر خواهند داد تااز مالیات 


عادلانه تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره مند شوند. 
نتیجه چنین کاری. رشد اقتصادی و کاهش بیکاری 
در اسکاتلند به قیمت رک ود و افزايش بیکاری در 

نگرانی بعدی دولت مر کزی بریتانیا این است 
که در حال حاضر نمی تواند شر ایط رفاهی و آموزشی 
مشابه اسکاتلند برای کل کشور ایجاد کند و به 
مردم انگلستان هزینه‌های سنگینی برای آموزش 
عالی (و حتی تهیه دارو) تحمیل می‌شود. استقلال یا 
خودمختاری اسکاتلند دست اسکاتلندی‌ها را در این 
زمینه‌ها بازترمی گذارد و سبب اعتراضهای داخلی 


۴« رهبر انقلاب در دیدار بااعضای دوره جدید این 


در نظام اسلامی است. 


۶ احمدی‌نژاد:ایر ان از هر پیشنهادی بر ای‌همکاری 
باژاین استقبال می کند. 

۴« واشنگتن پست.از فعالیت‌های مخفیانه اطلاعاتی 
راه اران ار 

#۶ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها: تا کنون هیچ 
تصمیمی در خصوص حذف ۳دهک از دریافت 
پارانه نقدی اتخاذ نشده است: 

۶« اردوغان سوریه را به اقدام یکجانبه تهدید کرد. 
۶ نرخ تورم پارسال ۱/۵ ۲ درصد اعلام شد. 

#* سران هند و پا کستان در دهلی نو دیدار کر دند. 

6« سوریه خروج ارتش از شهرها را مشروط به 
تضمین کتبی سازمان ملل برای توقف خشونت 
افراد مسلح کرد. 

#۶ مخالفان سوریه: تعهدی به پایان خشونت ها 
نمی‌دهیم. 

۶+ رییس سازمان انر ژی اتمی:ایران یک را کتور 
استخری با قدرت ۰ ۱مگاوات می‌سازد. 

*#ارتش ژاپن در آستانه آزمایش موشکی کره 
شمالی به حالت | ماده باش در امد. 

# حمله تروریستی به منزل نماین ده آآیت اللّه 
سیستانی در کربلا ناموفق ماند. 

در هفتاد شهر آلمان تظاهراتی علیه جنگ طلبی 
آمریکا ب رگزار شد. 

عبدالّه صالح به خروج از یمن تن داد. 

* اسرائیل برای حمله همه جانبه به لبنان آماده 
می‌شود: 

ا لا تا درم عم ای سا 
توافق کردند. 

6« دو فلس‌طینی در حمله هوایی صهیونیست‌هابه 
غزه به شهادت ر سید ند. 

۶ عضو طالبان در افغانستان کشته شدند. 

+ ورد شاعر آلمانی «گونتر گراس»به فلسطین 
اشغالی ممنوع شد. 

۶ ۲۲ دستگاه خودرو توسط افراد ناشناس در 
استانبول تر کیه به آتش کشیده شد. 

6« روسای جمهوری‌دو کشور سودان وسودان 
جنوبی با هدف کاستن از تنش‌هابا یکدیگر دیدار 
+ کشورهای‌غرب آفریقاتحریم«مالی» رالغو 
کردند. 

پاپ اعلام کرد: پیشرفت تکنولوژی بد ون حضور 
خدا خظر ناک است: 

6 از ابتدای‌سال ۱ ٩مدت‏ سربازی مشمولان فر زند 
ایثار گران و جانبازان کسر نخواهد شد. 

6 جزئیات جد ید ی از فاز دوم هد فمند سازی‌منتشر 
اف 

۶ کلیات لابحه بودجه ۱٩در‏ کمیسیون تلفیق 
مجلس رد شد. 


ادمان به قضاو قدر غم و خصه رار طر ف می کند 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 
معنای غلط یک حرف درست 

بز رگترین شر کت خودوس از ایرانی سال ۱۳۹۱ 
رادر حالی آغاز کرد که شعف و شادمانی از سر و 
رویش می بارید.بالاخره‌پس از تلاشهای فراوان 
خودروسازان ایرانی,بهای محصولات آنهابه یکباره‌بر 
اساس و اجازه مراجع قانونی حدود ۰ ۲درصد افزایش 
یافت تااین کار خانجات از نظر بهای فروش کالای خود 
هیچ نگرانی نداشته باشند. 

شادی دیگر برای‌این بزرگترین تولید کننده‌زمانی 
مشخص شد که امسال به نام تولیدملی نامگذاری 
گردید و همین نامگذاری نوید می‌دهد که دست کم 
سال پیش رو حمایتهای ویژه‌ای هم از تولید کنند گان 
داخلی از جمله همین بزر گترین تولید کننده خودروی 
سواری‌ایرانی انجام خواهد گرفت و همین بهانه‌ای 
است تادر سالی که حمایت از تولیدات ایرانی یکی از 
مهمترین اهداف اقتصادی کشور خواهد بود, مدیران 
اجرایی مراقبت کنند الگوی شود روساژهای ایرانی به 
نمونه‌ای برای حمایت از تولید ملی تبدیل نگردد. 

شرایط خاص اقتصاد ی ابتدای امسال نیز به تقویت 


سلیقه‌های از هم دور 


برای‌اولین‌باردر تاریخ پس ازانقلاب اسلامی 
ایران, مجلس( کمیسیون تلفیق) کلیات قانون بود جه 
سال بعد رااز دولت نپذ یر فته و آن رارد کرده‌است و 
اگر همین اتفاق در صحن علنی مجلس نیز تکرار شسود 
به‌این معنااست که دولت باید یک بار دیگر بودجه‌ای 
جدید بنویسد وبرایاجرادر سالی که یک ماه‌از آن 
گذشته است به مجلس ارائه کند. استدلال مجلس در 
عدم پذیرش در کمیسیون تلفیق هم این بود که آنچه 
دولت به عنوان قانون بود جه پیشنهاد کر ده تطابقی با 
قانون بر نامه ۵ ساله ندارد و تکلیف قانون هدفمندی 
یارانه‌ها و در آمدهای آن نیز به روشنی معلوم نیست. 
به این تر تیب اختلاف سلیقه‌های مجلس و دولت در 
این آخرین روزهای فروردین ٩۱‏ به اوج رسیده‌در 
حالی که‌اين اختلاف سلیقه‌ها از مد تی پیش هر روز 


ایران» سرزمینی برای رکوردها 

در کتاب مشهور ر کوردهای گینس,بارها وبارها نام 
کش ور عزیز ایران تکر ار شده و ر کوردهایی برای ایران 
و ایرانی به ثبت رسیده. نگاهی به این ر کوردها تنوع و 


می آورد. نام ایران به عنوان دارنده این ر کوردها در این 
کتاب به ثبت جهانی رسیده است: 


بیشترین تعدادشیعیان در جهان»بیشترین تولید 


این الکو ناخواسته کمک کرده واند کی بی‌احتیاطی 
باعث تکرار چنین تجر به‌ای خواهد شد. دراین الگو 
سعی شد تابه هر شکلی بازار از وجود رقیب یادست کم 
زقیب مقتدر خالی شود وتولید کننده‌ایرانی در شرایطی 
کهبازار رابهطور کامل در اختیار خود می‌بیند. هیچ 
دغدغه‌ای برای رقابت با دیگران احساس نکند. در 
سالهای گذشته وجود تعرفه وارداتی ۰و درصد 
برای واردات خودر و از خارج کشور در عمل باعث شد 
هیچ رقیب واقعی برای تولیدات خودر وس‌ازان ایرانی 
وجود نداشته باشد و حدود یکصد و چند هزار خودروی 
خارجی وارد شده‌نیز چنان گران قیمت باشند که 
هیچ مزاحمتی برای خودروهای ساخت داخل ایجاد 

درماهه ای‌اخیر نیز برخی خودروسازان بز رگ 
جهان تحت تأثیر تحریمهای سیاسی -اقتصادی برخی 
کشورهای غربی علیه ایران. دامنه همکاری با ایران را 
محدودتر کردند. ورود همان خودروهای گران قیمت 
به‌بازارایران‌هم کم رنگ تر شد نتیجه اینکه بزرگترین 
تولید کننده داخلی خودروی ایرانی. که از یک سال قبل 
وعده کر ده بود دو مدل خودروی سواری جدید راتا 
پاب ان‌سال ابد پازارعرضه کند آنهم باقیمتهایی 
پایین تافروردین ماه ۱ ٩‏ هیچ عرضه جد ید ی به بازار 
نداشته و تنهاخبر می‌دهد یکی از آن دو خودرووعده 
داده شده راتا پایان خر دادماه عر ضه خواهد کرد. در 


برای اولین بار در مجلس هشتم روی داد و گویا باز 
هم برای اولین بار یک سوم از اعضای کمیسیون تلفیق 
با کلیات قانون بود جه سالانه دولت مخالفت کردند 
وزیر کار و تعاون باید به دلیل انتصاب مدیر سازمان 
مین اجتماعی در مجلس حاضر شود و توضیح دهد. 
دولت‌هم‌از انسوپس از تخیر فراوان در ارائه لایحه 
ماه‌اول سال ۱ بررسی شود و دولت اجازه‌داشته باشد 
مقداری از آن رابا اجازه مجلس برای این دو ماه خرج 
کند. این اجازه راتا چندین روز پس از آغاز سال ابلاغ 
نکر ده بود تاشبهه غیر قانونی بودن دخل وخرج دولت 
ایجاد گردد. در گامی دیگر برخی نمایند گان مجلس 
که نزدیک تر به دولت هستند تلاشهایی را آغاز 
کرده‌اند تارییس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم را 


پسته وخاویار وتوت وزعفران وزرشک در جهان: 
بیشترین گرمای به ثبت رسیده‌در جهان ( کویر لوت). 
بیشترین نسبت زن به مرد در مدارس ودانشگاهها 
(۱/۲۳زن در مقابل هر مرد) دقیق‌ترین تقویم جهان 
(تقویم جلالی)؛بیشترین تعداد تغییر پایتخت(۳۲بار 
تغییر پایتخت). میزبان بز ر گترین جمعیت مهاجر جهان 
(ازافغانستان وعراق) بزر گترین تولید کننده‌سنگ 
فیروزهوفرش دستباف بزر گترین شتاب رشد تولید علم 
در جهان, بیشترین آمار مبتلایان به سر طان در جهان. 


حالی که از عرضه خودروی دوم هیچ خبری در اختیار 
مشتریان نمی گذارد. جالب اينکه بدانیم این دو مدل 
خودروی جدید که‌با اب وتاب فراوان تبلیغ شدند. 
همان خودروی سمند و یژوی ۲۰۶ صندوقدار که‌در 
ظاهر آنها تغییراتی (هر چند جدی) به وجود آمده ولی 
همچنان بدنه واتاق وموتورخودروهمان است که 
در تولیدات قبلی وجود داشت. از سوی دیگر همینکه 
سرانجام مراجع قانونی به تولید کننده‌اجازه دادند از 
ابتدای سال ۱ ٩‏ خودرویی که تایک ماه قبل به بهای 
۶ میلیون تومان فروخته می‌شد به بهای ۰ ۲میلیون 
تومان به فروش رسانند. می تواند به خریداران آینده 
این دومحصول‌ظاهر آجدید هم اعلام کند بهای‌این 
دو موجود جدید هم با آنچه در گذشته اعلام شده بود 
اختلاف قابل توجهی پیداخواهند کرد وبه این تر تیب 
این بزر گترین تولید کننده خودروی ایرانی در غیبت 


برای صندلی ریاست مجلس نهم مهیا کنند و بر خی از 
آنان حتی پيشنهاد کر دند که یکی از بانوان نماینده به 
عنوان رییس مجلس بعدی‌انتخاب شود تاازاین طریق 
رییس کنونی مجلس که انتقاداتی رانسبت به عملکرد 
دولت مطرح کرده است در مجلس نهم این صندلی را 
دراختیار نداشته باشد. چگونگی اجراو زمان اجرای 
فاز دوم هد فمندی یار انه‌هاهم در همین روزهای اول 
سال ۱ ٩مورداختلاف‏ نظر جدی‌میان کارشناسان 


رقیب. همچنان محصولات 
تکراری‌وگاه کم کیفیت رابا 
بهایی که الا اند ک نیست 
تولید می کند وهمچن ان از 
روزی می‌هراسد که شرایط به 
گونه‌ای تغییر کند که رقبای 
خارجی بتوانند در شرایطی 
پراب ریااوشرا زیرد آیااین 
تولید کننده عزیز باز هم به 
همین شادابی سال ۱۳۹۱ 
به کار ادامه خواهد داد؟ این 
روزها بزرگترین ظلمی که 
می‌توان در حق شعار ارزشمند 
حمایت از تولیدملیرواداشت 
این است که حمایت از تولید 
ایرانی رابه معنای غالی کردن 
بازار از رقیب معنا کنیم که 
تجربهداخلی وسالها تجربه 
برخی کشورهای‌نزدیک نشان 
داده تولید تنها در شرایطی 
واقعاً پیشرفت خواهد کرد و 
ماند گار خواهد ماند که هميشه 
سایه سنگین رقیب رادر چند 


دولت ومجلس بود تا آنجا که 
از سوی دولت میلیاردها تومان 
به عنوان‌یارانه مرحله دوم به 
حسابهای افراد واریزشدولی 
ریی س یکی از کمیسیونهای 
مجلس اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه‌ها را قبل از 
بررسی بودجه سالیانهء کاملاً 
غیرقانونی اعلام کرد. به این 
ترتیب انتظار می‌رود در این 
آخرین روزهای کاری مجلس 
هشتم‌نام ایتا..هاشمی 
شاهرودی به عنوان مسوّول 
کمیته حل اختلاف میان 
دولت و مجلس, بسیار بیشتر 
از گذشته شنیده شود. ۳ 


قدیمی ترین منبع مصنوعی 
آبی جهان‌باقدمت ۲۷۰۰ 
سال (قنات گناباد) بز ر گترین 
مجموعه جواهر آلات جهان 
(جواهرات شاهی بانک 
م رکزی),بیشترین تعداد تلفات 
در جنگ شیمیایی (یکصد هزار 
شهید شیمیایی). بالاترین رشد 
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۳ دن ٩۱‏ لمات مکی 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


سبک فراگیر پهنهپه(پ نه پ) در زبان معاصر 
ادامه قطره‌پیش 


در قطره پیش درباره سبک فراگیری به نام په نه په 
قلم‌فرسایی کردم.دراین قطرهبه علل تولد وزمینه‌های 
اجتماعی ایجاد این سبک می‌پر دازم و آن راریشه‌یابی می کنم. 
پیش از همه اینها خوب است بگویم که سال‌هاست در ادبیات 
کوچه‌بازاری مر دم ما واژهای جدید واصطلاحات وسبک‌های 
ادبی تازه‌ای به وجود می آید.اين تغییر و تحولات زبانی چنان 
گستاخ و دلیرند که اگر امروز واژه‌ای یا سبک ادبی کاملا 
جدیدی رواج پیدا کند. کسی متعجب نمی‌شود حتی اگر از 
ادیبان قدیمی باشد. زبانشناسان معتقدند یکی از دلایل این 
موضوع تغییراتی‌ست که در زند گی مردم به‌ وجود آمده 
است. مثال: پیش از اینها خانه جایی بود که زنان پرده نشینان 
و مردان شاهد بازاری آن بودند: 

در کار گلاب و گل, حکم ازلی این بود 

وان شاهد بازاری, وین پرده‌نشین باشد 

امروز خانه پناهگاه شبانه مردان و بیشتر زنانی‌ست که 
شاغلند. مرد وزن شاغل, خر وس خوان صبح از خانه بیرون 
می‌زنند و کلاغ پر غروب به خانه می‌رون د. آنهاصبحانه و 
ناهار و چای‌های متعدد بین‌الطعامین(صبحانه و ناهار) خود 
رادر محل کار و کن ار همکاران خود نوش جان می‌فر مایند و 
باهم مقادیر قدیری خاطرات مشت رک پیدامی کنند. آنهادر 
چنین وضعیتی ناچار ند برای خود و مخاطب‌شان به زبانی 
مخفی دست بیازند. مثال: زن به شوهر تلفن می کند وپس 
از مغازلاتی تلفنی به شسوه رش می گوید: «بگودوستت دارم 
وفدات میشم و گرنه گوشی رونمیذارم».شوهر که می‌بیند 
همکاراتش گوش‌ها رابه لب‌های او دوخته‌اند با زبان مخفی 
خودش و زنش می گوید: «معلومه که بهش اعتماد دارم و برام 
ارزشمنده». شاید هم بگوید:«خد مت همکار آن محتر م هستم و 
مشغولیم» یعنی گیر نده! حالا چه وقت خصوصی حرف زدنه؟ 
گاه نیز برعکس است و شوهر نمی خواهد زنش بفهمد با یکی از 
همکارانش نشسته و چای می‌خورد و برای هم خاطره تعریف 
می کنند: نه عزیزم! کسی پیشم نیست. دارم به چایی م نگاه 
می کنم که داره سرد میشه... ضمنا به همکارش اشاره می کند 
یعنی چایت سرد نشود... 

زندانی‌ها ا از مشال 
وهمه کسانی که کاری‌مخفی‌می کنند.از کمی‌تامقدار گستر ده‌ای 
زبان مخفی دارند. گروهی از این زبان‌ها که عمومیت بیشتری 
دارند. بسیار زود رواج می‌یابند و هنگامی که وارد گفت و گوی 
مردم شد.رمز گشایی می‌شوند و بااین که دیگر زبان مخفی 


محسوب نمی‌شوند.همچنان رواج دار ند. روانشناسانی که‌در 
ریایشتاسی نیز دستی بر افش دارنت در این رمیته پر وه های 
کرده‌اند. د کتر سر فراز روانشناس و متخصص خانواده می گوید: 
«تحقیقات مانشان داده‌اند که‌ایرانی‌هالابه‌لای کار های روزانه 
خود به تفریح و سر گرمی ویژه‌ای نیاز دار ند» و چون‌امکانات 
تفریحی قابل حمل ندار ند شوخی و خنده و متلک ولطیفه وجوک 
راجایگزین آن سر گرمی ویژه کرده‌اند تاهر جا که به تفریح نیاز 
داشتند. زبان در دهان بگردانند ومزاحی کنند یا پاسخی به مزاح 
بدهند... مثال:مسافر پشت چراغ قر مزی طولانی می گوید: چقد ر 
TT‏ 
جلو همه عابر بانک‌ها صف بسته‌اند. اولی می‌پر سد: اینا واستادن 
پول بگیرن؟ دومی می گوید: په نه په همه‌شون برنده بانک شدن 
و هواپیم ای تفریحی برنده شدن.اومدن جایزه‌شونو تحویل 
بگیرن...د کتر سر فراز معتقد است:«مردم ماحتی با توسل به 
واژه‌ها ولط یفه‌های تمسخرآمیز ویاحتی توهینآمیز 
بخش سر گر می زند گی خود راتأمین می کنند. موضوع مهمی 
که در این جمله‌های کوتاه لمس می‌شود. طنز تلخی‌ست که 
پشت این اصطلاحات پنهان است و خیلی‌ها به راحتی از کنارش 
می گذرند شاید هم می‌فهمند اما به روی خود نمی آورند. 
همین اصطلاح «په نه په» افزون بر این که پرسش‌های بیهوده 
رابه تمسخر می گیرد.عدم همزبانی و درک طرفین گفت و گو 
را از یکدیگر باز گو می کند آن‌هم با ظرافت و طنز. 

شاد نبودن ش قی‌ها و ذوق ظر یف ایرانی‌ها دست به دست 
داده‌اند تااز کوجک‌ترین ماجراها نیز بهره بگیر ند و خود راشاد 
کنند حتی برای لحظه‌ای. جوامعی که در انزوای مشکلات و غم‌ها 
فر و رفته‌اند.رنج و اندوه خود راریشخند می کنند. کردهاضرب 
المثلی دارند: مردم له خوشی, رنگی‌یم ندی! از خوشی مردم و 
رنگ خوشی راندیدم!د کتر جلالی پژوهشگر و جامعه ناس 
درباره کاربرد رو به افزایش په‌نه‌به و زبان‌ه ای کوچه‌بازاری 
در ادبیات فارسی می گوید: «بسیاری از جوانان دبیرستانی و 
دانشگاهی این اصطلاحات و سبک‌های نو و خنده‌دار رابین خود 
ردوبدل می کنند. شاید برخی از آنها بی‌معنی و پوچ جلوه کنند ولی 
اگردقت کنیم,می‌بينيم دارای‌نظمی منطقی است. متال:د کتر 
به پرستار می گوید اگه آچار فرانسه رو دیدی, بفرستش پیش 
من.وپرستارهمین که آقای ایک س رادید به اومی گویدد کتر 
کارت داره. چرا؟ چون آچارفرانسه به هر پیچی می‌خورد. آقای 
ایکس‌هم درهر کاری‌سررشته‌دارد.این الفاظبه‌زودی جا 
می‌افتند و در کانون مکالمات عامیانه جامعه پذیر فته می‌شوند.» 
د کتر جهانشاه مراغه‌ای, زبانشناس معتقد است:«تلویزیون تأثیر 
زیادی در رواج کلمه. اصطلاح و سبک‌های گویشی جدید دارد. 
وقتی که یکی از هنر پیشه‌هادر سریالی خنده‌دار تکیه کلامی داشته 
باشد. آن تکیه کلام بین مر دم رواج می‌یابد. مثال:بیشین بینیم 
باابزنم تومخت؟ من چه کاره‌بیدم؟ و... گاه‌بر خی از سریال‌ها 
چنان خنده مجانی ومفتی به مردم نثار می کنن د که خیابان‌ها 
خلوت می شوند و مردمی که به بهانه‌های کوچک شاد می‌شوند. 
به خانه برمی گر دند. سبک په نه‌په نیز از زبان یکی از هنر پیشه‌های 
شب‌های بر بره پرید ووارد زبان مردم شد: در آن فیلم مهمانی 
شلوغی بود و سر هر کس به کاری بود. دو نفر شطر نج می‌زدند. 
یک نفر از ته مجلس بافر یاد پرسید: اون شطر نج می‌زنن ؟ هنر پيشه 
چهارم گفت: په نه په دارن فیل هوامی کنن. خب شطر نج می‌زنن 


و a‏ 
دیگه...اين که پرسیدن نداره.» ادامه دارد 
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ته ستون‌های کاخ زمستانی کورش که از 
سنگ‌های سیاه و زرد رنگ ساخته شده است 


برازجان مر کز شهرستان دشتستان با ۱۴۰ هزار 
نفر جمعیت بعد از بوشهر دومین شهر بزر گ استان. 
محسوب می‌شود. برازجان در جلگه‌ای به مساحت 
۰ ۰ کیلومترمربع قرار دارد که از شرق به رشته 
کوه گیسکان واز جنوب غربی به بندر بوشهر واز 
شمال به شهرهای دالکی و شبانکاره محدود می‌شود. 
این شهر چون بر سر راه شیراز به بوشهر قرار دارد 
از یک موقعیت سوق‌الجیشی بهره‌مند است که این 
موقعیت عامل مهمی برای توسعه و پیشرفت روز 
افزون این شهر به شمار می‌رود. این شهر ۷۵ محر 
از سطح دري اارتفاع دارد که این ارتفاع کم باعث 
می‌شود تافصل گرما بسیار طولانی شود. این فصل 
از اواخر اسفند آغاز و تا آخر آبان ادامه دارد. در این 
شهر فصل پاییز و زمستان در هم ادغام می‌شوند و 
یک هوای بسیار مطبوع دلپذیر از اواسط |بانماه تا 
اخر اسفند در این منطقه حاکم می‌شود که شاید در 
ایران بی نظیر باشد. همین ویژ گی فوق‌الذ کر باعث 
شد تا کوروش کاخ زمستانی خویش را در منطقه 
چرخاب برازجان بنا سازد و عملا برازجان می‌رفت 
تا به عنوان پایتخت زمستانی کوروش مطرح شود. 
امّا بنا به علل نامعلومی ساخت این کاخ راکد می‌ماند 
واکنون ته ستونهای آن محل بازدید علاقمندان به 


آثار باستانی است. 

به علت وجود روستاهای 
آباد و فعال ور اطراف برازجان 
این شهر به بز رگترین مر کز 
" کشاورزی و دامپروری استان 
تبدل شده است که مرغوبترین 
انواع سبزیجات و صیفی‌جات 
و غلات از این شهر به سایر 
شهرهای استان و حتی کشور 
صادر می‌شود. 

در چند سال گذشته در شهر ک صنعتی خوشاب 
نزدیک به ۲۰ شر کت تولی‌دی احداث شد که 
اشتغال برای بسیاری از جوانان محر وم منطقه را 
فراهم آورد و هزاران جوان از طریق کار در شه رک 
صنعتی خوشاب زند گی نوین خود را آغاز کردند اما 
متأسفانه به علت برقراری رابطه تجاری با چین و 
واردات بی‌رویه محصولات ارزان و بی کیفیت چینی: 
این شر کتها در آستانه ورشکستگی قرار گر فتند و 
مدیران آنها نیز چاره کار رادر کم کردن نیروها 
دیدند و جنین شد که بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان 


شغل خود را از دست دادند. چند سال پیش وعده 
عبور راه آهن سراسری از جنوب برازجان به مردم 
داده‌شد که متأسفانه به علت صر فه جویی این خط 


برازجان موجب خوشحالی مردم رافراهم می کرد 
واشتغال هزاران جوان بی کار و جویای کار رافراهم 
می‌ساخت. 
سابقه تمدن 
سابقه تمدن و شهر نشینی در برازجان به قبل از 
اسلام و به زمان حکومت ایلامیان و هخامنشینان بر 
می گردد و اثار باستانی کشف شده خود حاکی این 
مدعااست. 
وجه تسمیه 
درباره وجه تسمیه بر ازجان اقوال گوناگونی مطرح 
است که مشپورترین آن مربوط به زمان کوروش 
می‌شود که برخی عقیده دارند در این منطقه پاد گانی 
وجود داشته که فرمانده ان سردار دلیری به نام شهر 
پراز بوده است. این سردار در جنگها از خود رشادتها 
نشان می‌دهد و بنابراین بعد از مرگ وی این منطقه 
راشهر برا زگان نامیده و همان طور که می‌دانید گان 
پسوند مکاتهای نظامی است و این اصطلاح آنقدر 
تکرار شد تا به شهر برازجان رسید. 
آثار باستانیی 
کاروانسرای مشیر 
این بنا در میدان مر کزی شهر قرار دارد که در 
زمان حکومت قاجار بر سر راه شیر از برازجان جهت 
استراحت مسافران احداث گردید. در زمان گذشته 
از این بنا به عنوان زندان سیاسی استفاده می‌شد. 
کاخ زمستانی کوروش 
انس اف تاریخی در جنوب برازجان و در منطقه 
چ رخاب قرار دارد. همان طور که قبلاً گفته شد امروز 
فقط ته ستونهای این کاخ به یاد گار مانده است. 
مرقد شاهزاده ابر اهیم 
این امامزاده بزر گوار که مقبره آن در ۱۲ 
کیلومتری جنوب براز جان واقع است. در ایام سال 
به ویزه ایام تعطیلات محل زیارت هزاران نفر از 
عاشقان خاندان اهل بیت از سراسر کشور می‌باشد. 
ناگفته نماند که ایشان یکی از برادران حضرت امام 
رضا(ع) است که در راه سفر به مشهد جهت دیدار 
با برادرش امام رضا(ع) توسط سربازان مآمون به 
شهادت میرسد. 
گوره دختر 
این اثر باستانی در منطقه پشت کوه و در روستای 
ما انز رود رک هن خی ود 
مقبره کوروش در پاسار گاد دارد. بعضی عقیده دارند 
که ارجا قیو جیشی کی از نداد کوروش هن 


۱۰ 


ریی‌س‌شورای‌ثب ت آثار تاریخی‌وفرهنگی 
آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی بااشاره‌به 
ثبت ملی چنارهای کهنسال شهر ستان خامنه‌اظهار 
داشت:درخت چنار ۱۷۰۰ ساله شهرستان خامنه 

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث 
فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
شرقی مهندس تراب محمدی گفت: در محله چنار 
خامنه و در شرق این شهر به فاصله ۲۰ متر از هم دو 
درخت چنار قرار دارند که درخت شمالی ۱۷۰۰ 
سال و درخت جنوبی ۸۵۰ سال عمر دارد. 

مهندس محمدی با آشاره به ابعاد درخت شمالی 


غار «شْهولان» که به زبان کردی به معنی یخبندان 
است در روستای «سهولان» قرار گر فته است. مردم 
محلی غار را «کونه کوتر» یعنی لانه کبوتر نیز می‌نامند. 
دلیل این نامگذاری وجود تعداد زیادی لانه کبوتر 
درون غار است.ار تفاع سقف غار تاسطح دریاچه 
آن‌به ۵۰متر وعمق آب در برخی‌جاهابه ۰ ۲متر 
می رسد. اختلاف دمای درون و بیرون غار بین ٤‏ ۱الی 
۱۵ درجه است. 
غار آبی سهولان از غارهای طبیعی مهم و کم نظیر 
کش ور به ش مار می رود و به جلوه‌ای‌شگفت انگیز و 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


کاظم نیک رفتار - تبریز 


در خت چنار ۰ ساله خامنه ثبت ملی شد 


تشریح کرد: درخت شمالی در حدود ۵ مترو ۳۰ 
سانتی‌متر قطر شرقی -غربی و ۲متر و ۰ ۲سانتی‌متر 
قطر شمالی -جنوبی دارد واز میان به وسعت ۱۰ 
مترمریعتوخالی است. 

اوار تفاع آن رادر حدود ۱۵متر عنوان کرد و گفت: 
وسعت تاج ان‌حدود 7۰متر مربع ومحیط این درخت 
درارتفاع ۲ متری در حدود ۱۱ متر می‌باشد. 

ریی‌س‌شورای‌ثبت آثار تاریخی‌وفرهنگی 
آذربایجان‌شرقی در فهرست | ثار ملی بابیان اینکه به 
علت پوسید گی داخل در خت. این قسمتها با تیرهای 
چوبی تقویت شده افز ود: دیوارهای آجری در زیر 
پای درخت احدات شده و زیر شاخه غربی که در اثر 
سنگینی در شرف جدایی از تنه اصلی بوده باستون 
آهنی تقویت شده است. 

مهن دس محمدی بااشاره‌به درخت چنار دوم 
گفت:این درخت با حدود ۲متر و ۷۰سانتی‌متر قطر. 
حدود ۸۵۰ سال عمر دارد وبا ارتفاعی در حدود ۳۰ 
مترومحیط ۷متر و ۰ ۲سانتی‌متر در کنار مسجد 
کوچکی که قدمت آن به دوران قاجار می‌رسد قر ار 
گرفته است. 

او خاطر نشان کرد: محوطه‌ای که این درختان 
کهنسال در آن قرار گر فته‌اند در حدود ۵هزار و ۳۲۸ 
مترمربع است که توسط شهرداری خامنه تبدیل به 


طبیعی در غرب کشور تبدیل شده است. از شهر زیبا 
و سرسبز مهاباد که به سمت بو کان خارج می‌شوید 
به روستای (عیسی کند) می‌رسید. پس از رسیدن 
به‌روستای‌عیسی کند وطی یک مسیر فرعی ۴ 
کیلومتری به روستای کوچک سهولان می‌رسید 
این نام معروف شده است. این پدیده‌ز یبا ونادر که 
در ردیف غار علیصدر همدان است از دیر باز برای 
ساکنان منطقه مکانی شناخته شده بوده و حتی در 
قسمتهایی از آن از دوران قبل از تاریخ انسانهاسکونت 
داشته‌اند.با شناسایی کامل پدیده‌های طبیعی و آثار 
تاریخی غار آبی سهولان مهاباد.دست ندر کاران 
ام ور گر دش گری معتقد نداین مکان شگفت انگیز 
به زودی به یک قطب مهم گر دشگری و تفر یحی 
جلوه‌های طبیعی و با قند یلهای منحصر به فرد ویژه‌ای 
که دار د در دامنه رشته کوههایی به نام کوتر قرار دارد 
که بلندترین نقطه آن از سطح دریاهای آزاد دارای 
۰ متر ارتفاع است. 
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8ظ اذتس فانون 


رفتارهاوواکنش ها € دکتر بهمن بهروزی 


برخی اوقات عشق و عاطفه در مشکل‌ترین شرایط ممکن به اثبات می رسد 


ماجراهایی از عشق‌های واقعی 
می گویند که عاشق واقعی کسی است که برای رسیدن به عشق خود از هیچ خطر یا وضعیت ناخوشایندی 
گر یزان نباشد. برای |ثبات این گفته به دو ماجرای واقعی و در عین حال اعجاب‌انگیز و تکان‌دهنده می‌پر دازیم 
که در آنها عاشق برای اثبات احساس واقعی خود به گذشتن از مر زهای ناممکن اقدام می کند. حال پرسش 


مهم این است که آیا او موفق می‌شود؟ 


«عشق و انفجار» 
در به در به دنبال دایان 

«جو» چندان اعتقادی به جنگ نداشت. آن هم 
جنگهایی که در خاک بیگانه وبیشتر درراستای‌مقاصد 
سیاسی صورت می گر فت. اما یک دلیل عمده برای جو 
وییوستن او به نیروی دریایی وجود داشت.اومدت 
هفت سال بود که دل در گروی دختری به نام دایان 
گذاشته بود. درواقع از اواخر دوران دبیرستان این 
عشق در دل جو متبلور شده بود و حتی یک لحظه هم او 
رارها نکر ده بود و نکته مهم اینکه در تمامی این سال‌ها 
هم دایان به اوپاسخ منفی داده بود. اماچنین پاسخی 
جورابه هیچ وجه ما یوس نکر ده بود. اوبه خود نهیب 
زده بود که تازمانی که دایان هنوز ازدواج نکرده. این 
شانس ولو ناچیز برای او وجود دارد که سر انجام او جو 
رابه عنوان شوهر خود انتخاب کند و بر مبنای همین 
آمی‌دواری بود که جو همه جادایان رادنبال می کرد. 
پس از پایان دبیرستان, جو در رشته‌ای که حتی به آن 
علاقه‌ای هم نداشت یعنی دانشکده افسری در نیروی 
دریایی‌ثبت نام کرد. تنها بدین خاطر که‌دایان هم 
همین رشته را انتخاب کر ده‌بود. دایان در خانواده‌ای 
متولد شده‌بود که صاحب چهار فرزند پسر و تنهایک 
دختر بودند وپسرهاهم‌مانند پدرشان در بخش‌های 
مخت ف ار تش عضو شده و ز ند گی نظامی راانتخاب 
کر ده بودند یکی از دلایلی هم که دایان همواره پاسخ 
رد به جو می داد همین وضعیت بود. او بارها به جو گفته 
بود:«اشتباه نکن جو تو جوان خوب و راستگویی هستی: 
ضمن | نکه از یک خانواده خوشنام و معتبر آمده ای و 
من مطمئن هستم که دخترهای بسیاری آرزو دارند 
تاباجوانی مانند توازدواج کنند.امامن وتو ادمهای 
متفاوتی هستیم. یادت باشد که ما از دوران دبیرستان 
یکدیگر رامی‌شناسیم و من با تمامی عقاید ونظریات 
تو | شناهستم و برای مثال می‌دانم که اصلاً علاقه‌ای به 
دنبال کردن یک زند گی نظامی نداری و تنها به خاطر 
من به نیروی دریایی پیوسته‌ای. اما بدان که من هم 
آرزوهایی برای خود دارم ومی‌خواهم با کسی ازدواج 
کنم که کاملاً مرادر ک کند اما این گفته‌ها در جواثری 


۳ 


نمی گذاشتند او همچنان معقتد بود که تازمانی که 
دایان ازدواج نکر ده باشد. بخت ناچیزی برای او وجود 
دارد تاسرانجام. دایان را متقاعد کند. او تا کنون هفت 
سال تحمل کر ده‌بودوهمه جادای ان رادنبال کرده 
بود.به همین دلیل هم به محض آنکه دایان داوطلب 
شر کت در قوای اعزامی از جانب ساز مان ملل متحد به 
افغانستان شد. در واقع او که در خبرها از نوع نبردها در 
افغانستان شنیده بود.در مورد سلامتی 
دایان احساس نگرانی می کرد و چنین 
شد که او هم داوطلب شر کت در نیروی 
اعزامی به افغانستان شد.البته از آنجا که 
او نمی خواست تا بیشتر از اینها دایان را 
عصبی کند.با تآخیری یک ماهه ترتیب 
اعز ام خود راداد تادایان حتی از حضور او 
در افغانستان آ گاه نشود. جو به دنبال ان 
بود که دورادور و به شکل پنهانی مراقب 
وضعیت دایان باشد. 
مزار شر یف -افغانستان ۲۰۰٤‏ 
عملیات بسیار مشکل‌تر از آن بود 
که جواز پیش انتظار می کشید. درواقع 
هیچگون ه جنگ منطقی در کار نبودو 


یاد گرفته‌هاو مطالعات قبلی در دانشکده افسری 
نیروی دریایی. هیچ ار تباطی بان وع جنگ و گریزی 
که گروه‌های مساح افغانی آن رابه کار گرفته بودند. 
نداشت جو خود چند بار مشاهده کرد که هنگام عبور 
یک کاروان مساح از نظامیان سازمان ملل متحد از 
یک منطقه شنزاری و کاملا مسطح, در حالی که حتی 
تخته سنگی هم برای پنهان شدن در پس آن وجود 
نداشت. ناگهان مر دان مسلح مانند شبحی از زیرزمین 
سر بیرون آورده و کاروان را هد ف تیراندازی و پر تاب 
مواد منفجره‌قرار می‌دادند که تلفات هم معمولاً در هر 
دو طرف زياد بود. 

اما در هر حال تنها یک مورد بود که جو راهمچنان 
پایبندنگه‌داشت و آن ‌هم دایان بودوبس,تااینکه 
موفق به دست آوردن یک مر خصی ۴۸ساعته شد و 
تصمیم گرفت تادر طی همین مدت خود رابه‌مکان 
ماموریت دایان بر ساند.او به همراه‌یک کاروان نظامی 
که مواد غذایی و آشامیدنی را به سوی قعله‌ای قدیمی 
در حومه مزارشریف که مکان مأموریت دایان هم 
بود. حمل می کرد.عازم انجاشد. کاروان در استانه 
ورود به قلعه در انتظار باز شدن دروازه بز رگ, برای 
مدت کوتاهی توقف کرد.امابه‌محض آنکه‌دروازه 
گشوده شد ناگهان از چهار سوی مردان مسلح که در 
گوشه و کنار پنهان بودند. حمله را آغاز کر دند. آنها 
ضمن شلیک سلاح‌های خود کار از پر تاب انواع مواد 
منفجره‌هم بهر همی بر دند. در این ميان تنهادغدغه جو 
یافتن دایان بود. جو حر کت خود رابه شیوه سینه خیز 
در صحن قلعه ادامه داد و سرانجام به کمک دوربین 
مجهز به اشعه مادون قرمزی که به‌همراه‌داشت 
توانست تا جمعی از کود کان رامشاهده کند که درپس 
بشکه‌هایی که‌منابع آب به نظر می‌ سید ند پنهان شده 
بودند و چهره وحشت‌زده آنها نشان از حال و روز آنها 
می‌داد. اما بلافاصله هم جو.دایان راتشخیص‌داد که 
در مقابل کود کان سنگر گرفته بود و با حر کات دست 
خود مرتباً به کود کان فرمان میداد که سر و بدن خود 
رابه زمین فشرده و پنهان کنند. جو که یک افسر بود. 
دو سرباز راپیدا کرده‌و به آنهادستور داد تااورابه 
سوی کود کان همراهی کنند. چند دقیقه که به نظر جو 
چند سال میرسید. به طول انجامید تاسرانجام گروه 


سه نفری خود را به جمع کود کان رساندند و آنگاه جوء 
دوس باز رامأآم ور کرد تابچه‌ه ارادر یک اتاق امن 
پنهان کنند. پس از آنکه خیال جو از جانب کود کان 
راحت شد او چند متر دیگر رابه صورت سینه‌خیز طی 
کرد.تاسرانجام خود رابه کنار دایان رساند وتازه آن 
زمان بود که دایان از حضور جو در افغانستان آگاه شد 
و در حالی که صدای‌انفجار به زحمت اجازه می‌داد.تا 
آن دو کلم ات یکدیگر راد رک کنند.دایان در حالی 
که سر خود را تکان‌می‌داد گفت:«پسر دیوانه اینجا چه 
کار می کنی ؟...» 

آنگاه جو دست در جیب خود کرد و در حالی که 
یک جعبه مخملی بسیار کوچکی را از جیب خود خارج 
می کرده‌پاسخداد:«حرفی داشتم که‌باید حتماتورا 
می‌دیدم...» آنگاه‌در حالی که چند انفجار در نزدیکی 
| نها شنیده‌شد جو درب کوچک جعبه ظر یف راباز 
کرد ویک حلقه انگشتری زیبا در آن پدیدار شد و 
سپس جوسعی کرد تاباصدای‌انفجار رقابت کند 
وصدای خودش رابه گوش دایان برس‌اند. او سوال 
کرد:« آیااین فرصت رابه من می‌دهی که شوهرت 
باشم وتا آخر عمر در کنارت باقی بمانم؟...» حتی در 
آن شرایط دشوار هم اشک چشمان و گونه‌های دایان 
را یوشانده بود.او ناگهان مانند یک روز روشن حقیقت 
رامشاهده می کرد. دایان متوجه شد که در کنار چنین 
شوهری هیچگاه دغدغه‌ای نخواهد داشت چرا که در 
بدترین ومر گبارترین وضعیت‌هاهم, جوبرای حمایت 
و مراقبت از او ظاهر می‌شد و دایان فکر می کرد که یک 
زن از شوهر ش چه انتظارات بیشتری می تواند داشته 
باشد؟دایان‌ناگهان‌بااین‌واقعیت آشناشده‌بود که 
جو هفت سال همه جااورامانند یک رویا دنبال کرده 
بود وسرانجام در آخر دنی اودر یک جهنم واقعی به 
حمایت ونجات جان او اقدام کر ده‌بود واگر این یک 
شوه رایده آل و دلخواهنباشد پس چنین شوهری اا 
وجود خارجی ندارد و سرانجام پاسخی را که جو هفت 
سال به دنبال آن بود. به زبان | ورد:«بله جو... افتخار 
می کنم که همسرت باشم...» 

«جوودایان درسال ۰۰۵ ۲بایکدیگر ازدواج 
کر دند و اکن ون صاحب دو فرزند پسر و دختر هم 
شده‌اند.ضمن انکه جو شغل خود راعوض کردهو 
دریک شر کت |بزار و وسایل ایمنی مشغول به کار 
شده‌است.دایان هم به عنوان آموز گار کود کان در 
پایگاه‌های نظامی از آن پس مشغول شده‌است.او دیگر 
هر گز اسلحه به دست نگرفت...» 

«شاید وقتی د یگر» 
یک ازدواج پر تلاطم 

زمانی که ران و میشل سی سال پیش زندگی 
زناشویی خود را آغاز کرده‌بودند. کمتر کسی بر بادوام 
بودن ازدواج باور داشت. آنها حتی در دوران نامزدی 
طولانی خود که آن هم پنج سالی به طول انجامیده بود. 
با یکدیگر اختلافهای فراوانی رانشان داده بودند. اما 
می گرفت که در طی شبانه‌روز و یاحتی در طی هر ماه 
مدت بسیار کمی رادر کنار یکدیگر سر می کر دند. 
۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


میشل پر ستار بخش اورژانس بود وحتی 
زمانی که در منزل به سرمی‌بر دهم باید 
در کنار تلفن می‌نشست چرا که به حضور 
او در بخش اورژانس نیاز پیدامی‌شد و این 
موضوع ران رابه شدت عصبی می کر د. 
ضمن آنکه ران‌هم خود به عنوان راننده 
آمبولانس وضعیت چندان بهتری نسبت به 
میشل نداشت واو راهم گاه و بیگاه به انجام 
وظیفه می‌خواند ند واتفاقاً همین همکار بودن 
آنها در بیمارستان بود که سرانجام سبب 
اشنایی و سپس ‌نامزدی وازدواج انهاشده 
بود. آنها علیرغم همه مشکلات به یک نکته 
مهم واقف شده بودند و آن هم عشق و علاقه 
شدید نسبت به یکدیگر بود و اتفاقا زمانی 
که آنها به خاطر کار ومشغله کمتر در کنار 
یکدیگر بودن را تجربه می کر دند همین دلتنگی آنهارا 
عصبی می کرد و پایه گذار بهانه جویی‌ها واختلاف‌های 
دیگر می‌شد و چنین شد که آنهاسرانجام پس از هشت 
سال زند گی مشتر ک از یکدیگر جدا شدند. 
دوران دلتنگی 

امااین تصور که با جدایی مش کلات آنها سرانجام 
به پایان می‌رسید و تصوری باطل بیش نبود چرا که 
در دوران‌جدایی بود که | نهامتوجه شدند که بیشتر 
از هر عامل دیگری نسبت به یکدیگر احساس دلتنگی 
داشته و هیچ ترفندی‌هم برای از بین بردن این احساس 
کا ر گر نمی‌افتاد. ستراتجام پس از چهار سال آنهابا 
مذاکراتی که خانواده‌های‌هر دو فرصت آن رافراهم 
آورده‌بودن د تصمیم گر فتند تایک بار دیگر به خاطر 
احتر ام به عشق دوجانبه خودشان‌هم که شده‌زند گی 
مشترک راباز هم تجربه کنند.اين بار در اغاز هر دو 
بهتر عمل کردند وسعی کردند تازمانهای بیشتری را 
در کنار یکدیگر سر کنند. اماامشکل دیگری که بروز 
کرد.ذهن مستقل انها بود چرا که در آغاز ازدواج دوم 
ران ۴۵ساله ومیشل ۲ ۴ساله شده بودند و در بسیاری 
از موارد ايده و ذهنیت خود را معتبر تر می‌دانستند و 
همین امر اختلافات بسیاری رادر زندگی آنها دامن 
می زد. و سرانجام پس از یک دوره هفت ساله.آنها بار 
دیگر جدایی را ترجیح دادند. این در حالی بود که ران 
۲ساله شده‌بود و میشل هم در آستانه ۰سالگی 
قرار گرفته بود. وهر دو باز نشسته شده بودند وهمین 
احساس دلتنگی رابیشتر می کرد و در تمامی این سالها 
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عشق آنها فروکش نکرده بود بلکه, بیشتر و بیشتر هم 
شده‌بود وا کنون که زمان بیشتری رابرای تفکر و تأمل 
پیدا کر ده‌بودند.علاوه بر عشق و علاقه احساس نیاز به 
یکدیگر هم در آنهاشکل گرفته بود.امادر هر حال پس 
از دوازدواج ودوطلاق,عقل سلیم به هر دوی آنهاحکم 
می کرد که دیگر به فکر پیوند زناشویی نباشند و بدین 
تر تیب‌ده‌سال دیگر هم سپری شد امانا گهان اتفاقی 
رخ داد. ران دچار عارضه قلبی شد تا انجا که پزشکان 
تنهابه اوجهار تاشش ماه زمان برای زنده‌ماندن 
داده‌بودن د.مگر آنکه عمل پیوند قلب روی ران انجام 
می‌شد خوشبختانه در ا خرین لحظات قلب پیوندی 
مناسب برای ران پیدا و در عرض ۸ ۴ساعت همه چیز 
آماده شد تاعمل پیوند قلب روی ران انجام گردد. در 
این بین و در آخرین لحظات که پرستارها ران را برای 
بردن به اتاق عمل آماده‌می کر دند. این جهره‌میشل 
بود که با آن متانت ووقار همیشگی در برابر چشمان 
ران قرار داشت. آنگاه‌ران به زحمت دست خود رابه 
زیر بالشی که سرش روی آن قرار داشت بر ده و از 
یک جعبه کوچک مخملی قشنگ یک انگشتری زیبا 
بانگینی آبی‌رنگ بیرون آورد و سپس میشل را که 
پهنه چهره او را اشک پوشانده بود خطاب قرار داد 
و گفت:«میشل امکان بسیاری وجود دارد که‌من از 
اتاق عمل زنده‌بیرون نیایم. به همین خاطر می‌خواهم 
آخرین و بز ر گترین آرزوی زند گی خود راقبل از عمل 
به جای آورم و با تو ازدواج کنم. بنابراین یک بار دیگر 
برای آخزین ماران پرسش راازتودارهآیاافتخار 
ازدواج با خودت را به من می‌دهی؟...» 

بلافاصله پس از آنکه‌میشل گریه کنان.پاسخ 
مثبت داد. کشیش رابا عجله به بالین ران آوردند و او 
برای سومین بار ران و میشل رازن وشوهر اعلام کرد 
وچند ثانیه بعد ران به سوی‌سرنوشت نامعلوم خود 
یعنی اتاق عمل حر کت داده شد. 

عمل پیوند قلب روی‌ران موفقیت آمیز بود وا کنون 
که سه‌س ای از عمل جراحی می گذردران ومیشل 
زند گی مشسترک و آرام خود رامی گذرانند و دیگر از 
اختلافها و بهانه جویی‌ها خبری نیست. البته پزشکان 
هم هر گونه عصبانیت و تحریک عصبی رابرای‌ران 
ممنوع اعلام کر ده‌اند! ۰ 
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ساعت از ۱ شب هم گذشته بود ومن کنار اتومبیل 
۰ میلیون تومانی‌ام که بنزین تمام کر ده‌بود ایستاده 
بودم, آن‌هم در یکی از مناطق پر حادثه در نزدیکی 
ورامین. که هر روز در صفحه حوادت روزنامه‌ها 
می‌خواندم«جنازه‌ای در... پیدا شد... چند نفر زور گیر. 
راننده‌ای رادر منطقه... لخت کردند پولهایش را 
گرفتند. ماشینش رابردند و پیکر نیمه جانش رارها 
کردند و گریختند»! 

بایادآوری اتفاقاتی که در آن منطقه می‌افتاد[ و 
نیروی انتظامی هم اعلام کر ده بود که آن منطقه یکی 
از جرم خیز ترین نواحی کش ور می‌باشد ]عرق سرد 
بربدنم نشست وصد بار خودم رالعنت کردم که 
چرامنتظر نماندم صبح بشود وراه بیفتم. آن هم با 
۰ میلی ون تومان تراولی که همر اهم بود! هر بلایی 
سرمبیایدتقصیر خودمه که آنقدر هول شدم که حتی 
نفهمی دم دارم چه می کنم. دو روز قبل بود که آقای 
احم دی بهم تلفن زد.احمدی که قرار بود یک قطعه 
پانصد متری‌ ازز مینهایم در«مشهد» رابخر د.صبح روز 
سه شنبه با موبایلم تماس گرفت و بی‌مقدمه رفت سر 
اصل مطلب:«آقا مهندس هنوز هم اگر مشتری باشه, 
حاضری همه چند هزار متر زمینت رو بفروشی ؟» 
من که‌حرفش راجدی‌نگرفته بودم باخونسردی 
گفتم:«تو که می‌دونی من الان چند ماهه دنبال فروش 
آن زمینهاهستم تاتجهیزات آن کار خانه‌ای را که 
مدتهاست دنبالشم از آلمان وارد کنم؟اگر آپارتمان 
۶۴ واحدی خودم تمام شده‌بود که معطل نمی کردم 
و زیر قیمت هم شده بود می‌فروختم و آن کارخانه را 
وارد می کردم. آن وقت تو می‌پرسی حاضرم زمینهای 
2 رابفروشم؟ 

احمدی زد زیر خندهو گفت:«قر بون زبونت که 
رفتی‌سر اصل مطلب. حرف آخر روبهت بگم مهندس. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzaden@yahoo.com‏ 


اگر حاضرباشی ۰ ۵۰متر زمین رو 
که من قراره‌ازت بخرم یک اسوم 
قیمت باهام حساب کنی» منم برای 
م همه چند هزار متر زمینت مشتری 
دارم.یعنی تعدادی از اهالی همان 
منطقه می‌خوان پولهاشون رو 
بگذارند روی هم و هر کدام بین 
۰ مت راز ان اراضی را 
بخرند... حالا | گر هستی بیا جلو ؟!» 
پیشنهاد بدی نبود. احمدی را 
خوب می‌شناختم. آدم زبر وزرنگی 
بود که دنبال خر مرده‌می گشت تا پالانش رابه مزایده 
بگذار دا 
اما دغل کار نبود.دروغ نمی گفت. دزدی نمی کرد 
وحرام وحلال‌هم سرش می‌شد!وقتی همه جوانب را 
در نظر گرفتم 0 دادم و تمام اسناد زمین رابرداشتم 
وراهی سبزوار شدم.ابتداقصد داشتم باهواپیما بر وم. 
اماچون بلیط گیرم نیامد باماشین خودم راه‌افتادم. 
قصد م این بود که بعد از انجام معامله»پولهارابه 
حسابم واریز کنم و به تهران بر گردم اما نشد! کارمان 
در محضر طول کشید وبا توجه به اینکه خر یداران 
زمین. همه با پول نقد آمده بودند[این شرط راخودم 
گذاشته بودم ]تا کار امضازدن و شمردن پولها انجام 
شد.همه بانکها بسته بودند. احمدی پیشنهاد داد که 
فرداصبح راه بیفتم. اما من که ساعت ۸ صبح با دلال 
المانی-برای خرید تجهیزات کارخانه-در تهران 
قرار داشتم. چون شنیده بودم «مستر نایسلر» خیلی به 
بدقولی حساسیت دارد و دلم نمی‌خواست این معامله 
شیر پار شود سرک دی واا کردم 
و چون به ماشینم مطمئن بودم. با خیال راحت به طررف 
تهران راه افتادم. 
در طول راه آنقدر از بابت ف روش زمینها,به آن 
راحتی خوشحال بودم و در عین حال بابت معامله‌ای 
که فر دا صبح پیش روداشتم نیز غرق در شادی بود م 
که اصلا حواسم به در جه بنزین نبود. کما اینکه تاوقتی 
ماشسین از نفس افتد.به حماقتی که بایت حمل کردن 
۰ میلیون پول نقد مر تکب شده‌بودم نیز فکر نکر ده 
بودم!وحالا در کنار یکی از خطر نا کترین‌مناطق آن 
احیه ایک ماشسین گرانقیمت که داخلش چند صد 
میلیون تومان پول بود. منتظر بنزین بودم احتی موبایلم 
نیز آنتن نمی‌داد.انگار همه چیز دست به دست هم 
داده بود تا آن اتفاق بیفتد! 


بر اساس سرگذشت: کامران 


اولین کاری که کردم«پنهان کردن‌پولها»در 
گوشه‌ای از بیابان-کمی‌دور تر از ماشینم_بود.خداخدا 
می کردم از بین آن همه ماشین‌هایی که رد می‌شد ند 
یک نفرشان بنزین در اختیارم بگذارد و... که ناگهان 
یک موتور از دور پیداشد که دو نفر رویش نشسته 
بودند و آهسته از کنارم گذشتند و چند متر بالاتر ترمز 
کردند و دور زدند و بر گشتند ویکیشان گفت:«بنزین 
می خواهی؟» 

از قیافه شان پیدابود اینکارههستند!این راموقعی 
مطمئن شدم که‌هر دواز جیبشان چاقوبیرون کشید ند 
ونفر دوم که خیلی هم تنومند بود گفت:«مثل بچه ادم 
سوئیچ رابده...لباسهات راهم در بیار... و گر نه جنازه‌ات 
رو می‌ندازم جلوی گر گها...؟» 

نمی‌دانستم چه‌باید بکنم؟ آنقدر نا زک نارنجی 
نبودم که به ساد گی اجازه‌بدهم مالم راببرند. اماحریف 
این دو قلچماق هم نمی‌شدم و... که در همین لحظه دو 
ماشین که در حال عبور بودند لحظه‌ای ترمز کردند 
وهمین کارشان مراشیر کرد وشروع به فریاد زدن 
کردم:«کمک کنین..اینها میخوان منو لخت کنند..» 

یکی از دو مهاجم فقط چند قدم به طرف ماشینها 
برداشت تا آنه اپا بگذارن د روی گاز وفرار کننداو 
آن وقت روبه من کرد و گفت:«خودت اینطوری 
خواستی...» دیگر مطمتن بودم که آفتاب فردارا 
نخواهم دید... تنها امیدی که داشتم این بود که وسط 
جاده‌بایستم تابلکه کسی کمکم کند و.. که همین اتفاق 
هم افتاد و نا گهان یک پراید مدل پایین ترمز کرد وچهار 
نفر از ان پیاده شدند. نفر خر راننده‌بود که کلاهی 
لبه‌دار بر سر کر ده‌بود| که‌انگار در گذ شته‌های دوراین 
کلاه‌برایم آشنابود]امااز صدایش می‌شد تشخیص 
داد که‌میانه سال‌است وروبه مهاجمین گفت:«اگر فکر 
می کنین از پس ماپنج نفر برمی آ بید بیایید جلو...؟!» 
دومهاجم که مطمئن بودند بازنده‌این جنگ خواهند 
بود.سوار موتور شدند وبه سر عت گریختند. راننده 
پراید نشست داخل ماشین ویکی ازهمراهانش وقتی 
فهمید بنزین می خواهم» چیزی به مرد راننده گفت و 
سپس از صندوق عقب ماشین یک دبه ۴لیتری بنزین 
بیرون آورد وجلو آمد و تحویلم داد وباخنده گفت: 
خیلی شانس آوردی که «بلوف» آقای راننده گرفت... 
مامس‌افر این ماشین هستیم و مطمتن باش اگر اون 
دونفر جانمی‌زدند. ما چهار نفر جامی زدیم.. اتفاقا 
به راننده‌هم اینو گفتم واوهم می خواست راهش رو 
ادامه بده اما نمی‌دونم چرایکمر تبه پشیمان شد و بعد 
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از اینکه سوییچ ماشینش رابه ما داد گفت:«شما فقط 
پیاده‌بشین که اونها ببیننتون بقیه‌اش بامن...اگه قرار 
شد در گیری پیش بیاد شما سوار ماشین بشین وفرار 
کنین...اما خوشبختانه اونها ترسیدن و فرار کردن... 
بعدش هم آقای راننده از مااخواست بنزین بهت بدهیم 
و بگیم امکان داره اون دو تفر منتظر باشند که ما برویم 
و بیان سراغت... آقای راننده گفت تا اول اتوبان تهران 
که دیگه جاده امن می‌شه - پشت سر ما بیا...» 
گفتم:«خداپ در ومادر آقای رانن ده رابیامرزه فقط 
یک دقیقه وایسین من کیفم رو که پنهان کر ده‌بودم 
بیارم...بعد هم به راننده بگین اول اتوبان که رسیدیم 
پراید شد ند و راه‌افتادندومن‌هم پشت سر شان.بیست 
دقيقه بعد و در ابتدای اتوبان بعد از اینکه مسافرها از 
پراید پیاده شد ند و کرایه رادادند ورفتند. من از جیبم 
یک تراول صد هزار تومانی‌بیرون آوردم وبه طرف 
پراید رفتم.راننده که‌همچنان آن کلاه کج را که هنوز 
هم برایم آشنابود_برسرداشت وچهره‌اش نیز در 
تاریکی پنهان بود.بد ون اینکه از پشت فر مان پیاده‌ شود 
گفت:«فر مایشی داشتین؟)» با اینکه احساس کردم 
که ديدم او تمایل ندارد چهره‌اش را ببینم.با این تصور 
که شاید خجالت می کشد.اصراری به دیدنش نکردم 
و تراول رابه طرفش گرفتم و گفتم:«اين فقط بابت پول 
بنزینه... و گرنه لطفی که شما کردین که قیمت نداره! 

این را گفتم و وقتی سکوت او را دیدم. احساس 
کردم چون کم داده‌ام دلخور شده.لذایک تراول صدی 
ماشین... که راننده‌بالحنی خونسرد گفت:هنوز هم 
مثل قدیماهمه چیزر وبا پول قیاس می کنی...هنوز مثل 
این پولو بردار وبه جای ماشین صد میلیونی. سعی کن 
کمی مردونگی و لوطیگری یاد بگیری... 

لحظه به لحظه آن صدابرایم آشناتر جلوه‌می کرد و 
ثانیه به ثانیه تصویر آن کلاه لبه کج در ذهنم پررنگ تر 
می‌شد و... امافعلاً برایم این مهم بود که آن مرد چرا 
پنجره‌ماشین بر دم و نور صفحه موبایلم راروی صورت 
راننده‌انداختم و... یکمر تبه تکان خوردم» محمد کمالی 
خودتی؟ 

خودش بود... محمد کمالی بود...«بچه محل 
صمیمی‌ترین دوست دوران زند گیم بود... همکلاسی 
روزهای دبستان و دبیرستانم بود... همدوره زمان 
سربازی‌ام بود... جوانمردترین رفیقم بود و... و کسی 
بود که من بد ترین ناجوانمردی رادرحق‌اش کردم... 
(«(محمد کمالی» که چهره‌اش نسبت به بر تست شال 
قبل تغییر چندانی نکر دهو فقط کمی شکسته وپیر 
شده بود دو تراول را گذاشت داخل جیب پیراهنم و به 
آرامی مرا از ماشینش به بیرون هل داد و باصدایی که 
انگار همه دردهای روز گار را در خود داشت زمزمه 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


کرد:«نمی‌تونم نفس بکشم... فضای این ماشین به این 
نفس‌هاعادت نداره... حالم داره‌به هم می‌خوره...» اینها 
را گفت وبی آنکه نگاهم کنه پارا گذاشت روی گاز و 
رفت و من فقط در یک لحظه مغزم به کار افتاد و شماره 
پلاک ماشینش راحفظ کردم و بعد اورفت ودر تاریکی 
گم شد... مثل همه این ۵ سال که گم شده بود! 

تاچند دقیقه مات و منگ و مبهوت و گیج. همان جا 
ایستادم وبه‌امتدادمسیری که ماشینش رفته‌بود خیره 
شدم وبعد که به خودم آمدم نشستم پشت فرمان و 
صد متر جلوتر بعد از اینکه بنزین زدم ووارداتوبان 
شدم. دوباره تصویر وصدای محمد کمالی| که رفقا و 
بچه‌های محل او راممد کمال صدامی کر دند ]در ذهنم 
پدیدار شد و به ببست و پنج سال قبل پرواز کردم... به 
روزهایی که دو نفر را سوزاندم... 


تازه‌از خدمت سر بازی‌بر گشته‌بودیم.دوباره‌مانند 
دوسال‌قبل که هنوزسربز تشده‌بودیم. همه اهل محل 
من و «ممد کمال» رایانمی‌دیدند ویا کنار همدیگر 
می‌دیدند.من وممد از بچگی با هم بزرگ شدیم. 
درهمهاین سالها کنارهم بودیم وبااینکه وضعیت 
اقتصادی دو خانواده‌هایمان شباهتی به هم نداشتند - 
اقای کمالی کارمند بود وپدر من که کاسبی می کرد 
در آمدش از او بهتر بود_اما رفاقتمان هميشه صمیمی 
بود. از همان ایام نوجوانی نیز متوجه شدم که ممد به 
کتایون«خواهرم» علاقه دارد... این راخودش در سالی 
که داشتیم دیپلم می گرفتیم بهم گفت:«کامران من 
اگر فکر می کنی خیانت کار هستم منواز خونه بیرون 
کیو گر کرو کو ها گر فک می کی ع شنم با 5 
وصادقانه است. کمکم کن تابه کتایون بر سم...» من که 
در همه بیست سال گذشته «ممد کمال» رامانند برادر 
نداشته‌ام دوست داشتم. کمی‌نگاهش کردم وسپس 
اورادر آغوش گرفتم و گفتم:«نو کرت هم هستم.. کی 
بهتر از تو؟ فقط کافیه کتی بگه اره...اون وقت حاضرم 
دنیاروبه آتش بکشم تا تو بشی شوهر خواهرم!» ممد 
خندید و این بار اومرادر آغوش کشید و گفت:«خیالم 
راحت شد رفیق...غلامیتومی کنم کامران» ساعتی بعد 
وقتی کامران مانند شبهای قبل روی پشت بام خانه ما 
مشغول درس خوندن بود[ اماقلبش داشت از سینه 
می زد بیرون ]من به سراغ خواهرم که در حياط نشسته 
بودرفتم وموقعی که موضوع رابرایش گفتم وآن 
لبخند پر از شرم بر چهره گلگون کتایون نشست.من 
بروم بالاو کتی یک شاخه گل از باغچه کند و «مثلا به 
من داد»! خندیدم و گفتم:«مبارک باشه آبجی خانم»! 
و موقعی که گل رابه ممد دادم.او آنقدر خوشحال شد 
که من با تمام وجود خندیدم! 

طبق قراردادی که سه تایی گذاشتیم.از آن‌جایی 
که می‌دانستم پدرم- که خیلی متعصب بود -اگر از 
علاقه کتی وممد باخبر شود وا کنش نشان می‌دهد. 
برنامه‌مان این بود که پس از پایان سربازی و موقعی 
که ممد مش غفول کار شد,رسماً به خواستگاری پیاید 


و کارراتمام کنیم.در طول آن‌دوسال سربازی, 
خود من نامه‌های آنهارا به دست یکدیگر می‌رساندم. 
پس از پایان دوران سربازی یک اتفاق مثبت باعث 
شد بر نامه خواستگاری به تعویق بیفتد. ممد کمال در 
دانشگاه تربیت معلم قبول شد! پر خلاف او که هميشه 
عاشق درس بود. من فقط دنبال پول و ثروتمند شدن 
بودم و...تااینکه یکمر تبه آن‌ماجراپیش آمد.من با 
آقای حسینی که موقعیت خوبی در یکی از وزارتخانه‌ها 
داشت, طرح دوستی ریختم تابلکه با استفاده از تفوذاو 
بتوانم نمایند گی یکی از شر کت‌های ار وپایی رابگیر م. 
به‌همین خاطر چند مر تبه اورابه منزلمان دعوت 
کردم و در همین رفت و آمدها بود که آقای حسینی 
کتای ون‌رادید وازاوخوشش آمداطفلک«کتی» که 
فکر می کرد من حافظ منافع او و «ممد کمال» هستم. 
مدام بهم می گفت:«داداش این آ قای حسینی یه جوری 
منونگاه می کنه که خوشم نمیاد...» و من که ان روزها 
تبدیل به یک حیوان شده‌بودم!اموقعی که باشرط | قای 
حسینی روبروشدم همه چیز رانابود کردم احسینی 
گفت:«ان‌شاء اه بعد از عروسی من و کتایون امتیاز 
نمایندگی آن شر کت رابرایت جور می کنم!» من که 
می‌دانستم با گر فتن آن نمایند گی راه‌صد ساله رایک 
شبه طی می کنم.چشمانم رابستم و درست در ایامی 
که «ممد کمال» همراه‌بامادرش به ز یارت سوریه رفته 
بود. کثیف‌ترین رفتار رابا خواهرم کردم و گفتم:«باید 
با آقای حسینی عروسی کنی... و گر نه مجبورمی‌شم 
نامه‌های عاشقانه تو و ممد رابا | قاجون نشان بدم که 
در آن صورت میدونی چه بلایی سرت میاد ؟» طفلک 
کتایون چقدر اشک ریخت ومن چقدر بهش دروغ 
گفتم:«ممد کمال اونی نیست که تو فکر می کنی... ممد 
معتاده...دختر بازه ...»اما کتی هر بار طوری نگاهم 
می کرد تاحالی‌ام کند که«داری دروغ می گی ؟» 

امامن که می‌دانستم با بر گشتن «ممد کمال» 
رشته‌هایم پنبه می‌شود. طوری زیر پای پد رم نشستم 
که‌سرانجام سه روز قبل از بر گشتن رفیقم. کتی را 
نشاندم پای سفره عقد! بعداز آن روز من دیگر آن دو 
نفر راندیدم. نه کتی و نه ممد کمالی را؟ 

«ممد» وقتی از سفر بر گشت وازماجر اباخبر شد.در 
عرض یک هفته خانه کوچکشان را فروخت و از محل 
مارفت وفقط توسط یکی از دوستان مشتر کمان‌این 
پیغام رابرایم فرستاد:«تواونقدر نالوطی و کتافتی که 
می ترسم ببینمت و بکشمت... تو حیوونی نارفیق ؟٩»‏ 

سرنوشت خواهرم که از ممد هم بدتر بود فقط دو 
هفته پس از ازدواجشان بود که فهمیدیم چه کلاهی 
سرمان رفته. اقای حسینی در ان وزار تخانه کار 
می کرد.امابه عنوان کارچاق گنیک دلال خرده‌پا که 
باگر فتن «پول چایی» نوبت مراجعه کنند گان رایکی. 
دو روز جلو می‌انداخت! بر خلاف من که می خواستم 
سر اوراببرم» پدرم که فقط به آبروی خودش اهمیت 
می داد و دوست نداشت مضحکه دست دیگران شود! 
کتی بیچاره رامجبور کرد با آن مرد شیاد کنار بیاید. 
فقط بااین‌امید که پدر بتواندبا آشناهایی کهداشت 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


بر ای مر دم چیز ی مهن از بدادشاه صاللح وید 


از بادشاه فاسد 


دست 


8ار سطو 


باریکت راز مو 
کبس شس 


مردی با دوچرخه به خط مرزی می‌رسد. او دو 
کیسه بزر گ همراه خود دارد. مامور مر زی می‌پر سد: 
«در کیسه‌ها چه داری؟». او می گوید «شن.» 

ماموراورااز دوچرخه پیاده‌می کند و چون به او 
مشکوک بو دیک شبانه روز اورابازداشت می کند. 
ولی پس از بازرسی فراوان, واقعاً جز شن چیز دیگری 
نمی‌یابد. بنابر این به او اجازه عبور می‌دهد. 

هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا 
می‌شود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا... 

این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار 
مود ویس از از برد دیگر در مرز دیده نمی‌شود. 

یک روز آن مامور در شهر اورامی‌بیند وپس از 
سلام واحوال پر سی به او می گوید : من هنوز هم به تو 
ای تا و 
بگو چه چیزی را از مرز رد می کردی؟ 


قاچاقچی می گوید: دوچر خه! 
بعضی وقت‌ها موضوعات فرعی مارابه کلی از 


اید نو هم روزی مشربان وی 

مرد ثروتمندی بود که با وجود مال فراوان بسیار 
نامهربان و خسیس بود. ولی بر عکس, زنش که او هم 
از خانواده‌ثر وتمندی بود بسیار مهربان و خوش قلب 
بود و همه او را دوست داشتند. زن با خود می‌اند یشید: 
عداو ان مرد را یں فاا اعانا 
به او نداشته باشم.باز هم به او مهر می‌ورزم!در نتیجه با 
وی رفتار خوبی داشت. یک سال قحطی شد و بسیاری 
از روستاییان از آن‌زن وشوهر کمک خواستند.زن با 
محبت به همه آن‌ها کمک کرد.ولی شوهر او چیزی 
نگفت وب‌اخود فکر کرد: تاوقتی از پول‌های‌من کم 
نشود برایم یکسان است که دارایی چه کسی به باد 
می‌رود. مردم از زن تشکر کر دند و گفتند که پول‌ها 
رابعداز مدتی به‌اوی س خواهند داد.زن نپذیرفت. 
امامردم.مصر بودند که پول زن رابا ز گر دانند. زن 
گفت:اگر می خواهید پول را پس بدهید. در روز م رگ 
شوهرم این کار رابکنید.اين حرف زن.به گوش یکی 
ارس رها رس وا سار اراد درک 
به سوی پدر رفت و گفت: می‌دانی مادر چه گفته؟ 
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اواز مردم خواسته تا پول‌هایش راروز مرگ تو پس 
بدهند! پدر به فکر فرو رفت. سپس از زن پر سید: چرا 
از مردم خواسته ای پولت رادر روز م رگ من به تو 
برنگردانند؟ زن پاسخ داد: مردم تو رادوست ندارند 
وهمه آرزومی کنند که زودتر بمیری. اما حالاپول 
زیادی‌از من گرفته اند وآدم‌هابه هنگام پس دادن 


قرض. دستشان در جیب‌شان نمی رود. 

بدین ترتیب آن‌ها به جای آن که مرگ تورا آرزو 
کنند.از خداون د می‌خواهند که تورازنده‌نگه دارد تا 
پول رادیر تر بر گر دانند. من هم می‌خواهم تو سال‌های 
سال زنده بمانی. کسی چه می‌داند ؟ شاید تو هم روزی 
مهربان شوی! 

مرداز تیزهوشی وشوهر دوستی زنش در شگفت 
مان‌دوبهاو قول‌داد که‌در اینده‌بامردم رفتار 
دلسوزانه‌ای داشته باشد. 


مردی که فرشت ۵ا را می نمید 

داستان تکراری مردی که متفاوت بود. مردی که 
پرنده‌هار وی شانه اش می‌نشستند. مر دی که شاید 
خودش هم یک فرشته بود !, جدید نیست اصلاً جدید 
نیست. مر دی که اتومبیل ندارد ولی اگر روزی سوار 
اسب شاخ‌دار ببینمش اصلاً وابد ا تعجب نخواهم کر د؛ 
مردی که ساده‌بود ساده‌هست و ساد گی رادوست 
دارد. اگریک روز بیایی وبگویی که دیشب درست 
وسط خیابان دو تافر شته دیده‌ای به خدا هیچکس 
حرفت راباور نمی کند به جز مردی که فرشته‌ها را 
می‌فهمد!ایک بار فکر کردم نکند شازده کوچولوی 
داستان آنتوان دوسنت اگزوپری باشد؟ بعد گفتم 
«نه»!» موهای شازده کوچولو طلایی بودند. مرد قصه 
مایت لا تراسا ی کر فسه 
من موهایش چه رنگی‌اند بماند! 

قصه غصه‌انگیز مرد داستان من از روزی شروع 
شد که.شروع کرد بافرشته‌هاصحبت کند. آخر 
lI‏ 
است.دوست دارد باهمه حرف بزن د.حالا هر چه 
می‌خواهند باشند. آدم» پرنده فرشته, گل, قاصد ک: 
اسمان و...! 

یک روز که یک فر شته به طور اتفاقی آمده بود لب 
ایوان خانه مر د قصه من!مر د شر وع کرد به حرف زدن 
بااو.از روز گار گفت که چقدر بی رحم است و چقدر 
عجیب و از اینکه چقدر توی دنیا چیزهایی‌هست که 
باورش مشکل است. مرد قصه من همه چیز را گفت و 


فرشته هم گوش داد و گوش داد... 

هر روز فرشته می آمد وهر روز مرد قصه ای از 
ازعشق. گفتم «عشق»! مرد قصه من. یک روز که 
داشت داستان لیلی مجنون رابرای فرشته تعریف 
yT‏ 
شده است! 

فردای آن روز وقتی فرشته پر زد و آمد لب ایوان و 
بعد بالهایش راجمع کرد و زیر آبشار طلایی موهایش 
قایمشان کرد. هر چقدر منتظر ماند. مرد نیامد وروز 
بعد و روز بعد... 

طفلک مر د قصه من که از عشق فرشته سخت 
بیمار شده بود حتی قادر نبود لب ایوان برود. مرد 
می‌دانست. فرشته خیلی خوب و مهربان و زیباست. 
همیشه به حرفهایش گوش می کند. هر وقت دلش 
می گیر د پیدایش می‌شود: اما این راهم می‌دانست 
که‌عشق,فقط وفقط مال آدم‌هاست!می‌دانست که 
رفتنش لب ایوان بی فایده است! 

یسک روز.دیگر تصمیمش را گرفت؛پیش خودش 
گفت:«به جهنم که عشقم یک طر فه است» به ایوان 
رفت ولی انتظار بی حاصلش خسته کننده شده بود 
قاصد کی‌ازراه‌رسید وبه‌مرد گفت:«فرشته‌من 
رافرستاده که بگویم مد تها منتظرت شد. صبحها و 
ری رت بل ری ایی ر 
عادت جدیدی پیدا کر دهاست.» قاصد ک از آه مرد 
کر رم 
دوباره گفت: «به خیابان نگاه کن»! 

مرد غصه دار قصه من از ایوان آویزان شد؛ یک 
دختر مو طلایی داشت به یک پیرزن کمک می کر د؛ 
قاصد ک رو به مرد گفت:«عادت جدید فر شته دیگر 
عاشق کردن نیست؛ کمک کر دن است. 


کدام یک شوم اند؟ 


یکی از شاهان ایران برای شکار بیر ون رفت. در راه 
مردی یک چشم رادید و دیدن اورابه فال شوم گرفت. 
دستور داد او رابزنند وبه زندان بیندازند. از قضا ان 
روز پادشاه شکار فراوان گرفت. زمانی که بازگشت 
دستور داد تامرد یک چشم را آزاد کنند. آن مرد 
گفت:«آ یا پادشاه‌اجازه می دهد من سخن بگویم؟» 
گفت:«بگو». مر د گفت:«تومرادیدی مرادزدی وبه 
زندان افکندی. اما من تورا دیدم. شکار کردی و سالم 
با زگشتی. حال بگو کدام یک از ما دو نفر برای دیگری 
شوم بوده‌است؟» پادشاه خندید و دستور داد به او 
جایزه بدهند. عبدالله خورشیدی 


r 
۳۵۰۹ اطاعات ل رر‎ 


ن 


حلقه دار: رضا رفیع 


2 
خواستلاری شاعم اثه! 
مهری رانش 
م7 ا 
الو یه بفت تو را وام 
ا 
7 تورا لوی بفت فور ۴ جا م 
غور را له عمری است لع لرره ۴۱ 
ا 
فوشارر نلاه توپیر ا لنم 
رلع رابه رست تویاغی رهم 
r‏ 
فور را به رست تو رسوا لنع! 
عروس تل فان انع شوی 
E a a ta) o‏ 
تورامثل غنپه شلوف لنع 
فورت مارر بچه هایم شوی 
۳ ۱۳۹ ۳ 
غور رالنار تو بابا لنع! 
«مں» از رست تنهای ی آزرره ۴۱ 
یا با«تو» ايها ریک «ما »کن 
شروطت قبول است و هرفت سنر 
۲ زر ی 
۳ سنر راپیاور له امضا للع 
رویز است لمبور من:عشق تو 
وآه یه با ناله سو رانم ! 
ی 
هبار | تصور لنی قارر ‏ ۳ 
تو راصاهب باغ و ویلا نع 
ولی می توانع به اعجاز شعر 
۳ ۳ ۳ 
توراسالن لاخ رویا للع 
الهی تو سار ای من باشی و 7 
فور ؟] ر ابه این هیله ر ارا لنم 
نبین ظاه ر؟] راء مهالی بره 
e . 7‏ 
له غور را برای تو معنا لنع 
نبین ظاهر تق و لق مرا 
ی رن ا 
من آنع له با شعر غوغا لنع 
ہیا بعر از این نان شاعر بغور 
که تاچاقی ات رامراواکنم 
رر رم 
به ید لونی پر شبیوی للع ! ۳ ۳ 
پیاهیللت رامقوا للع 
فور ۴ هس یوسف نرار۴].ولی ۳ 
تورامی توانم لیف لن ! 
در باغ سبزی نشانع بره 
ا ۰ rt‏ 
له باع رلت رامصفا لنم 
پیابای رریای پول و رغاه 
e. 4 ۳‏ 5 ۳ 
توراغرق اشعار زیبا للع! 


۳ور طلاعات ی 


مر یه راور 
سیرعلی هیر افضلی(ابن مفمور) 
و ۱ ۳ 
لسی له فهش ر ملت شنیر, راو بور 
WA 7‏ 
لسی له فیر ز ارش نریر,راور بور 
م N.‏ 272 
لسی له مرف بی هواله اش لر ریم 
الر شریم ازاو نا امیم»راور بور 
۳ و ۰ 
عليه ماله به سوتش رمیر. نار اور 


ا 
به نفع ما له به سو تش رمیرء ر اور بور 
تما" ملت ماء انر راوری هستنر 
تھے ۳۹ ۳ ۳ 
لسی له مر رك آن راغریر, ر اور بور 
مربیان و مریران ومابقی فوبنر 
شبیه هر مله عین یزیر, راور بور 
م ي 
لسی له سله بر ایع ظریر, بور هریر 
ر رر 7 
لسی له لارت به رویع لشیرء ر اور بور 
لسی له توپ تر از توپ بور هن بور ۳ 
لسی له رر عقبم می ر ویر ر اور بور 
رنج ماکه غلط بور, هیچ در فی نیست 
ر ر ر 
لسی له سوت غلط می لشیر, ر اور بور 
رم و مت 
لسی له تا للری زر لسی , شلوغش لرد: 
Ta‏ 
«فطای مدر ز و تلل شریر»» ر اور بور 
ر مر رین و 
لسی له پیر هنش را لشیر ۴ و لفت : 
هو 
«یرو لرای نریر وبریر!»راور بور 
7 ف 2 
لسی له عارل و بر نامه تور صد بار 
روشنبه‌ها به فسایش ر سیر ر اور پور 
همیشه رر همه جار و سفیر ما بوریع 
همیشه رر همه جا روسیاه ر اور بور! 


ی ۲ 
چیزی له نبور و شر راریر م 
این بار فور ۴ تولر ۴ راریر م 
به به په سعار تی پس از این همه سال 
د رآینه امروز فور ۴ راریر۴! 
e‏ 
باهرف زن زرو زبانش رافورر 
لوش ورهن و سینه و رانش رافورر 
4 7 
پشت سرهع همیشه غیبت می لرر 
ھاچی همه برار رانش راغورر! 
® 
ه رآرع لب بسته ای این شکلی است 
oy‏ 
هر فلر ز هعم لسسته ای این شللی است 


مسبیر زیر زمینی 
مهری استار اهمد 
E‏ 
هست توی پایتفتی له می‌بینی 
یه عالمه مسیر زیر زمینی 
للی توثل, به‌عالمه راهروئه 
ی 
یلی از این راهروهامتروئه 
و سب 
الر می‌فوای برون تاظیر بری 
تو شهر ما بهتره از زیر بری 
تونل ھا بھتر یں سیر شهرن 
۲ مسیرهای اصلی زير شهرن 
توشهر ما تو زنر لی توبازی 
6 ۰ ۰ 
7 الر له روبازی لنی می‌بازی 
درسته شهر ما تر افيك راره 
a ۳‏ 
امابه باش یه متروی شیک ر اره 
مترو به‌غیر امر عمل و نقلش 
يەعالمەچيز ر اره واسه نقلش 
م2 رز 
E‏ ر 
بچه‌ای له می فروشه بن ر وشی 
لیر سر» ر ثرة سیب زمینی 
۲ فرفر هو مسوا ولفش چینی 
میاره توی والن زونه 


فلاصه اي که متروی شور ما 
يه پیز یه شبیه فواب و ر وبا 
بهفاطر این هکه نوع بشر 
۳1 ۳۹ ی ۱ 
تومتروهی لیر می‌لثه لای در 


7 ۲ ا 
اله می‌فوای برون تفر بری 
تو شهر ما بهتره از زیر بری 
dM‏ ۳ ا . 
تو شور ماء تو زنر لی» توبازی 
لر ر .7 ۲ 
الر له روبازی لنی»می‌بازی! 


عباس صا ر قی رزینی 
⁄ 
فور پینی و عیب ریلران راریرن 
هر آینة شلسته ای این شللی است! 
®0 


رفته پر ر از انه ور شمن مانره 


مر ثیة تلخ بعر مررن‌مانره 
7 را 
روح پہ ر۴ ول لن این فانه نبور 
اقساط بلثر باتک مسل ماثره! 
نت 
ا ر ا 
از قصر به لفش ریلران پا لرره 
7 
فور را به رل مر ر هاا لرره 


0 7 ۳ ۳ ۲1 
شعری له تما هم وفمش ررر است 

۳ ۳ 
طنز است له از فثره رهن وا لررة! 


۷ 


خنده. دا ر گت ین اسلحه در 


حنگت 


ذند گی است 


اط 


گزارش‌خارجی € 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


زند گی که هیچ کم نداشت 

ویلی پسر کی بود که در اوج خوشبختی‌ها سیر 
می کر د. او مادری دلسوز داشت که لبخند حتی یک 
لحظه هم چهره اورا ترک نمی کرد. او به مدرسه‌ای 
می‌رفت که با دوستانش جمعی صمیمی و رفیق را 
تشکیل داده بود و سرانجام پدری دلسوز که نه تنها 
عاشق ویلی بود بلکه ویلی رابادنیایی جادویی آشنا 
کرده بود. دنیایی که ویلی را نه یک دل بلکه صد دل 
گرفتار کرده بود. آری پدرش ویلی را با فوتبال آشنا 
کرده بود. 

پدر ویلی درواقع مانند پدر خود و پدربزر گش: 
از نسل سوم طرفداران تیم فوتبال لیورپول محسوب 
می‌شد. در جای جای خانه کوچک انهاءعکس‌ها. 
پرچم‌ها شال‌هاپارچه‌ها وسایر وسایل ولوازم با 
چهرهبازیکنان قدیم و جدید لیورپول و همچنین با 
رنگ‌ه ای پیراهن لیورپول تزیین يافته بود. بنابراین 
ویلی هم از زمانی که خودش را شناخته بود آ ثار 
تیم و وسایل لیورپول را همه جا در برابر خود يافته 
بود. پدرش از چهار سالگی او را در هتگام مسابقات 
مختلف به استادیوم می‌برد و از دور بازیکنان را به 
ویلی نشان می‌داد و ویژگی‌ه ای آنها را برای ویلی 
مشخص می کرد و بدین ترتیب ویلی نه تنها بازیکنان 
کنونی لیورپول را شناخته بود بلکه با قدیمی‌ترها و 
افتخار آفرینان سالهای پیشین نیز آشنا شده بود چرا 
که پوسترها و عکس‌های آنها در و دیوار خانه آنها در 
بندر لیورپول را پوشانده بود. در حقیقت بزرگترین 
هدیه برای ویلی کوچک زمانی بود که پدرش از کار به 
خانه بازمی گشت و توانسته بود تا با زحمت فراوان و از 
بازار سیاه دو بلیط برای مسابقه بعدی لیور پول را تهیه 
کند و این برای ویلی کوچک نمادی از زیبایی‌ها بود 
که می‌دانست در کنار پدرش مسابقه بعدی لیورپول 
رادر استادیوم و از نزدیک تماشاخواهد کرد. این 
دنیای رویایی ویلی کوچک بود. دنیایی که خیلی زود و 
ذره‌ذره متلاشی شد و ویلی کوچک را تنها گذاشت. 

یک به یک رفتند 

ابتدابیماری دردناک مادرش بود که از سالها 

قبل با مشکلات ریوی مواجه شده بود و در نتیجه 


1۸ 


در آغاز تابستان سال ۲۰۰۶ این پرسشی بود که سرتاسر اروپارافراگرفته بود 


کود کی ۸ساله و توجه یک قاره 
برخی اوقات ماجراهای واقعی که برای کود کان اتفاق می‌افتد. حتی دنیای بز ر گسالان را هم تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. به ویژه کودک ۸ساله‌ای به نام ویلی جونز که در آغاز تابستان ۰۴ ۰ ۲ توجه مردم اروپارااز 


کوچک تابز رگ به سوی خود جلب کرده‌بود واوبه تنهایی قاره کهن اروپاراغرق‌درهیجان کر ده‌بودو 
عواطف همگان را به جوش آورده بود. به این ماجرای واقعی و تکان دهنده توجه کنید. 


هنگامی که ویلی تنها هفت سال بیشتر نداشت. 
یک ابتلابه سینه پهلو مادرش رااز پای د ر آورد 
و ضلع مهم و برجسته‌ای از دنی‌ای زیبای ویلی از 
میان برداشته شد. پس از مر گ مادر,پدر ویلی که به 
عنوان راننده تریلی حمل کننده اجناس در لیورپول 
مشغول بود. مجبور شد تا برای جبران مافات و به 
دست آوردن در آمد بیشتر رانند گی تریلی خود را 
بر تمامی سرزمین بریتانیا توسعه دهد و پس از آنکه 
اجناس مختلف توسط کشت‌ها از بازارهای جهانی 
در بندرگاه لیورپول تخلیه می‌شد. پدرش تریلی خود 
را مملواز اجناس کرده و برای پخش کردن آن در 
گوشه و کنار سرزمین بریتانیا حر کت می کرد و این 
تا ده روز و حتی بیشتر در خارج از لیورپول و در سفر 
به سر می‌برد. در حقیقت پدرش برای حل معمای 
نگهداری از ویلی و صدمه نخوردن به شرایط مدرسه 
و آموزش او ویلی رانزد پدر خودش یعنی پدربزرگ 
ویلی اسکان داد تا خیالش از هر حیث راحت باشد 
چرا که پدربزرگ ویلی با همان دلسوزی و حتی 
سختگیری بیشتر از ویلی نگهداری می کرد. ضمن 
پر و پاقرص تیم لیورپول بود و بحث فوتبال به همان 
داغی در خانه پدربزرگ هم دنبال می‌شد و تنها 
تفاوت. کاهش در تعداد رفتن به استادیوم و تماشای 
بازی لیورپول از نزدیک بود چرا که پدربزرگ با 
کهولت سن قادر به قرار گرفتن در میان خیل عظیم 
جمعیت نبود و در نتیجه ویلی باید منتظر می‌ماند تا 
پدرش پس از باز گشت از سفرهای طولانی خود. او 
را برای تماشای مسابقه بعدی با خود عازم استادیوم 
کند. 

بنابراین مرحله دوم زندگی ویلی هم آغاز شد و 
در حالی که ویلی به تازگی به هشت سالگی گام نهاده 


بود. پدرش به عنوان کادوی تولد گرانبهاترین هدیه 
ممکن راب رای ویلی داشت و آن‌هم دو بلیط برای 
تماشای مسابقه با زگشت در چهارچوب مسابقات 
نیمه نهایی جام باشگاه‌های ار وپامیان لیور پول و چلسی 
بود. خاطره آن مسابقه برای ویلی ارزشمندترین بود 
چرا که لیورپول به پیروزی رسید و به مسابقه فینال 
جام باشگاه‌های اروپا راه یافت که در آنجا با حریفی 
بزرگ به نام آ.س‌میلان قهرمان بزرگ و پرستاره 
یتالیا مواجه می‌شد. 

بدرش که علاقه فراوان ویلی را مشاهده کرد 
به ویلی قول داد که سعی برای بدست آوردن بلیط 
مسابقه فینال جام باشگاه‌های اروپا خواهد کرد البته 
مشکل بز رگ این بود که مسابقه در شهر استانبول 
واقع در تر کیه انجام می گرفت و فاصله میان لیور پول 
واستانبول یک امر ساده تلقی نمی‌شد.اماپدرش 
دراین مورد هم به پسرش قول داد که ترتیبی 
می دهد تارانند گی یک تریلی حامل کالا را که به 
شهرهای مختلف اروپاسفر می کرد موقتاً برعهده 
گرفته تاضمن رساندن اجناس به تر کیه, بتواند به 
همراه پسرش برای تماشای بهترین مسابقه تاریخ 
لیورپول به استادیوم استانبول رفته و دیدار فینال 
جام باشگاه‌های اروپا را از نزدیک تماشا کند. پدرش 
همواره تا کنون به تمامی قول‌ه او وعده‌های خود 
عمل کرده بود و دلیلی وجود نداشت تا به مهمترین 
وعده خود تا کنون عمل نکند. اما متأسفانه بدترین 
اتفاق ممکن بار دیگر گریبان خانواده ویلی را گرفت. 
در حقیقت بر اثر بارندگی و لغز نده شدن جاده‌ها در 
بریتانیا که یک اتفاق معمول در انگستان می‌باشد. پدر 
ویلی کنترل تریلی رااز دست می‌دهد. اما از بد حادثه 
این اتفاق زمانی گریبان پدر ویلی رامی‌گیرد که او در 
جاده‌های کوهستانی در هایلند و سر زمین‌های بلند 
اسکاتلند مشغول رانند گی بود و در نتیجه به یک دره 


هھ 
اطاعات کل ارو ۳۵۰۹ 


به عمق هزار متر سقوط می کند و پدر ویلی هم در دم 
کشته می‌شود. خبر مر گ پدر از هر جهت برای ویلی 
تکان دهنده بود. او تنها شش ماه پیش تر مادرش رااز 
دست داده‌بود و اکنون با مرگ پدر ویلی ناگهان خود 
را کود ک ۸ ساله‌ای یافت که نه از موهبت مادری 
برخوردار بود و نه از مهر پدری. در این میان با از 
دست رفتن پدر, جریان سفر آنها به استانبول برای 
تفای رن اقا خودوه خود مت 
شده بود و این حتی ویلی را غمگین‌تر می‌ساخت. در 
این حین ناگهان یک پدیده تازه به ناراحتی وغم در 
ویلی افزوده شد و آن هم خشم بود. ویلی ناگهان از 
اینکه این همه اتفاق بد باید برای او و خانواده‌اش رخ 
دهد به شدت خشمگین شده بود. او همواره پسر خوبی 
بود و همانگونه که مادر و پدرش به او یاد داده بودند 
دندانهای خود را مسواک زده و دعاهای شبانگاهانه 
راهم به جای آورده بود بنابراین از چه روی باید 
اینچنین مجازات می‌شد و آنگاه روز بعد از مراسم 
غمناک پدرش بود که آنچه را که در ذهن داشت در 
مدرسه با دو دوست صمیمی خود در میان گذاشت. 
درواقع ویلی با دو همکلاسی خودش یعنی جانی و 
مایکی» یک گروه رفقا را تشکیل داده بودند که انها 
راسه تفنگدار مدرسه نام گذاری کرده‌بودند در آن 
روز او به دوستان خود گفت که می‌خواهد انتقام مرگ 
پدر خود را آن هم با رفتن به استانبول و حاضر شدن 
در استادیوم و تماشای مسابقه نهایی جام باشگاه‌های 
اروپامیان لیورپول و آ.س میلان. بگیرد جانی و مایکی 
با وه گیگ کر اول موم 
این نگاهها رامی‌دانست به دو دوستش درباره پدرش 
گفت که چگونه برای او از مسیر تریلی‌های باربر در 
بریتانی او اروپا گفته بود. ویلی به دو دوستش گفت 
که می‌خواهد به کمک آنها در بندرگاه لیورپول خود 
در داخل یک تریلی که با کشتی به بندر گاهی در 
فرانسه رسانده می‌شود پنهان کند و آنگاه در تریلی 
دیگری که از فرانسه به تر کیه بار می‌رساند پنهان 
می‌شود و در استانبول هم با بالارفتن از نرده‌های 
استادیوم خود رابه داخل می‌رساند و آن فینال باشکوه 
راتماشامی کند. ذهن کود کانه جانی و مایکی هم از 
نقشه ساده و بچه گانه ویلی به هیجان آمد. درواقع 
این نسلی بود که با تماشای فیلم‌ه ای هری‌پاتر و 
خواندن داستان‌های مومیایی و آژدها کش بار امده 
بود و به سادگی در برابر پرداختن به غیر ممکن‌ها 
تسلیم می‌شد. درباره مخارج سفر هم هر سه نفر به 
این نتیجه رسیدند که درواقع هزینه اصلی خرید 
بلیط مسابقه و اقامت در سل ها وغذاو آشامیدنی 
بود که با توجه به ورود ویلی به استادیوم از طریق 
نرده‌ها واقامت در میان بارهای تریلی, قسمت اعظم 
این مشکلات حل می‌شد و درباره غذاو نوشابه هم 
سه نفری تصمیم گرفتند تا همه پولی را که خود 
داشته و یا در خانه روی طاقچه در این سو و ان سوی 
پیدامی کردن د جمع آوری کرده و در اختیار ویلی 
گذاشته تا در بین راه و هنگام سوخت گیری یا توقف 
او با خریدن مقادیری چیپس, پفک نمکی و نوشابه از 


۳ دن ٩۱‏ لمات 


دستگاه‌های خود کار.مشکل تغذیه خود رانیز حل 
کند. البته این اطلاعات راقبلاً پدرش برای ویلی شرح 
داده بود که برخی اوقات او مجبور می‌شد تا شب را 
در بین راه و در داخل تریلی صبح کند و با نوشابه 
و شکلات يا چیپس و پفک. گرسنگی خود را پایان 
بخشد. پس از آنکه بر نامه‌ریزی‌ها انجام شد نوبت 


به جمعآوری پول رسید و در صبح روزی که قرار بود 
ویلی پس از مدرسه راه بندر گاه را در پیش گیرد. سه 
نفری توانستند تامعادل ۴/۵ يورو راجمع آوری کنند 
که البته برای ذهن ساده‌لوحانه نها مبلغ درشتی بود. 
اما واقعیت این بود که این مبلغ حتی برای یک وعده 
غذا هم کفاف نمی‌داد. 
فرار بز ر کت 

سرانجام روز موعود فرا رسید و ویلی به کمک 
جانی و مایکی از مدرسه یک راست به بندر گاه رفته 
و خود را در پشت بارهای یک تریلی که قبلاً پدرش 
برای او آن را شناسایی کرده بود و به ویلی گفته بود 
که تریلی مذ کور ویژه سفرهای طولانی در خاک 
روپ می پاش د پنهان کرد. پس از چند دقیقه کشتی 
حامل ری کر کے قوو رابهس وی هرال راه 
آغاز کرد یک ساعت و نیم بعد در بندر مارسی لنگر 
انداخت و تریلی یک راست از کشتی خارج شده و در 
بزر گراه حر کت خود را در قاره اروپا آغاز کرد. 

دل نگرانی پدربز رک 

این سه کود ک شیطان انقدر خوب برنامه‌ریزی 
کرده‌بودند که حتی در هنگام ورود تریلی به 
جاده‌های فرانسه هم هنوز هیچ کس از مفقود شدن 
ویلی آگاه نشده بود. پدربزرگ ویلی که اکنون یگانه 
مسؤل برای نگهداری از کود ک بود می‌دانست که 
ویلی معمولاً پس از پایان مدرسه به اتفاق دوستانش 
ساعتی را به بازی فوتبال مشغول می‌شوند بنابراین 
از تأخیر او در ابتدانگران نشده بود اما همین که 
هوا رو به تاریکی گذاشت دل نگرانی‌های پدربز رگ 
هم آغاز شد و ساعتی بعد هم او با چراغ قوه شروع 
به جستجو در لابلای درختان پا رک وزمین‌های 
اطراف کرد. پدربزرگ که فرزند وعروس خود را 


به ناگهان از دست داده بود. ویلی را یگانه بازمانده 
آنها می‌دانست و حتی فکر اینکه ممکن است بلایی 
بر سر ویلی |مده‌باشد او رابه شدت زار می‌داد. 
سر اجام ویو رگ اا ارو رایس مکل این رقت 
وماوقع رابرای آنهاتوضیح داد واز فردای آن روز 
جستجوی پلیس هم برای یافتن ویلی آغاز شد. در 
این میان پس از حدود ۴۸ ساعت تازه تحقیقات 
پلیس آنها را با دو دوست صمیمی ویلی یعنی جانی 
و مایکی مواجه ساخت و پس از یک ساعت بازجویی 
و ترساندن کود کان سرانجام آنها نقشه ویلی را برای 
پلیس فاش ساختند و بدین ترتیب بود که از طرف 
پلیس لیورپول با اینترپول با پلیس بین‌الملل تماس 
گرفته شد و تصویر و مشخصات ویلی به انها داده 
شد و از سوی اینترپول هم دستوری بر مبنای متوقف 
ساختن کلیه تریلی‌ها و جستجوی آنها در جاده‌های 
بیرون از شهر صادر شد. 
در جاده‌های اروپا 

ویلی قبلاً با مطالعه نقشه و اطلاعاتی که پدرش به 
او آموزش داده بود.مسیر حر کتی خود رامی‌دانست. 
او می‌دانست که پس از خروج از فرانسه,تریلی بايد 
وارد ایتالیا شود و سپس از ایتالیا راه کشور اسلوانی را 
در پیش گیرد. آنگاه از اسلوانی تریلی وارد صربستان 
یایوگسلاوی‌می‌ش ود وپس از آن هم تریلی به 
بلغارستان می رسد و سرانجام از مرز بلغارستان و 
تر کیه عبور کر ده و عازم استامبول می شود در حقیقت 
از انگلستان تا تر کیه, تریلی از هفت کشور و دو دریای 
آزاد عبور کرده بود وزمانی اینترپول اطلاعات مر بوط 
به ویلی رابا تصویر و مشخصات او در سرتاسر اروپا 
پخش کرد که تریلی در جاده‌های بلغارستان سفر 
می کرد ودر آستانه رسیدن به مرزهای تر کیه بود 
وناگهان خبر مربوط به ویلی و سفر او برای تماشای 
مس‌ابقه فوتبال به عنوان جنجال‌انگیزترین خبر در 
رسانه‌های اروپا انعکاس پیدا کرد. تمامی برنامه‌های 
خبری با تصویرهایی و سپس داستان‌های مربوط به 
پدرومادراو مرگ دلخراش آنها وعلاقه شدید 
ویلی به تیم فوتبال لیور پول آغاز می‌شد و در دل هر 
اروپایی آرزوی شسخصی این بود که ویلی به سلامت 
به استامبول برسد و مسابقه را تماشا کند. ویلی که 
قبلاً در تریلی‌های پدرش چند بار مسافرت کرده بود 
تمام سوراخ‌های یک تریلی را می‌دانست و پس از آن 
که از رادیوی تریلی شنید که همه به دنبال او هستند 
خودش رادر جعبه کنار چرخ‌های عقب پنهان کرد 
وبدین تر تیب در چند پست بازرسی. حتی به عقل 
مأموران هم نرسید که چه مکان‌هایی را باید مورد 
بازرسی قرار دهند. ویلی در میانه راه‌حتی دو بار تریلی 
را که با آن سفر می کرد عوض کرد و آثاری در تریلی 
قبلی بر جای گذاشت تا مأموران را گمراه کند. 

دخالت باشگاه 

در این میان مدیریت باشگاه لیورپول زمانی که 
از جری ان ویلی وسر گذشت او و خان_واده‌اش آگاه 
شد.اعلام کرد که ویلی رابه عنوان پسر ک شانس خود 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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هر گز دو سر زیر یکت کلاه نمی رود 


۵ حثل اتالبایی 


س نت 5[ جرادخترم گاهی به شدت بی اشتها می شود؟ 


باسلام و تشکر ازاینکه مارادر رفع مشکلاتمان 
یاری می دهید. قصدم از نوشتن نامه مشکل مربوط به 


دختر ۸ ۱ساله‌ونسبتاچاق من‌است»چون من دودختر 
دارم که یکی وزنی کاملا متناسب داشته ولاغراندام 
است ود یگری‌نسبتاچاق و پر خورامامشکل این است 
که او گاهی دچار بی اشتهایی شد ید می‌شود وهمین 


پاسخ هااز: مهدیه مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 
بی‌اشتهایی روانی 

اساسی 

۱) گرسنگی کشیدن عمدی به حد قابل ملاحظه 

۲)انگیز پایان‌ناپذیر برای لاغری یاترس 
بیمار گونه از چاقی 

۳) علائم ونشانه‌های طبی ناشی از 
گرسنگی کشیدن , 
خاص فر د اشاره‌دارد. این شخص با وجود 


به وضعیت اندام ودر ک درستی نسبت به 
تصویر خویش ندارد. 

این گونه اف رادبا کاهش‌میزان‌غذای 
مصرفی خودوزن خود رابه میزان‌قابل 
ملاحظه‌ای کاهمش می‌دهند و در گرو دیگر 
افراد دست به پر خوری‌های دوره‌ای می‌زنند 
وبعد از آن‌دست به رفتارهایی می‌زنند که 
منجر به بر گرداندن غذا شود. 

پی‌اشتهایی روانی در زنان شایعتر از مر دان 


باسلام وضمن تشکر از پاسخ کار شناسانه 
مشاوران شما که مارادر رفع سوال‌های مهم 
زند گیمان یاری می کنند. می‌خواستم بدانم آیا 
تزریسق بوتاکس ار تباطی بادرمان میگرن‌دارد یا 
خیر؟ چون از آنجا که مادر شهر ستان زند گی 
می کنیم پزشکان پاسخ‌های متفاوتی رادر این باره 


پاسخ اژ: دکتر شهریار یحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک وزیپایی لو« 
از سال‌های بسیار دور تصور می‌شد بیماری 
میگرن منشاء عروقی-عصبی داشته باشد گر چه 


۲۰ 


بی‌اشتهایی باعث کاهش وزنش می گر دد.اماد وباره 
این مشکل رفع و مدتی به حالت عادی باز می گردد و 
بعد از یک دوره نامشخص دوباره حالت‌های عجیب و 
شدید بی‌اشتهایی او تکرار می‌شود. 

البته وقتی من او راز یر نظر گر فته‌ام ودریافته‌ام که 
گوبااو علاقه به غذا خوردن دارد وحتی در پختن غذا 
بی‌اشتهایی به یک باره به او هجوم می آورد وقتی هم 


اتنتنت وزمان شروع این اختلال معمولا در نوجوانی 
است.بی‌اشتهایی روانی به نظر می ر سد که وا کنشی 
است که یک نوجوان در مقابل خواست‌های این دوره 
برای استقلال بیشتر و افزایش عملکر د اجتماعی و 
جنسی خود نشان می‌دهد. 

افراد مبتلابه این اختلال نوعا فاقد احساس خود 
مختاری و خود بودن هستند. 


ارائه می‌دهند و با توجه به اینکه بنده یک زن ۴۲ ساله 
هستم و مادر دوبچه واز موقعی که خودم راشناخته‌ام با 
سردرد میگرن دست به گر يبان بوده‌ام دریافت پاسخ 
دقیق در این باره برایم بسیار حائز اهمیت است.البته 
من برای رفع درد میگرنم از قرص اور گوتامین سی 
شب قبل از شروع درد استفاده می کنم. اما در مواقعی 


صورت کامل مشخص نشده است. و در حال حاضر از 
هر ۴ خانم وازهر ۷آقا یک نفر دچار سردرد میگرن 
هستند. معمولاً سردردهای میگرنی که انواع مختلفی 
دارند درنوع کلاسیک به صورت سردرد ضر بان دار 
یک طرفه به همراه‌علائم چشمی وتهوع بروز می کند 
ودرمان‌ه ای ‌متعددی بر ای‌بیماری میگرن هم وجود 


که‌اورامجبور به خوردن می کنم.بعد از اینکه غذا 
را کاملاخورد به ناگاه آن رابر می گر داند وحالت 
تهوع اومرابه شدت کلافه ونگران کرده واز حضور 
کار شناس شماسوال دارم که آیااوبامشکل روانی رو 
به‌روست یاجسمی؟ واین مشکل را چطور باید رفع 
کنم. ممنون که باحوصله تمام. پاسخگوی نامه‌های 
خوانند گان هستید. 

زهره عزیزی منتکبی -جیرفت 


شیوع این اختلال بین ۱۰ تا ۳۰ سالگی است و این 
نشانه‌ها برای تشخیص در یک فر د حداقل سه ماه 
باید دوام يابد. 

در واقع اشتهای‌ این بیماران از بین نمی رودبلکه این 
افر اد علاقمند غذارابه گونه‌ای دیگر نشان می‌دهند. 
این افرادبه صورت مداوم به غذافکر می کنند. به 
علاقه‌هایی غذایی و به جمع آوری دستورالعمل‌های 
اشپزی و اماده‌ساختن غذاه ای‌متنوع 
برای‌دیگران.بعضی از این اف رادهم که 
دچار دوره‌های پر خوری می‌ شوند. سعی 
می کنند برای کاهش وزن از مسهل‌ها و یا 
حتی بر گر داندن غذای‌مصر ف شده استفاده 

در تشخیص باید به این موضوع توجه 
داشت که وزن فرد (۱۵/) درصد کمتر از 
حد طبیعی یا موردانتظار با توجه به سن و 
قد می‌انجامد. 

در درمان این اختلال مانیاژمند یک 
طرح درمانی جامع می‌باشیم. 

بستری کردن در بیمارستان. 
روان‌درمانی فردی و خانواد گی و گاهی 
اوقات دارودرمانی نیز توصیه می‌شود. 


کهنتوانم این دردراپیش‌بینی کنم باسردردی 
وحشتنا ک روبروهستم که‌در نهایت به سر گیجه 
وحالت تهوع ختم می‌شود و به واقع می‌توانم بگویم 
هیچ مسکنی بر روی آن تا ثیر گذار نیست. در پایان 
از بذل توجه شما سپاسگزارم. 

سیده مرضیه موسوی‌پور -سراب 


دارد و داروهای زیادی برای درمان مر حله حادمیگرن 
وهمچنین پیشگیری از شروع سردرد به کار گرفته 
تست 

این در حالی است که امروزه‌تقریباً همه‌داروی 
بوتولیسنوم ۸ استخراج می‌شود وبا اثر روی پایانه‌های 


با سلام و با تشکر از اینکه شما کارشناسان 
دغدغه‌های همیشگی مادران را پاسخگویید و 
در جهت حل آنها و برپایی آرامش خانواده تلاش 
می کنید. 

من مادری ۵۰ ساله و دارای دو فرزند ۱۶ و ٩‏ 
ساله هستم و با فرزند اولم هیچ مشکلی ندارم اما 
درس بچه ٩‏ ساله‌ام و نحوه یاد گیری او در مدرسه 


اختلالات باد گیری در کو دکان 

والدین اغلب در مورد مشکلات یاد گیری 
کود کانشان در مدرسه نگران می‌شوند. 

علت‌های متفاوتی در رابطه باافت تحصیلی 
کود کان وجود دار د.امامهمترین آن.اختلال یاد گیری 
می‌باشد. این کود کان دارای هوشبهر عادی می‌باشند 
و با وجود سعی و تلاشی که در خانه و مدرسه دار ند. اما 
متأسفانه از دیگر همکلاسی‌های خود عقب می‌مانند. 
این کمبودهادر خواندن ونوشتن ریاضیات به وضوح 
قابل درک است. یعنی اختلالات یاد گیری در این 
دروس قابل تشخیص است. 

اختلال یاد گیری در خواندن بدین گونه می‌باشد 
که کود ک ممکن است کلمه‌ای راجا بیاندازد. بسیار 
کند باشد. و یا کلمات رااشتباه ادا کند و یا اینکه هنگام 
نوشتن نقطه‌ها را نگذارد. کلمات را وارونه بنویسد با 
به صورت آینه‌ای بنویسد و یا کلمه‌ها راهنگام نوشتن 
جابیاندازد. 

در مورد ریاضیات ممکن است کودک توانایی 
باد گیری جمع و تفریق اعداد رانداشته باشد ویاناتوانی 
در خواندن و نوشتن نشانه‌های ریاضی. 

اولین گام در درمان این بیماری ارجاع کود ک 
برای سنجش شنوایی و سنجش بینایی می‌باشد تا 
شنوایی و یا مشکلات بینایی نباشد زیر ااین دومورد 


عصبی موجود در عضلات آنها رابه صورت موقت فلج 
می کند و یزشکان با استفاده از این اثر دارو در بهبود 
چین و چروک‌های‌صورت و اسپاسم‌های عضلانی 
استفاده کر ده‌اند. 

اماچهار تباطی‌بین سر درد میگرنی وبوتا کس 
وجود دارد؟ در حدود ۰ سال قبل یک جراح ایرانی 
در کشور | مریکا متوجه شد بیمارانی که در حین عمل 
جراحی پلک عضلات اخم آنها راقطع می کند, به طرز 
عجیبی سردردهایشان هم بهبود می‌یابد. 
کس ار تباطی بین یک عمل جراحی‌زیبایی ومیگرن 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شماره تلفن: 
۹۸ 


۴ واد ٩۱‏ اطامات مکی 


جطور بفهمیم کود کمان اختلال بادگیری دارد؛ 


مرا بسیار نگران کرده است. او گاهی در نوشتن از 
همکلاسی‌های خود عقب می‌ماند و گاه در روخوانی و 
گاه در ریاضیات با مشکلی مشهود روبر و است. 


حالا هم من و پد ر اومانده‌ایم برای رفع مشکل اوچه 
کنیم.او در شنوایی مشکل دارد یا دربینایی؟! یا اینکه 
بهتر است‌اورا پیش یک متخصص هوش سنجی ببریم 
و نکته بعدی و از همه مهمتر می‌خواستم بدانم علائم 


توانایی‌های کود ک راتحت تأثیر قرار © 
می‌دهد) 

بعد از آزمایشات اولیه و کسب 
اطمینان لازم در کار کردهای شنوایی و 
بینایی مر حله دوم آزمون مناسب برای 
سنجش هوشبهر کودک می‌باشد. بعد 
از سنجش هوشبهر می توان تا حدودی 
باوجود هوشبهر عادی در کودک و 
دیگر مشکلات فیزیکی پی به اختلال 
یاد گیری در کودک برد. 
هنگام صورت گیرد می‌توان تاحدودی 
به کودک آموزش‌های مناسب داد و با 
استفاده از معلمان مخصوص در کنار تدریس عمومی 
کودک در مدرسه تا حدودی می‌توان از پیشر فت این 
اختلال در کود ک جلو گیری کرد. 

علائم تشخیص 

۱)در یادآوری سخنان دیگران مشکل دارد. 

۲)این کود کان در تمر کز مشکل دارند. 

۳)احساس بی‌لیاقتی, ناامیدی و کم‌جر آتی دارند. 

۴)به‌جای اینکه چشمهایش ان را موقع خواندن 
حر کت دهند سر خود راحر کت می‌دهند. 

۵)رشد اجتماعی کافی ندارند. 

۶)در یادآوری سخنان دیگران مشکل دارند. 


گزارش نکر ده بود. ولی وقوع این پدیده منشاء یک 
سری تحقیقات گستر ده شد تا اینکه محققین در یافتند 
که در تعدادی‌از بیماران مبتلابه سردرد میگرن اگر 
عضلات ناحیه پیشانی و شقیقه و اخم فلج شوند تاحد 
قابل توجهی‌سردردشان بهب ود پیدامی کند. لذااين 
بود که بجای قطع این عضلات باروش جراحی شروع 
به تزریق داروی موقت بوتا کس در عضلات مذ کور 
کردند ونتایج نشان‌داد که این دارو می تواند در حدود 
۰ بیماران موثر باشد. 

البته هنوز تحقیقات در زمین ه محل‌های تزریق 
دارو و جزییات ان ادامه دارد و مشکلی که در مورد 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


تشخیص اختلات یاد گیری در کود کان چیست تا 
حداقل خودمان بتوانیم تستی خانگی انجام دهیم و 
بعد در مراحل بالاتر از پزشکان کمک بگیریم چون 
اگر واقعیت را بخواهید اطمینان ما به کارشناسان 
مجله بخصوص خانم مهیه مهدوی در حال حاضر 


معصومه دیرعلی زاده-تبر یز 


وساي لش ان راب ه راحتی گم می‌کنن د ویاجا 
می گذارند. 

۸)مفه وم زمان رانمی فهمند.امروز,دیروزوفر دا, 
رااشتباه می کنند. 

٩)در‏ یاد گیری چپ و راست و تشخیص کلمات 
مشکل دارند مثل« 0 4» ویا ۲۵و ۵۲ 

۰ ۱ )غالبا کاری را که شسروع می کنند نمی توانند 
خاتمه دهند. 

۱) بسیار بد خط هستند. 

۲ ۱)در تشخیص اشکال هندسی اندازه‌یاحجم 
دجار مشکل هستند. 


ار ار ار رات 
در دفعات متفاوت برای رفع اثار چين وجروک 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله گزارشهای‌زندان ) 
این هفته: ندامتگاه اوین ی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۳۸۲ ۳۹۱۳ حفاظتاطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تاوان حرمتي که شکست! 


دومین مصاحبه را تمام کرده و منتظر سومین 
نفر بودم. دقایق به سرعت سپری می شد و هنوز از 
مددجوی سوم خبری نبود. در حال مرور دو مصاحبه 
قبل بودم که تقه‌ای به در خورد و همزمان باادعوت 
من از او مردی سن وسال دار وارد اتاق شد.موهای 
مرد به سپیدی گراییده بود. چین و چرو ک‌های عمیق 
صورتش حکایت از گذشت سالیان متمادی می‌داد 
در لابه‌لای آن چروک‌ها هزاران تجربه ناگفته پنهان 
بود. شاید به دلیل وجود همین تجربیات است که 
وقتی مردی با این سن را در زندان می‌بینی تعجب 
می کنی! در چهر هو چشمان مر د حالتی وجود داشت 
که بیننده رابه ترحم وامی‌داشت.اما بدون دخالت 
احساسات. باید مصاحبه را انجام می‌دادم. پس طبق 
روال, از او خواستم با بیوگرافی مختصری از خودش 
گفتگو را آغاز کند. 

مرد سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

-سال ۱۳۲۴ یعنی دقیقاً شصت و هفت سال قبل 
دریک خان واده‌مذهبی به دنیا آمدم. خانواده‌من. 
اصالتا اهل یکی از شهرهای مذهبی هستند. ما چهار 
خواهر و برادر بودیم.از آنجا که پدرم به تحصیل و 
درس آهمیت می‌داد. همه ما را به مدرسه فرستاد. 

کاری که شاید در آن زمان خصوصً در 
شهرستان‌ها خیلی متداول و مرسوم نبود. اما پدرم با 
اینکه شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم نداشت. لیکن 
بدون دریغ از هیچ چیز امکانات درس خواندن رابرای 
مامهیا کرد.دیپلم را که گرفتم.به خدمت رفتم.دوران 
خدمت برای پسرها از به یاد ماندنی‌ترین روزها و 
خاطرات زند گی است. 

خوب یادم هست خدمتم را در استان لرستان و 
شهر زیبای خرم آباد گذ راندم. هنوز پس از سال‌ها 
نام خر مآ باد برایم یاد آور خاطرات شیرین سال‌های 
خدمت است. 

بعد از آنکه خدمتم تمام شد در یک نانوایی به 
عنوان شاطر مشغول کار شدم. در حالی که با سواد 
بودم و می‌توانستم یک شغل اداری یا دولتی را انتخاب 
کنم. تر جیح دادم شاط نانوایی باشم. کار در نانوایی 
بگویم همیشه از کار در نانوایی لذت بردم. 

همین که در کار جاافتادم. خان واده‌ام تصمیم 


۳۳ 


گرفتند برایم آستین بالا بزنند و زندگی‌ام راسر و 
سامان بدهند. دختری را در نظر گرفتند و مراسم 
خواستگاری انجام شد و بعد از موافقت خانواده‌ها و 
توافق من و همسرم» مر اسم عقد و ازدواج سر گرفت 
و طی جشنی مختصرزند گی مشترک ما آغاز شد 
حاصل این زند گی چهل ساله, شش فر زند دختر است 
دونف از آنه ازدواج کرده‌اند به لطف خداهر دو 
آنهازندگی خوبی دارند و چهار دختر دیگرم هنوز 
مجرد هستند. 

خداراشکر در زند گی خانواد گی‌ام هیچ گاه‌مشکل 
جدی نداشتم و اگر پستی و بلندی بوده. همه به لطف 
خدا,برطرف شده وهیچ گاه مشکل در حدی نبوده 
که زند گی مارا دجار مخاطره‌سازد. جز مشکلی که 
به دلیل سوءتفاهمی بوجود آمد و به دلیل بدشانسی 
من حاد شد و به خاطر رفتار بد من کار را به اینجا 
کشاند. 

اماماجرااز کجا آغازشد.حین سال‌ها کار و 
تلاش, با بسیاری از همکاران خودم ار تباطی نزدیک 
و دوستانه پیدا کردم. 

به تدریج به خاطر پیگی ری امور اداری برخی از 
همکارانم در سازمان تأمین اجتماعی. همکارانم از من 
خواستند تا نمایندگی کار گران نانوایی در سازمان 
تآمین اجتماعی راتقبل کنم. اگر چه کار در نانوایی 
رادوست داشتم.امااین کار هم چون نوعی خدمت 
به کار گران مشغول در این صنف بود.به من انرژی 
می‌داد. 

خصوصاً آنکه با گذشت زمان, توان من برای 
انجام کار نانوایی کمتر می‌شد. به این تر تیب بود 
که من کار نانوایی راترک کردم و به عنوان نماینده 
کار گران نانوایی تهران در سازمان تأمین اجتماعی 
مشغول به کار شدم.وظیفه من در این سازمان 
جمع آوری سوابق, انجام امور مر بوط به بازنشستگی و 
انجام امور مربوط به کمیسیون‌های پزشکی کار گران 
نانوایی بود. 

اتحادیه کار گران نانوایی تهران در سال ۱۳۳۷ 
تأسیس شده‌وافرادی که نماینده کار گران نانوایی 
هستند. از همین اتحادیه حقوق دریافت می کنند و 
مجاز نیستند که از مراجعان خود. بابت آموری که 
برایشان انجام می‌دهند. وجهی دریافت کنند. 


سازمان زندانهاءروابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها یاریمان می دهند. 


من هم تابع این قانون امور مربوط به کار گران را 
انجام می‌دادم و حقوق خودم رادریافت می کردم. 
البته پرداخت هزینه‌های برخی امور برعهده کارفرما 
یا کار گران است. که در آن صورت وجه مورد نظر 
دریافت می‌شد وبه سازمان پرداخت می‌شد و 
لیست‌های موجود در سازمان تمین اجتماعی به 
عنوان سند پر داخت این وجوه محسوب می‌شود. 

مثلاً یکی از این موارد حق بیمه است. کارفرما 
حق بیمه را می‌پردازد ومن آن رابه سازمان تحویل 
می‌دادم تا دفتر چه بیمه کار گران تأمین اعتبار شود. 
سألها انجام این کار مرابا تمام زیر و بم‌ها و مسایل 
قائونی آن آشنا کرده‌بودبتابراین امکان اشتباه و 
خطا در کارم بسیار کم بود. اما متأأسفانه در شرایط 
بد. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا 
مشکلاتی بوجود بیاید و نهایتاً من اینجا در خدمت 
شما باشم. اما داستان از کجا شروع شد؟ 

ماجراازاین قرار بود که ٩‏ نفراز کارگران جمعاً 
مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان بابت حق 
بیمه معوقه خود به من پرداختند تامن آن‌راجهت 
بیمه, به سازمان تامین اجتماعی بیر دازم. 

من طبق روال و برنامه» پول را پرداختم. اما 
متأسفانه بیمه کار گران مورد نظر تأمین اعتبار نشد. 
آنها به تصور آنکه من پولشان را پرداخت نکرده و 
آن رابه قول معروف بالا کشیده‌ام, مضطر ب شده و 
قبل از انجام هر کاری.هشت نفر به یک نفر نمایندگی 
دادند تااز من شکایتی مبنی بر کلاهبرداری در یکی 
از داد گاه‌ها مطرح ساز د. این سوء‌تفاهم. وقتی برایشان 
مسجل شد که من به دلیل مشکل قلبی تحت عمل 
جراحی باز قلب قرار گرفتم و در بیمارستان بستری 
شدم» غیبت من از محل کارم به شبهه آنها مهر تأیید 
زد که بله! آقای نماینده پول مارا خورد و رفت! 

البته همان طور که اشاره کردم حق هم داشتند 
از سویی پول پر داخته بودند. از طرف دیگر تأمین 
اعتبار نشده بود و من هم که در دسترس‌شان نبودم! 
این مجموعه از عوامل دست به دست هم داد تااز 

بدبختان ه شرایط جسمی من طوری نبود که 
بتوانم در جلسات داد گاه شر کت کنم. تصورم هم این 
بود که چون من در جلسات شر کت نمی کنم حکم 
صادر نمی شتود! خوپ من به انز قضانی آشٹابی 
نداشتم. هر گز تصور نمی کردم که این عدم ش ر کت 
در جلسات داد گاه نوعی بی‌احترامی است ضمن آنکه 
داد گاه می تواند در صورت عدم حضور طر فین دعوا؛ 
اقدام به صدور رای کند. شاید اگر همان زمان وکیلی 
رابه دادگاه معرفی می کردم و ایشان به دفاع از من 
می‌پر داخت و اعلام می کرد که متهم در بیمارستان 
بستری است من آمروز مجرم نبودم! 

اطلاعات ین رو ۳۵۰۹ 


به‌هر حال داد گاه در غیاب من تشکیل و رای 
صادر شدا 

در رای صادره من مجرم شناخته شده و به جرم 
کلاهبرداری به پنج سال حبس و پر داخت چهارده 
میلیون و دویست هزار تومان در حق شکات و جلب 
رضایت آنها و پرداخت چهارده‌میلیون و دویست 
هزار تومان جریمه دولتی محکوم شدم. 

وقتی حکم به من ابلاغ شد باور نمی کردم که 
بابت کار انجام نداده به حبس و جریمه محکوم شده 
اشم 

علیرغم اینکه من در بیمارستان بودم دقیقا درروز 
۵ مآموری به بیمارستان اعزام شد و یک 
هفته تحت‌الحفظ زیر نظر مأمور بودم و بعد از ترخیص 
از بیمارستان به زندان اعزام شدم. 

بعداز آن جند مر تبه به داد گاه اعزام شدم.اما 
متأسفانه نتوانستم حقانیت خودم رااثبات کنم تاوقتی 
که لیست پرداختی‌های بیمه را دریافت کر دم و به 
داد گاه‌ارائهدادم.تازه آن موقع بود که برای دادگاه 
محرز شد که‌من‌پول کسی رابالانکشیده‌ام!امامتا سفانه 
حکم قطعی صادر شد ه بود پس در خواست تجد ید نظر 
کردم. از انجا که شکات پر ونده به یقین رسیدند که 
در قضاوت خود هم عجله کرده‌اند و هم پیشداوری 
بنابراین همگی رضایت دادند و معترف شدند که من 
ریالی از انها برای خود دریافت نکرده‌ام. 

بااین رضایت واثبات عدم کلاهبرداری من. 
داد گاه تجدید نظر پرداخت ۱۴ میلیون و دویست 
هزار تومان را رد کرد. پنج سال حبس را هم به یک 
سال تقلیل داد. متا سفانه این رای این شبهه رابرای من 
بوجود آورد که می‌توانم باریاست داد گاه به خاطر رای 
اولیه, در گیر شسوم. برخورد تندی بین من وریاست 
داد گاه شکل گرفت و متأسفانه در این در گیری من 
به ایشان توهین کردم!غافل از آنکه قاضی: یک 
فرد حقوقی است و هر نوع اهانت به ایشان قابلیت 
پیگرد قانونی رادارد و قاضی در این زمینه کاملا 
محق است! 

بتابراین ایشان مجدد مرا به حبس فرستاد البته 
نه به جرم اینکه به ایشان آهانت کرده‌ام بلکه به جهت 
یک سال حبس. 

بعداز یک سال گفتند جریمه دولتی قابل 
بخشود گی است منوط به نظر قاضی. 

اما متأسفانه من از خودم چهره ناشایستی به قاضی 


در پر انتز 

(زند گی هر انسانی اختصاصاً سر شار از تجربیات 
ریز ودرشتی است که‌بابت به دست آوردن‌هر کدام 
بهایی پر داخته؛ برخی ارزان‌تر و بعضی گرانبهاتر. گاهی 
یک تجربه بهایی به قیمت سالهای باز گشت ناپذ یر عمر 
داشته‌است. آنچه‌امروزاین فردشصت واندی ساله 
آموخته. درس گرانبهایی است که او آن راخیلی دیرو 
خیلی تلخ آموخت. 

یکی از مهمترین مسائلی که افر اد عاد ی وعامی رابه 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


نشان دادم چهره‌ای که ایشان هر گز د یگر نمی خواست 
مرا یپذیرد چه برسد به آنکه جریمه‌ام را ببخشد. 

بعد از یک سال من برای چهارده‌میلیون ودویست 
هزار تومان زندان ماندم تا حبس بدل از جریمه‌ام را 
بکشم و هر یک روز پانزده هزار تومان از این مبلغ کم 
می کر د. متأسفانه به دلیل رفتار نادرست من قاضی 
شدیدترین تنبیهات را برایم در نظر گرفت.ایشان مرا 
ممنوع المرخصی و ممنوع‌الملاقات کرد و این فشار 
روانی زیادیرابه من وارد کرد به طوری که در این 
مدت چندین بار به بیمارستان اعز ام شدم و پنج مر تبه 
هم تحت عمل جراحی قرار گرفتم. دوبار تقاضای 
مرخصی کردم که پذیرفته نشد. از ۸۶/۱۲/۱۵در 
حال تحمل کیفر هستم. 

من معترفم که اشتباه کردم اما ای کاش قاضی 
محترم پر ونده‌هم کمی مراعات سن و سال مرامی کرد. 
به هر حال هر کسی شاید برای لحظاتی عصبانی شود 
و کنترل اعصابش رااز دست بدهد. من قصدم توهین 
به داد گاه‌و برهم زدن نظم داد گاه و اهانت به‌رییس 
داد گاه نبود.ام ااز آنجا که بی‌دلیل و فقط به خاطر 
تصور چند نفر محکوم شده بودم, نتوانستم خودم را 


لحاظ حقوقی دچار مشکل می‌ساز د.عدم آشنایی آنهابه 
مسایل حقوقی است.ا گر آنها بدانند که هنگام مواجهه 
با یک مسأله قانونی و حقوقی بهتر است به موقع نزدیک 
مشاور حقوقی رفته وبابهره گیریاز تجربیات وعلم آنها 
از بر وز مشکلات عدیده و متعددی که در آینده‌ممکن 
است با آن دست به گریبان شوند جلو گیری خواهد 
کرد. قطعاً بی تفاوت از کنار این موضوع نمی گذرند 
ویادست به اقدامات نادرست نخواهند زد.ا گر این 
فرهنگ در میان مردم رایج شود که همانگونه که برای 
مداوای بیماری‌های خود به یک پزشک خانواد گی 


کنترل کنم ورفتارم به گونه‌ای شد که تمامی آنچه 
را که نمی‌خواستم انجام دهم را مرتکب شدم. شاید 
اگر آدمی بودم که از دیگران بایت انجام کارهایشان 
حق حساب می گرفتم. راحت‌تر با این مسأله کنار 
می‌آمدم.ام اجریان من‌مثل آش نخورده‌ودهان 
سوخته بود وهمین منجر به تندخویی شد که‌نهایتً 
مرابه اینجا کش‌اند. آن هم در شرایطی که هفته‌ای 
چهار بار به بیمارستان اعزام می‌شوم و پنج مر تبه هم 
بستری شدم. مسوولان بهداری زندان واقعا برایم 
زحمت کشیدند. اگر نبود پیگیری‌های درمانی آنها و 
لطف‌شان بابت مراقبت‌های ویژه از من شاید به جای 

خودم جنازه‌ام از در بیرون می‌رفت. 
اگر چه هنوز هم خیلی مطمئن نیستم تاچند ماه 
دیگر که جریمه‌ام هم به پایان می‌رسد زنده باشم. من 
فقط یک خواهش از شما دارم و آن هم اینکه به عنوان 
حرف آخر به همه توصیه می کنم عجولانه قضاوت 
نکنند. ناآ گاهانه تصمیم نگیر ند و در هر شرایطی سعی 
کنند به اعصاب خود تسلط داشته باشند. تندخویی. 
وتندمزاجی وحاضرجوابی. همه جاموثر نیست و 

نمی‌تواند هميشه بر گ بر نده باشد! 
mm‏ 


اعتماد می کنند. به 
یک وکیل خوب هم برای مشاوره‌های 
حقوقی نیاز دارند. کمتر شاهد چنین 
پرونده‌هایی خواهیم بود. شاید حکم تأد یبی قاضی 
محترم پرونده کمی سخت بوده. اما ایشان باید به این 
باورمی‌رسیدند که مسند قضاوت.نباید مورداهانت 
قرار گیرد واگر قاضی خطا کرد.بهتر آن است که‌مراجع 
ذی‌صلاح به این خطار سید گی کنند چرا که به هر حال 
مقام و شأن قاضی دارای درجه‌ای است که نباید مورد 
اهانت قرار گیرد.) 


۳۳ 


۴ عضبتد فوی ودن 


دست 


۰ 


۰دلکه 


در استفاده کر دن از قدر ت به ط زز صحح است 


هیچ 


کیانا نصرت‌زاده 


سوژه 


فرصتیدیگر رای زندکی 


کار پدر روز به روز رونق بهتری پیدا کرد. بعد از سه سال خانه 


خریدیم. ماشین هم داشتیم. زندگی در بندر عباس آسان نبود 
ولی به خلق و خوی پدر بیشتر می‌خورد و بهتر کار می‌کرد... 


فکر می کنید چند نفر در این دنیا پیدا می‌شوند 
که مثل پدر من یک شبه تصمیم بگیر ند تغییر شغل 
بدهد ؟! 

وقتی این اتفاق افتاد یاز ده ساله بودم. خوب یادم 
است که مادر در شوک به سر می‌برد و تا چند روز 
آنقدر گیج و منگ بود که یادش می رفت وقت ناهار 
است و باید جیزی بیزدا... 

پدرم کارمند یک شر کت نیمه دولتی بود. 
همیشه از کارش می‌نالید. می گفت حسابداری مرا 
تو حساب کتابهایش اشتباه می کرد و شاید فقط 
به خاطر اخلاق خوب و صداقتش بود که اخراج 
نمی‌شد. تا اینکه یک روز امد خانه و به مادرم 
گفت: 

_استعفاء کر دم... آمروز همه چیز تمام شد. این 
پول رابه خاطر سنوات کارم بهم دادند... 

مادرم زانویش خم شد وروی مبل افتاد. 
گفت: 

_بالاخره کار خودت را کردی جلال ؟! 

فهمیدم خیلی وقت است که در این مورد با 
مادرم صحبت می کرده... حالا دو تابچه یازده ساله 
وهفت ساله روی دست مادرم بود. اجاره‌نشینی و 
هزار مشکل دیگر هم پشت‌بندش بود. حقوق پدر با 
کلی قناعت خرج را تا پایان ماه می‌داد. حالا در آن 
روز گاری که کار هم برای یک حسابدار اشتباهی 
مثل پدر وجود نداشت. آینده‌نا گهان تیره وتار 
شد.مادر مارا فررستاد خانه همسایه... هر وقت 
این کار رامی کرد می‌فهمیدم دعوای مفصلی در 

روز بعد مادر از خواب بیدار نشد که مارا راهی 
مدرسه کند و بر خلاف روزهای دیگر پدر سرحال 
و خوشحال برایمان یک صبحانه مفصل درست 
کرد و مارابه مدرسه برد. من و خواهرم هم کمی 
شوک زده بودیم... 

چند روز بعد. هنوز زنگ دوم مدرسه شروع 
نشدهبود که از بلند گوی مدرسه اسمم راصدا 
زدند و وقتی رفتم دفتر. دیدم پدر با دهانی پر از 
خنده, پوشه سبزرنگی رازیر بغل دارد و به مدير 
می گوید: 


۳۴ 


از همه محبتهای شما ممنونم. ما هر جاباشیم 


مدیر و معاون و دفتردارها دستی به سرم کشید ند 


و مراتادم در بدرقه کردند. نمی‌دانستم ماجرا از چه ۹ 


قرار است... 

وقتی رسیدیم خانه, دیدم مادر فین فین می کند. 
اشک چشم‌هایش را پاک می کند و وسایل ریز و 
درشت آشپزخانه را در کارتنها می‌پیچد... اول فکر 
کردم صاحبخانه جوابمان کرده به این تقل مکان‌ها 
عادت کرده‌بودیم ولی وقتی پدر گفت داریم می‌رویم 
شهرستان فهمیدم مسئله چیزی دیگری است... 
کدام هرس ان ؟ما که هیچ کنسی را در غار از 
تهران نداشتیم! همه فامیل همین جا بودند... 

اما خیلی زود وقتی کامیون آمد و وسایل را برد 
وماهم سوار ماشین پیکانمان شدیم و افتادیم اتوبان 
قم فهمیدم پدر دار د ما رابه طرف جنوب می‌برد. 
بندرگاهی که به قول خودش به همه ما فرصت 
دوباره زند گی کردن می‌دهد... تمام راه از گرمای 
آنجا گفت. از اینکه کار برای همه ریخته... از اینکه 
دیگر نمی‌خواهد پشت یک میز کهنه پیر شود و مادر 
جز سکوت و نگاه خیر هاش به جلو هیچ عکس العملی 
نشان نمی‌داد... 

زندگی به همین ساد گی متحول شد. وقتی 
رسیدیم بندر عباس؛ انقدر خسته بودیم که فقط 
دلمان می‌خواست چند روز بخوابیم... 

یکی از دوستان قدیمی پدرم خانه‌ای برایمان 
اجاره کر ده بود. خانه‌ای با حیاطی پر از در خت! 

من و خواهرم احساس می کردیم در قصر زند گی 
می‌کنیم. دیگر از آپارتمان ۰ ۶متری خبری 
نبود. مخصوصاً وقتی پدرم گفت اجاره این خانه 
نصف اجاره‌ای است که در تهران می‌دادیم. دیگر از 
خوشحالی در پوست خودمان نمی گنجیدیم...امامادر 
شوک زده بود و حرف نمی‌زد. 

روز بعد مدرسه رفتیم. باهمکلاسی‌های 
جدیدمان خیلی زود دوست شدیم. اما من ته دلم 
نگران بودم که‌اگر پدر کاری پیدانکند تا کی دوام 
می‌آوریم. خواهر کوچکتر از این بود که دلواپس این 
چیزها شود ولی نگاه پرنگران مادرم مرا می‌تر ساند 
و نمی‌توانستم مثل خواهر و پدرم از وضعیت جدید 


پدرم بع داز چند روز به سر کاررفت. در بندر 
مشغول کار شد. می‌شنیدم که مادر سرش داد 
می کشد و می گفت: 

_کارمن دی در تهران راول کردی امدی اینجا 
کار گری می کنی. 
کار می کرد. به خوبی می‌دیدم مادر راحت‌تر خرج 
کم کم متوجه شدم مادر هم خوشحال‌تر است. چند 
دفعه دایی وخاله به دیدنمان آمدند.عید حسابی 
خانه‌مان شسلوغ شده بود و زندگی‌مان کم کم رنگ 
دیگری پیدا کرد. 

اولین تابستان گرم و طاقت‌فر سای بندرعباس که 
شروع شد., پدر ما رافرستاد تهران. برای سال تحصیلی 
دوباره بر گشتیم. زندگی لحظه به لحظه اش خوب بود 
چون پدری خوشحال داشتیم و مادر هم کم کم داشت 
رضایت بیدا می کرد. 

کار پدر روز به روز رونق بهتری پیدا کر د. بعد از 
سه سال خانه خریدیم. ماشین هم داشتیم. زندگی در 
بندر عباس آسان نبود ولی به خلق و خوی پدر بیشتر 
می‌خورد و بهتر کار می کر د... 
هستیم. خواهرم و من هر دو همین جا ازدواج کردیم 
ودیگر ماند گارشده‌ايم. پدرم یک شر کت کوچک 
حمل‌ونقل دارد. مادرم دیگر حسابی به اینجا عادت 
کر ده و هميشه فکر می کنیم این شهر به زند گی ما یک 
شانس دوباره داد. 


پرسش ویژه.پاسخ ویژه 


طشه های برهم 
شورده 


سر کار خانم پ.م از تهران مشکل خود را 
به شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 
یک برنامه‌ریزی کامل 

من ۲ سال دارم واگر چه خودم تمایل فراوانی 

به ازدواج داشتم اماطی ده سال اخیر هر زمان که 
خواستگاری یافت می شد و خودم را نزدیک به ازدواج 
می‌یافتم, ناگهان باپیش آمدن مسأله‌یامشکلی که 
من به هیچ وجه در آن نقشی نداشتم» جریان بر هم 
می خور د.البته خودم هم می‌دانستم که چنین روندی 
محال است که برای همیشه ادامه پیدا کند و سرانجام 
اتفاق افتاد و کسی که چند سالی با او قبلاً همکار بودم و 
آشنایی نسبی بااو داشتم به اتفاق خانواده‌اش پای پیش 
گذاشت و خیلی جدی به من پیشنهاد ازدواج داد. البته 
شاید تنها مشکلی که در این ميان خود رانشان می‌داد 
برای یک ازدواج در ایران امری عادی به نظر می‌رسد. 
امابا توجه به اینکه من سی ویک ساله بودم. این 
اختلاف سنی اورادر آستانه جهل سالگی قرار می‌داد. 


افست ایند د ری 

البته چنیناتفاقی بر ای‌هر کسی که بر نامه ریزی 
کاملی برای ازدواج انجام داده‌باشد و ناگهان همه چیز 
رازیر سوال‌مشاهده کند. بسیار دردناک است.امامن 
از زاویه دیگر و شیوه‌دیگری به این ماجرانگاه می کنم 
به شما حق می دهم که نحوه نگرش خودتان را داشته 
باشید چرا که شما در باره‌این از دواج سرمایه گذاری 
عاطفی کلانی راانجام داده‌اید وبه آسانی نمی‌توان‌این 
کنید. ام حد اقل این انتظار رامی‌توان داشت که پس 
اززجروناراحتی‌اولیه وبا کمی ناامیدی که شمارا 
فرامی گیرد و کاملً هم طبیعی می باشد بیایید نگاهی 
منطقی به جریان داشته باشید. درواقع من معتقدم که 
چقدرشانسآورده‌اید که چنین رفتار متزلزل و پر از 
شک و تردیدی رااز طرف مقابل خود قبل از ازدواج 
و شروع زندگی مشتر ک» مشاهده کرده‌اید و چنین 
روشنگری‌برای‌شماقبل از آنکه کار از کار بگذردو 
شمادر گیر این زند گی زناشویی شده‌اید. اتفاق‌افتاده 
است. در حقیقت او بااین رفتار خود نخستین عملی 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تمان تفت آنجام می شو ا ۲۲۲۷۶۷۵7 


اماخانواده‌ام به من اطمینان دادند و معتقد بودند که 
اگر از نقطه نظر سایر جوانب او یک خواستگار مطلوب 
باشد. سن او نمی‌تواند یک عامل بازدارنده‌باشد وبدین 
ترتیب بود که باجدیت مشغول بر نامه ریزی شدیم وبا 
توجه به اينکه ریزه کاری‌های چند باقی مانده بود. روی 
تاریخ ازدواج در بهار سال جاری توافق کر دیم و مهم 
اینکه هر دو خانواده‌هاهم در کلیه‌موارد بایکد یگر تفاهم 
داشتند ورابطه‌مطلوبی هم میان دو خانوادهشکل گر فته 
بود. خلاصه همه چیز بر وفق مراد پیش می‌رفت. 
اما مشکلها 

واقعا برای من تعجب آور است که چگونه تنهابا 
چند کلام می‌توان یک بر نامه‌ریزی دقیق و تفاهم شکل 
گرفته و مطلوب رازیر سوال برد و همه چیزرابه آستانه 
برهم خوردن فرستاد. آری این اتفاق افتاد در حالی که 
مامشغول سبک و سنگین کر دن برنامه ازدواج و تاریخ 
دقیق آن‌بودیم. ناگهان او درباره تردیدهایی که در 
ذهن اش بوجود آمده‌بود گفت. در واقع اوخیلی ساده 
از تردیدها و شکهای خودش و مشکلات مربوطه به 
ازدواجهای دوستانش برای من شرح داد که به راستی 
مرابه و حشت انداخت. جرا که من به عاطفه او نسبت به 
خودماعتقاد پیدا کر ده بودم و همین تصور راهم درباره 
او داشتم.امانه تنها عاطفه‌ای از حرفهای اواحساس 
نمی‌شد بلکه ذهن مراهم دچار تردید کرد که ی اصولا 
چنین ازدواجی کار درستی است یا خیر. 

این صحبت‌ها تلاطم های عجیبی در من به وجود 


که انجام داده‌است. خودش و اعماق ذهنیت و رفتار 
خودش رابه شماشناسانده‌است و گر نه‌می توانید تجسم 
کنید که چنین حر فهای تنش‌بار پس از شروع زند گی 
مشتر کتان زده‌می‌شد و آنگاه چه مشکلات عدیده‌ای 
برایتان بروز می کرد. اما | کنون شسما متوجه شد ه‌اید که 
کسی رابه عنوان شوهر آینده خود انتخاب کرده‌اید که 
به هیچ وجه اعتمادی نه به خودش دارد و نه به دیگران 
وبه آسانی پس از یک سال برنامه‌ریزی و تصمیم گیری 
همه چیز را به تزلزل می کشاند. 
لزوم مشورت با خانواده 

اتفاقا من معتقدم که شما بايد هر چه زودتر خانواده 
خودتان رادر جریان بگذارید جرا که از ابتد| خانواده‌ها 
در قرار ومدارها نقشی فعالانه داشته‌اند و من مطمئن 
هستم که به محض آنکه خانواده شمااز موضوع آ گاه 
شوند با پشتیبانی از شما آن هم به میزان صد در صد. 
به شما توصیه خواهند کرد که علیرغم ناراحتی عاطفی 
اولیسه که طبیعی است ام تاریخ مصسرف دارد.از خیر 
این ازدواج بگذ رید چرا که اصلاً باشخصیت شسماو 
نحوه‌تربیت شما ساز گاری ندارد. بلکه همانگونه که 
خودتان هم اشاره کرده‌اید. اعتمادبه نفس راهم زیر 
سوال برده‌چ را که به فر ض انکه به چنین ازدواجی 
تن‌دهیدوبه قول خود تان‌روی این ازدواج وحفظ 
آن‌حساب کردید وچنین ازدواجی شکل گرفت. آن 


آورد.ابتدابه خودنهیب زدم که باید از این ازدواج و 
عشق وعاطفه بین ما دفاع کنم و اجازه ندهم تا به این 
ساد گی‌ها چنین بر نامه ری_زی و جنین ازدواجی نابود 
شود وباید این شک وتردید را از ذهن اوبرهانم.امااز 
طرف دیگریک ذهنیت دیگر مراخطاب قرار دادهو 
به من می گوید که باید مراقب باشم و این جریان به آن 
ساد گی‌ها که تصور می کنم نیست و همین دو نوع طرز 
تفکردر واقع یک دوراهی پیش پای‌من قرار داده که 
به خاطر آن مجبور به نوشتن این نامه به شما شده‌ام 
قاطنب راهنمایی کنم. آیاتنهامنتظر تصمیم گیری از 
جانب اوباشم تاهر چه اوصلاح می‌داند انجام دهم یادر 
این میان خود م هم بامطرح کر دن جریان با خانواده‌ام به 
یک نگرش توام با تجدید نظر اقدم کنم. من حتی واهمه 
دارم ازاینکه جریان رابرای خانواده‌ام باز گو کنم چرا که 
هم من وهم | نهادرباره‌اين ازدواج ورابطه باخانواده 
او,بااطمینان پیش رفته‌ایم که می‌ترسم با بیان کردن 
تردیدهای او خانواده خودم راهم مایوس کنم و اعتماد 
به نفس آنهاراهم مورد لطمه قرار دهم. خلاصه کاملا 
درمان دام ضمن آنکه خودم هم از نظر عاطفی کاملا 
لطمه خورده‌ام و می‌دانم بر هم خور دن‌اين ازدواج برای 
همیشه اعتماد به نفس مراهم زیر سوال می‌برد. 

لطفا به من بگویید که‌برای‌اين ازدواج وبقای آن 
بجنگم ویااینکه من هم خودم رابا حقایق تازه وفق دهم. 
از اینکه هر چه سریع تر پاسخ مرا بدهید. سپاسگزار 
خواهم بود. 


گاه‌در طول زند گی مشتر ک خود در امور مختلف با 
نحوورفتاری که قبلاًازاومشاهده کرده‌اید. روبرو 
می‌شوید وچنین زند گی مشتر کی طبعا نمی تواند با 
اهداف شمادرباره ازدواج مطابقت داشته باشد. چرا 
که می‌توانید به خانواده خودتان این اختیار را بدهید 
که از جانب شما همه کار را انجام دهند چرا که بهتر 
وباتجر به‌تر از شمامی‌توانند عمل کنند و خیلی ساده 
او وخانوده‌اش رامرخص کنند وبه نها بگویند که 
ماه خیر مان رابه کے که تر دید داز واکفتگوتا 
این و آن نظر عوض می کند نمی‌دهیم و ما اصولاً برای 
ازدواج ارزشی بیشتر زاين قائل هستیم,در مورد 
ناراحتی خود تان هم اصلاً نگر ان نباشید. یک امر کاملاً 
طبیعی است و هر کس دیگری هم جای شما باشد پس 
از یک سال از نظر عاطفی.مادی. معنوی دچار جوش 
وروی د و امااس را کا موف اس 
و خیلی زود واقعیت‌ها جانشین می‌شوند وحتی کار 
شانسی آورده‌اید که به موقع طرف را شناخته‌اید واز 
چنین دامی خلاص شده‌اید و این قسمتی است که در 
ذهن شما می‌ماند و حتی باعت افزایش اعتماد به نفس 
در شمامی‌شود.ضمن آنکه تجربه بسیار مهمی برای 
آینده وانتخابهای دیگر شمااست که مطمئن هستم به 


زودی نوبت آن هم می‌رسد. ‏ موفق و پیروز باشید 


۳۵ 


بر ای چیزی دعا کن که حصول انبا 


» 
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محبط جور در 


» 


ادد 


ماجراهای‌خواستگاری أ 


شمسی خانم که‌مر ادر مراسم روضه شب چهار دهم 
در خانه عمه جان, دید. چشم از من برنداشت. من 
ودخترعمهام از مهمانها پذیرایی می کردیم. تازه از 
تفرش آمده‌بودم. 

عمه اصرار کر ده‌بود تابستان رادر تهران بگذرانم. 
ملوک دختر عمه‌ام تازه‌از بستر مریضی بلند شده‌بود و 
عمه فکر می کر د هم صحبتی با من و گذراندن تابستان 
با یک همبازی و هم صحبت حال او را بهتر می کند... 

برای همین پیغام فرستاد و آقاجان هم مراسپرد 
به زاثران مشهد که سر راه تو تهران مرابدهند دست 
عمه جان... 

من وملوک همیشه دوستان خوبی بودیم... حالا که 
قراز بودسه‌ماه‌تابستان کنار هم باشیم از خوشحالی 
بال در آورده بودیم... 

اما آن روز نگاه‌های خریدارانه شمسی خانم بدجور 
آذیتم می کرد. نمی‌دانستم کجا قایم شوم... 

وقتی روضه تمام شد. شمسی خانم و عمه تو هشتی 
شروع به پچ پچ کردند. عمه ابروهایش تو هم رفته بود. 
دلم شور افتاد که مبادا کاری کرده‌ام که شمسی خانم 


درپیچ وخم‌دادگاه 0 


به میثم گفتم این آخرین باری است که می توانم او 
راببخشم. قسم خورد که دیگر تکرار نمی‌شود. گفتم 
بچه‌هایت راول می کنم و می‌روم. حجت را تمام کردم 
ولی انگار میثم این بار هم حرف مرا جدی تگرفت. 

برای همین تقاضای طلاق کردم. اولش موضوع 
را 
خلقی کاغذ راپرت کرد گوشه اتاق. موقع داد گاه‌هم 
نیامد و فکر کرد من هم همه چیز راف راموش کردم. 

مهریه‌ام رااجرا گذاشتم..بازنیامد داد گاه. تااینکه 
بالاخره‌تصمیم گرفتم آن کاری رابکنم که آخرین 
حربه‌ام بود. پار تمان را بدون اطلاع او فروختم. وقتی 
سند را نشانش دادم. شو که شد. 

او ره او ها 
رابه در و دیوار پرت کرد. 

بچه‌ها توی اتاق‌هایشان از ترس می‌لر زیدند. من 
اما بعد از یازده سال داشتم حس می کردم قوی‌ترین 
زن دنیا هستم. آمد جلو. خواست گلویم رافشار بدهد. 
نترسیدم.محکم ایستادم و هلش دادم. گوشی تلفن 
رابرداشتم وبه‌پلیس ۰ زنگ زدم. همسایه‌ها 
ریختند توی خانه و آثار وحشی‌بازی‌های‌او رابه همه 
نشان دادم. فریاد می‌زد و می گفت که من او رابه خاک 
سیاه کش انده‌ام. خانه‌اش رافروخته‌ام واز فرداباید 
توی خیابان‌ ها بخوابد. به من گفت خیانتکار حقه‌باز. 
حیله گر نانجیب... وقتی پلیس آمد گفتم از شاهدین 
بیرسید. تهمتهایی زده که اگر نتواند ثابتش کند باید 
برای هر کدام زندان برود. پلیس اولش موضوع را 
جدی نگرفت ولی وقتی به اصرار من در داد گاه پرونده 


۳۶ 


کورش کاشانی ‏ مه 


" جرب تلحی و شیربنی تقدلر 


بچه‌هایم تهرانی شدند... زندگی ما از هم فاصله گرفت و دست آخر این من بودم 
که در ميان دوری‌ها و جدایی‌ها تنها ماندم و تنهایی را مثل عمه‌جان تاروزهای 
آخر عمر دارم تجربه می‌کنم... 


دارد به عمه می گوید... 

ها 
رالب حوض شستیم و من و ملو ک رفتیم پشت بام که 
پشه‌بندها راببندیم... 

صبح روز بعد عمه صدایم زد و رفتم تو آشپزخانه. 
عمه از هر دری حرف زد.از درس ومدرسه. از آشپزی 
وخان هداری.از تفرش وتهران. از آقاجانم ومادرو 
دست آخر گفت: توچی دوست داری؟ دلت می خواهد 
ادامه تحصیل بدهی یا شوهر کنی؟ تفرش رادوست 
داری يا تهران؟ 

قلبم تند تند می‌زد. شرم وحیا آن روزها قیمت 
داشت.اسم شوهر برای دختر ها سرخی می آورد و 


راشین مختاری 


عرق شرم...اما عمه جواب می‌خواست. دو کلمه واضح 

عمه دستی به موهایم کشید و گفت: شمسی تو را 
پسند کرده. برای پسر یکی بکد ونه‌اش...به آقاجانت 
آقاجان من به پدرشوهرم داد... 

صدای عمه می‌لرزید... نمی‌دانستم معنایاين 
لرزش واین نوازش دستهاچیست... عمه همیشه 
جزء زنهای خوشبخت خانواده به حساب می آمد. 
یکی از تفرشی‌های مقیم تهران او راپس ندید برای 


وقنی پد ر وماد ر لباقت فرزندرانداشته‌باشند 


به میثم گفتم این آخرین باری است که می‌توانم او را ببخشم. قسم خورد که دیگر 
تکرار نمی شود. گفتم بچه‌هایت را ول می‌کنم و می‌روم. حجت را تمام کردم ولی 


تشکیل شد همسایه‌ها خواسته پا ناخواسته مجبور 
شدند شسهادت بدهند. شدم انگشت‌نمای همسایه‌ها 
وفامیل و دوسست و آشنا.. حرفها شنیدم.|مامحکم 
ایستادم. گفتم طلاق می‌خواهم, مه یهام را می‌خواهم 
و پول خانه راحتی یک ریالش راهم به میثم نمی‌دهم. 
همه به چشم یک کلاهبردار بهم نگاه‌می کر دند. اما 
من انگار در این یازده سال فولاد آب‌دیده شده‌بودم. 
مخل کوه‌ایستادم و هیچ آهمیتی به حرف‌هاندادم. 
تنها کسانی که می‌دانستند حق با کی است‌وازمن 
حمایت می کر دند.بچه‌هایش بودند.دختر شانزده 
ساله وچهارده‌ساله‌اش که شاهد همه اتفاقات این 
E‏ 
خور کرده‌ام. شنیدم ودم پس ندادم. شیرین د ختر 
بز رگش نامه چند صفحه‌ای برای همه فامیل نوشت. 
شرح وقایع همه این سالها وهر چند باورش برای 
همه سخت بود ولی در انتها همه از گفته‌های خود و 
قضاوتهایشان شر منده شدند... 

شیرین پنج ساله بود که من با پدرش ازدواج 
کردم.یک روز وقتی از محضر آمد خانه‌شان, دو تا 
بچه کوچک در تنهایی و گرسنگی منتظر مابودند. 


صبحانه نخور ده بودند.از ناهار هم خبری نبود. شسهره 
دختر کوچکتر خودش راخیس کر ده‌بود. همه‌جای 
خانه را کبره زده بود ومیثم دستهایش رابه دوطرف 
باز کرد و گفت: زند گی من همین است. حالا دیگر به 
تو تحویلش می‌دهم. 

حکایت‌اینکه چراحاضر شدم با مر دی که دو تا 
بچه داشت زدواج کنم خودش مفصل است وجای 
توضیح و تفسیرش نیست. یک سال از رفتن مادر 
بچه‌ه امی‌گذشت. همان روز افتادم به جان خانه. 
بچه‌هاراحمام کردم.یک ما کارونی خوشمزه‌درست 
کردم‌وبه شیرین گفتم:ا گر دوست نداری‌می‌توانی 
مرامریم صدابزنی. نیامده‌ام که مجبورت کنم مرابه 
عنوان مادرت انتخاب اکنی. 

چشم‌هایش برق زد.دوستی‌مان از همان‌ساعات 
اول شروع شد. همان روز توی دلم گفتم تاابد بچه 
نخواهم خواست واین دوفر شته رامثل بچه‌های خود م 
دوست خواهم داشت... زند گی رنگ ورخ گرفت. 
صدای خنده بچه‌ها بلند می شد و من خوشبخت بودم 
امابه شش ماه نکشید که یک روز میثم گفت از کارش 
اخراج شده. گفتم چرا؟ گفت تعدیل نیرو کردند. 


مت زر 
اطاعات کی ارو ۳۵۰۹ 


پسربز رگش ووقتی ۱۳ سال داشت اوراباسازو 
دهل آوردند تهران... در خانه‌ای بزرگ. گلین خانم. 
صدایش کردند. خدم و حشم داشت.. لله بچه و خیاط 
مخصوص.. ملو ک بچه سومش بود و بعد از آن هم 

از لای دستهایش سر خوردم واز آشپز خانه بیرون 
زدم... غروب آن روز شمسی خانم آمد... دیگر از اتاق 
بیرون نز دم. | نقدرنشست تابالاخره‌ملوک آمددنبالم 
و گفت: مادرم می گوید بیا تو ایوان... 

قرش AM‏ 
پیشانی‌ام رابوسید و گفت: عروسم می‌شی ؟! 

سرخ شدم. عمه گفت: 

-باید با برادرم صحبت کنم. هر چه او گفت... 

ملوک خیلی خوشحال بود. می گفت اگر من بیایم 
تهران.دیگر هر روزمی‌توانیم همدیگر راببینیم... 
می توانی م بهبازار برویم وحتی کلاس خیاطی... به 
دور دستهانگاه می کرد و می گفت بچه‌هایمان باهم 
مدرسه می‌روند و... 

اقامان رای روت وهای اسان رد 
کهآقاجان ومادراز تفر ش آمدندوشمسی خانم و 
شوهر و پسرش آمدند خواستگاری... شرط و شروطها 


باورش کردم.اصلاً اهل شک وبد بینی نبودم. حقوق‌من 
می‌توانست کفاف ز ند گی‌مان رابدهد. اماچند روز بعد 
ازاین خبر. میثم خبر دیگری رابهم داد که می خواهد با 
همس راولش آشتی کند. شو که شدم. مثل برق زده‌ها 
سعی می کردم کنترل مغزم را از یک جایی پیدا کنم. 
زر ی راک کردم تج وواد بر 
اشک بود. ولی به | نها قول دادم مادرشان خیلی زود 
به خانه برمی گر دد... ولی آن طور که فکر می کردم 
نشد. بعد از یک هفته میثم باز آمد دنبالم. گفت با مادر 
بچه‌ه ادوباره‌دعوا کرده. گفتم برنمی گردم. بچه‌ها را 
به جانم انداخت.. بر گشتم. فقط به خاطر شیرین و 
شهره... خانه در عرض همان یک هفته د وباره تبدیل 
به یک جهنم شده بود... 

میشم بیکار بود. به بچه‌ه ااهمیتی نمی داد و مدام 
دنبال کارهای عجیب و غریب می‌رفت. 

دوستان نااهلی داشت. بهش می گفتم تو دو تادختر 
داری اینها را نیار خانه. 

می‌خندید و می گفت من عقب‌افتاده هستم. همه 
فکر و ذکرم حفاظت از این دو دختر بود. 

میثم وقتی عصبانی می‌شد من و بچه‌ها را به باد 
کتک می گرفت. ما یک گوشه قایم می‌شدیم. تاحرف 
رفتن و طلاق رامی زدم شهره به شب ادراری می‌افتاد. 
آنها فقط کنار من احساس امنیت می کر دند. 

به درس ومشقشان می‌رسیدم.به سر ووضعشان... 
ی رم زر ریس کر 
این بار بعد از یک ازدواج ناموفق دیگر آمده‌بود که مثلا 
بابچه‌هایش زند گی کند. میثم مجبورم کرد شش ماه 
حضور آن زن رادر خانه تحمل کنم.حتی فهمیدم که 
میثم دوباره‌عقدش کرده.ولی آن ماد ر هیچ توجهی 


۴ود ٩۱‏ اطاعات مکی 


گذاشته شد و همان تابستان عقد کنان در حیاط بز رگ 

قرار شد عروسی بماند برای بهار وقتی سربازی 
احمد تمام شد و خانه شمیران راتعمیر کردند و 
جهیزیهام را آنجا چیدند... 

وبه این شکل تهرانی شدم وماند گار در آن خانه 
ویلایی بیلاقی... 

حالانزدیک به ۵۷س ال از آن روزهامی گذرد... 


به بچه‌ها و سلامت زند گی‌شان نداشت. ماندم. تحمل 
کردم. اشک ریختم تااز دخترها مراقبت کنم. 

شده‌بودم کلفت آنها... شسیرین قسمم میداد که 
طاقت بیاورم و به آنهارحم کنم. 

شهره حمله‌های عصبی بهش دست میداد واز 
عصبانیت‌هاو کتک کاری‌های پد رومادرش وحشت 
می کرد. اما این بارهم آن زن ماند گار نبود و دوباره 
مان ده‌بود ونه احترامی.امااین بار میثم به پایم افتاد. 
قسمم داد که بمانم... فکر کردم دیدم می‌توانم بمانم 
اما باشرط هاو شروط های جدید از میثم خواستم با 
هم‌به‌نام‌من... خواستم این جوری آخرین‌امید آینده 
بچه‌ه اراحفظ کنم. تامیثم این پول راهم به باد ندهد 
ودست دوستان لاابالی اش نسپارد...میثم قبول کرد. 


عمه خیلی سال است که عمرش را داد به شما و من تنها 
چیزی که در همه‌این سال‌ها در خاطره‌ام باقی مان... 
آن لرزش صدابودو آن ن-وازش حزن انگیز که عمه 
داشت ومن آن روز نفهمیدم و یک عمر لحظه به لحظه 
تجربه‌اش کردم... تنهایی وغربت...دوری از خانوادهو 
زند گی در خانه‌ای مجلل, اما تنها وبی‌دوست ماندن... 
دور شدن از خواهرهاوبرادرها... فراموش کردن 
صدای مادر و محبت‌های پدر... راه‌دور بود و سفرهابه 
آسانی این روزهانبود...زمستان‌هاحتی نمی توانستم 
به تهران بیایم و عمه جان راببینم. شمیران يخ زده بود 
وسرد... من بافتنی می کردم و بچه‌هایم راتر و خشک 
می کردم... شسوهرم‌مرد کار بود و تجارت.. تابستان‌ها 
خبری از تفرش می‌شد.عر وسی دختر عموها,د ختر 
دایی... خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها پشت سر هم به 
دنیامی آمدند...بعد خبر کسالت پدر وفوت مادر و 
من در آن خانه ییلاقی گاهی حس می کردم چقدر از 
خوشی‌ها وتلخی‌ها دور ماندهام! 

بچه‌هایم تهرانی شدند...زند گی‌مااز هم فاصله 
گرفت و دست آخر این من بودم که در میان دوری‌ها 
وجدایی‌ه اتنها مان دم و تنهایی رامئل عمه‌جان تا 
روزهای آخر عمر دارم تجربه می کنم... 5 
می دانید نوجوان‌ها جقدر حساسند... 

به میثم گفتم اگر زن دیگری وارد زند گی‌اش شود. 
اگرلابالی گری کند.اگر دوس تان نااهلش رابه خانه 
اه 
رااز همه چیز محروم می کنم. طلاق می گیرم و دیگر 
برنمی گردم... 

قول داد.قسم خورد و ابراز ندامت کرد. رفت سر 
کی کار اهامای در امک ےب 
بود و مجبورش کردم هر چه در می آورد در خانه خرج 
کند. بچه‌ها رادر بهترین مدارس ثبت نام کردم و... 

واين بار باز زد زیر قولش... سر و کله زن دیگری 
دان کی کردا راا وھا 

مثل همیشه وقیحانه از من خواست همسر دومش 
رابپذیرم!! و من اما این بار گفتم نه! 

آن زن رابیرون کردم.مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم. 
تقاضای طلاق کردم و او... 

شیرین در نامه مفصلش همه را شرح داده بود. 
اسراری که در تمام‌این یازده‌ سال از دیوارهای ان 
خانه بیرون نز ده بود... میثم نمی توانست انکار کند. 
همه آنهایی که به من تهمت‌های ناروا ز دند یاشجاعت 
داشتندو آمدنداز من حلالیت خواستند ویاحقیر تر 
از این حرف‌هابودند و رویشان رابر گر داندند...اما 
مهم‌این است که‌امروزقاضی‌حکم طلاق راصادر 
کرد. می‌خواهم در گوشه‌ای دیگر از این شهر آپارتمان 
کوچکی بخرم ودختره اراپیش خودم‌نگه دارم. هر 
چند من نه مادر واقعی | نهاهستم.نه نسبت خونی با 
آنهادارم ولی فکر می کنم حتی اگر قانون به من این 
حق راندهد. وجدانهای آ گاهاعتراف می کنند که من 


صلاحیتم بیش از پدر و مادر واقعی آنهاست... ِ 
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لیام جى .دنت 


اطلاعات مفتکی CC‏ 


از: رضا رفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


یکی ازویژگی‌های فیزیکی بدن انسان» همین 
توانایی گر فتن حالت‌های مختلف الاضلاع همچون: 
نشستن وایستادن ودراز کشیدن وخم شدن‌و ۳ 
امثال این اشکال بدون اشکال است. منتهی هر کدام از 
این حالت‌های‌فیزیکیا گر بیش از حد مجاز و خارج 
از چهارچوب موازین لازم پزشکی و پیراپزشکی باشد؛ 
حادثه آفرین می‌شود. فی المثل شما تصور بفرمایید 
بنده خدایی را که عادت کرده‌باشد بیش از اندازه خم 
شود. خب ظرف یک مدتی, پدر کمرش وایضاً فنرش 
درمی آاید.ازپس آن‌هم فغان‌وفریادولابه که اخ 


زبان حال دردمند: 
کمر از جان من دیگر چه خواهد 
مراچون با کمر کاری نباشد 

این قضیه در مورد سایر حالت‌های استقرار 
آدمی‌نیز به شدت صادق است. هفشده‌روز اگر در یک 
بستر دراز بکشید و حتی با فعال شدن گسل‌های زمین 
هم تکان نخورید.احدالناسی هم شمارا پشت ورو نکند 
که ته نگیرید؛مطمئن باشید که زخم بستر می گیرید 
که گاهی بد تر از زخم زبان است. در زمینه نشستن نیز 
اخیر ا متخصصان استرالیایی هشدار دادند که‌اگر به 
مدت طولانی صورت بگیر د. حتی برای افرادی هم که 
روزانه زمان مشخصی را ورزش می کنند. خطر ابتلا 
به سرطان را تشدید می کند. این متخصصان دلسوز 
متذ کر شدند که‌اگر بین نشستن‌های طولانی مدت. 
یک تا ۲دقیقه‌از جای خود بر خاسته وراه بروید؛ با 
همین وقفه بسیار کوتاه می‌توانید شاخص‌های کلیدی 
سرطان زایی را تا حد زیادی در بدنتان کاهش دهید 
که سلامتی تان قفل نکند. 

بسته پیشنهادی:حالا که نشستن زياد تااین حد 
وحشتناک ضرر دارد. خیلی باید بی انصاف باشیم 
که در این مورد اقدام به‌ارائه یک بسته پیشنهادی 
نفرماییم. چیمان از متخصصان استرالیایی کمتر 
است:به جز مختصر ی تخصص که مهم نیست. 
درعوض, آنهاهم در زمینه طنز صاحب تخصص 


تحویل بگیرید: 

۱-کار فرهنگی :این چه فر هنگ غلطی است که از 
قدیم الایام. به نظم و نثر وغیره مارادعوت به نشستن 
کرده‌اندو کما کان‌نیزمی کنند ؟...خب.من] گربنشینم / 
تواگر بنشینی /همه مان سرطان می گیریم؛ فاتحه.... 


۳۸ 


یس باید که یگ یگ غلط دی امی رااصلاحات 
درست وحسابی بکنيم. مثلاً چرا باید سعدی عزیز 
بفرماید که: «بنشینم وصبر پیش گیرم /دنباله کار 
خویش گیرم»؟...خب الا ن بنابه ضرورت بهداشتی 
و فیزیولوژیک می‌توانیم بگوییم:«برخیزم و صبر پیش 
گیرم....»؛ یا «بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین...», با 
اجازه حضرت حافظ بشود:«بتمر گ بر لب جوی و گذر 
عمر ببین...»؛یا آن ترانه معروف . معلوم الحال «عزیز 
بشینه کنارم /زعشقت بی قرارم /...». چنین خوانده 
شود که:«عز یز نشینه کنارم /زعشقت بی قر ارم /...» 
که تازه بیشتر هم در چارچوب موازین ارشاد هست. 
وقس على هذاالقیاس! 

۲-تعطیلی نشست‌ها:لازم نیست که بسیاری 
از کنفرانس‌هاو کنگره‌های علمی‌و ادبی و سیاسی و 
غیره(به استثنای برخی مناظره‌ه ا), حتما ولزوما به 
صورت «نشست» انجام پذیرد.این جوری» به تدریج. 
سلامتی خود اشخاص دجار نشست می‌شود. افراد 
می‌توانت د به حالت ایستاده‌باهم گفت وگو کنند یا 
باهم که به صورت یک در میان, بنشینند وبایستند. 
این طوری» ظاهر مراسم نیز متنوع و متفاوت از شکل 
کلیشه‌ای همیشگی‌اش خواهد شد. ساعت بگذارند. 
هر نفر یک مدت مشخصی را بنشیند و دیگری بایستد 
وسپس این دیگری بنشیند و آن نفر بایستد.هر کسی 
چند وقته نوبت اوست! 

۲-تغییر مدیریت‌ها: چون پاره‌ای‌ از مدیران 
زحمتکش و خدمتگزار ملت ممکن است بر اثر 
طولانی شدن زمان نشستن بر صندلی مدیریت. به 
تدریج دچار مشکلات ناشی از نشستن زياد از حد 
شوند؛بد نیست که هر چند سال یک بار لااقل جای 
خود رابایک مدیر دیگر عوض کنند. این طوری: 
آن مدير جدید هم که قبلاً بر روی یک صندلی دیگر 
در یک جای‌دیگر نشسته بوده‌است:دچار عوارض 
خطرناک ناشی از نشستن زیاد در یک جانخواهد 
شد. با اجازه مرحوم اوستا. این طور عرض می کنم 
که:«نشستی وننشستم /شکستی ونشکستم». آدم بر 
اثر یک جانشستن زیاد. دود از کمرش بلند می‌شود. 
میزه ای‌ماهم که متأسفانه مجهز به دود کش 


گذشت آن زمانی که یارومی گفت: تلفن می‌زنم. 
جواب نمیدی....و خزعبلاتی از این دست!الانه میزان 
پاسخگویی مسوولان و مدیران ما سبلاتشبیه‌عین 
نرخ دم به ساعت این روزهای سکه به حدی رشد 
وترقی پی دا کرده که بعضا حتی تلفنی هم پای درد 
دل شماو همپای مشکلات شمابرای دادن پاسخی 
مناسب می‌نشینند. فقط با ید سعی نمایید با تلفن همراه 
تماس برقرار نفر مایید که وسط کار.ارتباط سالم شما 
بامسوول مورد نظر تان قطع نگردد. گرچه به طور 
قطع.ار تباط میان مر دم ومسوولین هر گز قطع شدنی 
نیست. اصل این است که دلها خوب آنتن بدهند ودل 
به دل راه داشته باشد. 


از روی دست شهریار: 
تا سیمکشی نداری از دل با دوست 
در دست تواز این تلفن گوشی نیست 

فلذاست که قائم مقام‌سازمان آموزش وپرورش 
اعلام می‌دارد که:«این سازمان تمامی‌مسوّولان ارشد 
آموزش وپرورش تهران رابرای پاسخگویی مستقیم 
به تلفن‌های شهر وندان تهرانی به ۰ ۱۸۲ دعوت کرده 
است.» 

وا کنش خوب مسؤولان :تو منو دعوت کن به شهر 
چشمات!... 

سوءتفاهم نشود. این ۰ ۲ نام یک مکان خاص 
نیست.بلکه | گر درست حدس زده‌باشید. شماره تلفنی 
است که‌ملت می‌توانند از طریق آن و کابلش(ا گر 
در آن روز بر گردانده‌نشود), مشکلات مدارس رابا 
مسوّولان آموزش وپرورش شدیداً در میان بگذارند. 
این مسوولان‌عزی زشامل مدیر کل آموزش و 
پرورش,معاونان وی,روسای مناطق ۱٩‏ گانه, رسای 
نهضت سواد آموزی و ادارات بازنشستگی می‌شود. 
مای غافلراباش که تاهمین‌الان همچین خیال 
می کردیم که دیگر چیزی به اسم نهضت سواد آموزی 
نداریم وریشه بیسوادی‌ از بیخ کنده‌شده‌است.این 
خودش اولین خوبی این تسهیلات تلفنی که باعث آ گاه 
شدن ماو امثال ماشد. 

بسته پیشنهادی:یک کار خوب راهمه آدمهای 
خوب_بلانسبت ما_باید تا یید وتمجید کنند.مگر آدم 
مغرض باشد که الحمدلّه چنین آدمهایی ما نداریم: 
مگراز کشورهای دیگر وارد کنیم. در همین راستا.ما 
نیز به سهم ناچیز خود. طبق معمول, حواشی پررنگی 
بر متن حاضر می‌زنیم: 

۱-قطع سریع ار تباط:نترسید؛ منظور مان فقط 
دریک حالت است. آن‌هم زمانی که باسوّالات بیش 
از حدلازم تکراری مواجه شویم. در این صورت. به 
جهت این که صحبت تلفنی با مسوّولان به همه کسانی 
که پشت خط هستند, بر سد؛ تشخیص مصلحت آن 
است که ضمن عذ ر خواهی لا زم.تلفن غیرلازم راقطع 
کنیم. سؤالاتی تکراری ونخ نما شده‌مثل:خودیاری 
(پولی که باعشق تقدیم مدارس می‌شود)؛فر سود گی 
بافت برخی مدارس که بایک تعارف ممکن است فرو 
بریزند؛ شسلوغی برخی کلاسهای درس که تعدادی 
ازدانش آموزان از در و پنجره‌بیر ون می زنند؛و 
قس علی هذا! 

۲-حضور بابای مدرسه:دعوت از بابای مدرسه 
نیز برای پاسخگویی به شهر وندان خوب است که در 
طرح تماس تلفنی مذ کور دیده‌نشده است. به هر حال. 
بسیاری از بچه‌ها وقتی زیر بار مشکلات پدرشان در 
می آید. می‌روند با بابای مدرسه طرح مسأله می کنند. 
به‌خیال این که ان «بابا اب داد,بابانان داد» معروف 
که خواندند. بش بابای مدرسه است که خداحفظش 
کند. ناگفته نماند که بسیاری از آبدارچی‌های ادارات 
نیز در حل و فصل مشکلات و معضلات. همین نقش 
حساس استراتژیک رادارند. هر جا آبدارخانه هست» 
آبادانی هم هست. 


مر هھ 
اطاعات تشن ارو ۳۵۰۹ 


باباجون پاشو همه رفتن, حالا نوبت منه! 
TT TT‏ 


«بروین افتخضاری» ویسنده خوش 
قریحه‌ای که تا کنون جند داستان گبراویه 
بادماندنی او در این صفحات به جاپ رسیده. 
باداستان «ر ودای شکسته» وارد قلمر وبی 
جدید شده و دست به تحربه‌ای موفقبت آمیر 


زده است 

«روبای شکسته» که بر محور حسی عمیق 
و غمناک از «نوستالژی» نوشته شده و شک و 
ساختاری ساده و دلیذیر دارد. نشانه‌ای است 
از دید گاه احتماعی و درد شناسانه توبسنده‌ای 
متعید 


خیلی‌وقت‌نیست که من دیگر چوبی نیستم و 
آدم شده‌ام!یعنی آن قدر به «فرشته‌ی مهربون» 
التماس کردم تابالاخره قبول کرد. وساطت مرا پیش 
پدر«ژوپتو» بکن دوبعد از کلی قول‌وقرار.من«آدم» 


فرزانه تقدیری -کازرون 


«فرزانه تقدیسر ی )به لطف دوق و فرریحه 
نویسند گی خلاق وبایشتوانه دید گاهی انسانی 
و همه سویه‌نگر در داستان کوتاه«(حسرت...» 
دو برش از زند گی.دغدغه‌هاو نار ضامتی‌های 
بنیان و آشکار دو زن را مقابل هم قرار داده 


ادن توبسنده حوان در ساختار ساده و 
فشر ده داستانش, با طعنه‌ای دنمان یمهود گی 
خبطه خور دن رادر متن دو نوع زند گی به ظاهر 
متفاوت و متضاد. داستایی کر دہ است. 


آزاده از تاکسی پیاده شد وبه سمت خانه حر کت 
کرد. هر بار وقتی مسیر مدرسه تاخانه راپیاده بان 
تا کسی طی می کرد. تصمیم می گر فت برای خرید یک 
ماشین ارزان‌قیمت ثبت نام کند. هر چند که اعصاب 
سالمی‌برای‌رانند گی در خیابان‌های شلوغ شهر را 
نداشت. این بارهم برای خریدن یا نخریدن ماشین 


۳. 


پروین افتخاری -تهران 


شدماحالاهم توی‌یک خیابان بز رگ توی یک 
شهر شلوغ ایستاده‌ام. بی‌هدف نگاهم رامی‌چرخانم 
که«دخترک کبریت‌فروش»رامی‌بینم. سرمازده 
و گرسنه. کبریت‌ه ای‌خیس وباران‌خورده‌اش را 
به عابران پر شتاب برای فروش عرضه می کند و 
انان با بی تفاوتی و بی‌اعتنایی تحقیر آمیزی از کنارش 
می گذرند.انگار که می‌خواهند فقر و درماند گی او را 
نادیده‌بگیر ند. طرف دیگر چهار راه‌«شنل قر مزی» با 
شنلی کهنه و رنگ ورو رفته»دست‌هایش راجلوی 
دهانش گرفته وسعی‌می کندبا«ها» کردن» آنهاراگر م 
کند.انگار سال هاست که نتوانسته شنل جد ید ی بخر دو 
سبدش به جای کلوچه‌های خوشمزه‌ومیوه‌های آبدار. 
پر از میوه‌هایلهیده.نان خشک وپس مانده‌های‌غذای 
مردم پرخور وبی‌درد است! هنوز بلاتکلیفم که«پت و 
مت» بالباس‌هایی ژنده جلویم ظاهر می شوند. وقتی 
چراغ قرمز می‌شود. یکی از آنها شیشه شور راروی 
شیشهی جلوی یک ماشین «لکسوز» آخرین مدل 


نتوانسته بود تصمیم بگیرد. به خانه رسید. 

کلید در آپار تمان‌رااز کیفش بیرون آورد.دررا 
باز کرد.از پله‌هابالارفت ووارد طبقه دوم شد وپس 
از گشودن در اصلی چراغ‌هاراروشن کرد:«سلام 
خونه!» کیسه‌های خرید رابه | شپزخانه برد وسراغ 
گوشی تلفن رفت. بر ای شنید ن پیغام‌هاد کمه رافشرد. 
صدایی گرفته و خش‌دار در فضا پیچید:«] زاده‌جون 
سلام. خاله عصمتم. من امشسب نمی‌تونم پیام.البته 
می‌دونم که از تنهایی نمی‌ترسی ونیازی نداری کسی 
پیشت باشه!مابه هر حال مواظب خودت باش... 
خداحافظ.» آزاده حین گوش دادن به پیغام‌هاقوطی 
کنسرولوبیا رابرای‌ جوش یدن گذاشت. سپس طبق 
عادت همیشگی تلویزیون راروشن کرد. حتی اگر 
تلویزیون بر نامه خوبی هم نداشت باید طنین صدایی 
خانه سوت و کورش راپر می کرد... 

هنگام باز کردن در قوطی کنسر و آهی کشید وبه 
یاد مادرش فاتحه‌ای خواند.در دل آرزومی کرد کاش 
آنهادر کنارش بودند واوهم جوانتر بود. و خانوده‌ای 
تشکیل می داد و ان دورابه ارزویشان می‌رساند. بعد 
از صرف شام که همیشه با افسوس خوردن درباره 
گذشته همراه بود نگاهی به بر گه‌های امتحانی بچه‌ها 
انداخت. بعد برای فر دا بر نامه‌ریزی کر د:«قبض‌هارو 
که پرداخت نکردم. اشغال‌هاروهم دم‌درنذاشتم. 
اه اصلا دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم! زند گیم شده 


اسپری می کند و دیگری باسرعت دستمال چر کی 
راروی آن می کشد. رانن ده عصبانی چند بوق پیایی 


می‌زند تا آنهارااز ادامه‌ی کار باز دارد که«مت» باایما 
و اشاره می‌گوید: 

_جان‌من کمک کنید به خدابرای غذاپول 
نداریم! 

ام اراننده‌ی جوان بی‌اعتنا«تی ک آف» می کند و 
باسرعت زیادازمیان ماشین‌ها«لایی» می کشد و 
می‌رود. 


تنهایی و بی کسی!» 

بغضی کهنه و سنگین همیشه با اوبود و چند سالی 
می‌شد که دیگر هیچ لذتی از زندگی نمی‌برد! 

به‌عکس‌های خانواد گی روی دیوار خیره‌شد. 
توی یکی از عکس‌ها به خواهرش سودابه که‌هنگام 
گرفته شدن آن عکس پنج ساله بود خیره ماند. سودابه 
حالا یک دختر پنج ساله داشت. نگاهی به خودش که 
توی عکس کنار پدر ایستاده بود انداخت. آهی کشید 
واشک در چشمانش حقله زد. برای گریز از اندوه. 
اتفاق‌های روزی را که گذرانده بود به یاد آورد و اینکه 
پدریامادر علیرضایزدان‌پور رابه خاطر بی‌توجهی او 
به درس و کلاس و شیطنت هایش خواسته بود. روی 
کاناپه دراز کشید وچشمهایش رابر هم گذاشت. آهی 
کشید و باز هم گفت: «باز یه فر دای تکراری!» و آنقدر 
روی کاناپه از این پهلو به آن پهلو شد تا خواب رفت. 


چندخیابان آن طرفتر دریک آپارتمان چهار 
واحده در طبقه سوم سپیده از آشپز خانه بیرون آمد 
و وارد هال شد و به علیرضا که مشغول بازی رایانه‌ای 
بود. گفت:«علیرضاء دیر وقته. مگه تو فر دامدرسه 
نداری؟! آخه من از دست تو چه کار کنم!» پیشبند 
خیسش رابیرون آورد ونگاهی به اطراف انداخت. 
همه جانامر تب بود: 

«ازصبح تاشب توی‌اين خونه زحمت می کشم 


1 


گر 
اطلاعات مش سا رو ۳۵۰۹ 


لا 


اگهان«معاون کلانتر» همچنان که باسرعت 
می رود. تنه ی محکمی‌هم به من می ز ند ومتوجه‌می‌شوم 
که در تعقیب کسی است. باپرس وجو می‌فهمم. به 
دنبال «رابین‌هود» است. که از یک نانوایی نان دزدیده. 
تا برای «پرین» که گر سنه و مریض است. ببرد. 

در پیاده رو ازدحام عجیبی است. جلوتر که می‌روم 
«نل» رامی‌بینم که زنجیری به گردن«خرس‌مهربان» 
انداخته تانقش عنتری راایفا کند. به این اميد که‌بتواند 
خرج خانواده‌ی «د کتر ارنست» را که نظام‌پزشکی 
جوازش را باطل کرده تأمین کند. 

آرام سر در گم وبی‌هدف چند قدمی برمی‌دارم 
که دوباره انبوه جمعیت. متوقفم می کند. وسط چهارراه 
«یوگی» با پای برهنه روی آسفالت سرد.بدنش راتکان 
هی دهد ومثلامی‌رقصد. در حالی که «دوستانش» 
باچند ساز شکسته که صدای ناموزونی دار ند.او را 
همراهی می کنند تاشاید برای گذران زند گی.پولی 
به دست آورند. 

توی خیابان اصلی بوق ماشین‌هایی که در ترافیک 
گیر کرده‌اند. بلند شده است. 

وقتی بالاخره راه باز می‌شسود.می فهمم علت این 
همه ترافیک «بچه‌های مد رسهی الپ» هستند که‌از 
روستابرای پیدا کردن کار به شهر آمده‌اند. چون برنج 
هندی و زعفران چینی و چایی خارجی. کشاورزیشان 
رابه‌ورشکستگی کشانده.و حالاسر گر دان ومتحیر 
در این شهر شلوغ سر در گم شده‌اند. 


همه‌ش کار کان کا... صداشو کم کول علیرضا 
صدای بازی را کم کرد و سپیده به اتاق خواب رفت. با 
دیدن همسرش که انگار مدت‌ها بود به خواب‌عمیق 
رفته, گفت: 

«خوش به حالش, تو هر شرایطی خوابش می‌بره! 
همه زند گیسم شده پخت وپزو شست وشو.من 
نمی‌دونم اصلا زند گی یعنی چی ؟!» همسرش جابجا 
شد وباغرولند گفت:«یگیر بخواب سپیده چه‌قدر 
غر می‌زنی!» 

سپیده‌روی تخت دراز کشید و آرام گرفت. در 
سکوت به این می‌اندیشید که کاش ازدواج نکرده بود 
و حالا برای خودش شغلی داشت... 


صبح. سپیده همراه علیر ضا راهی دبستان شد. 
علیر ضا اضطر اب شدیدی داشت وغرغرهای مادر به 
شدت گرفتن این اضطراب کمک می کر د. هر دو وارد 
دفتر شدند.دفتر کوچک بود وزیاد شلوغ نبود. آزاده 
همراه دومعلم دیگر روی صندلی نشسته بودند. میز 
وصندلی معاون ومدیر کنار بخاری کهنه‌دفتر بودو 
آنها خود رابرای‌مراسم صبحگاهی | ماده‌می کر دند. 
علیرضا با ترس پشت سر مادرش پنهان شده بود 
و آزاده‌بادی دن آنه ااز جابلند شد وصحبت رابا 
احوال‌پررسی آغاز کرد:«خانم یز دان‌پور: علی ضابه 
جای اینکه سر کلاس حواسش به درس باشه, خوابه 


۳ رن ۱ لمات مکی 


_ 


آن سوتر«حنا» رامی‌بینم که از کار در مزرعه 
بر گشته وبا پاهای پینه بسته. دوان دوان می‌خواهد 
خودش رابه اتوبوس برساند. تا شاید بتواند قبل از ان 
که خیابان‌ها خلوت شود. خودش را به خانه‌اش در 
انتهای جنوبی شهر بر ساند. هر چند که می‌داند دیگر 
روز وشب برای خلاف کاران تفاوتی ندارد و چه بسا به 
او تعرض کنند. در همین وقت«سیندرلا» که موهای 
آشفته و درهمش از زیر روسی‌ای کهنه و نخ‌نما بیرون 
آمده همان طور که دست «خانم کوچولو» را گرفته و 
لنگان لنگان راه می‌رود. زیر لب نفرین می کند: 

_خداازت نگذره که منو آواره‌ی این شهر بی در 
وپیکر کردی وحالا هم خودت به خاطر مواد فروشی 
گوشه‌ی زندان هستی! توخوشبخت تر از من واین بچه 
هستی! چون هم جای خواب داری و همه غذات رو 
براهه. تو خلاف کردی وما آواره و بدبخت شدیم! 


یرهم و رههتای کیا کر ریب ناشن 
خودش رابه رخ می کشد. دلم می‌خواهد از این سایه‌ی 
تاریک. از این سر گردانی ملال آور از این همه اندوه 
که چهره‌ها رافرسوده کرده بگریزم. از آدم شدن 
پشیمان شده‌ام... 

غمگین ودلتنگ می‌خواهم به اتاق تنهاییم. به 
دنیای عروسکیم بر گردم.«فرشته‌ی مهربان» را 
صدامی کنم تا به «پدر ژوپتو» بگوید می‌خواهم دوباره 
عروسک چوبی بشوم!! ۰ 


و جرت می‌زنه» سپیده غضبناک نگاهی به علیر ضا 
انداخت و گفت:«آره‌همین طوره؟ آخه شب و روز 
چشم می‌دوزه تو این کامپیوتر! باید هم خوابش ببره!» 

علیرضا شر مسار سر به زیر انداخته بود و گوش 
می‌داد. 

-مامعلما زحمت می کشیم,مامائث هم همین طور: 
تو نمی خوای با درس خوندنت ما رو خوشحال کنی! 

سپید نیم نگاهی‌بهعلیر ضااندا خت وگفت:«علیر ضا 
قول می ده که دیگه حواسش به درسش باشه. حالا شما 
این دفعه ببخشید ش» سپس محکم به شانه علیر ضا زد 
و گفت:«مگه نه» علیر ضا؟!» 

علیرضا با همان رافکند گی و صدایی لرزان 
گفت:«خانم ببخشید» 

-به شرطی که شبا زود بخوابی و درست رو 
بخونی. 

علیر ضا با اجازه و به سرعت از دفتر خارج شد. 

آزاده‌روبه سپیده باحسرت گفت:«خوش به 
حالتون,چه‌بانمکهازند گی یعنی بچه. همین اذیتهاشون 
هم خوبه. اینجوری یه که زند گی جریان داره!» 

سپیده همراه با اخم. پوزخندی زد و گفت: 

«ای‌بابا! خانوم من دلم می خواست مثل شسما کار 
می کردم برای خودم و یه حقوق داشتم و آزاد ومستقل 
بودم. چیه همش پخت وپز و دردسر و شوهرداری و 
تحمل ونگ‌ونگ بچه؟!» = 


۶ آقای مرتضی انوشه-برازجان 

داستان قوی و خواندنی‌تان - «سرنوشت 
من» را با علاقه و دقت دو سه بار خوانده‌ام. 
خود انگیختگی خلاق و هنرمندانه‌تان در 
این داستان که همانند دیگر داستان‌هایتان. 
به لطف قریحه و تخیل نیرومندتان.کار ساز 
است و به اصطلاح حرف اول و اخر را در این 
عرصه می‌زند.تحسین‌برانگیز است. دید گاه 
هوشمندانه و عمیقا عاطفی و انسانی‌تان هم 
در این داستان تازه شماءجلوه‌ای نو و تمام 
عیار دارد. بی‌گمان با پشتوانه داشته‌های 
ذهن آفر ینشگر وانگیزه‌های نیرومندتان در راه 
و کار نویسندگی.می‌توانید هر بار گامی بلندتر 
و سنجیده‌تر بردارید و به جایگاهی که قطعاً و 
در تمامیت تمام شایستگی‌اش رادارید. برسید. 
اما؛ همان طور که در گفتگوی تلفنی‌مان اشاره‌ای 
رفت. «سرنوشت‌من» شما را نمی‌توانم در این 
صفحات به جاب برسانم. همین قدر در این 
مجال کوتاه می‌توانم به تأ کید برایتان بنویسم 
که چاپ نشدن این داستان خوب و کامل و 
به یادماندنی‌تان در این مسابقه. به هیچ وجه 
نشانه‌ای دال بر به اصطلاح «از دور خار ج بودن» 
آن نیست. یقین دارم که با توانایی و شکیبایی و 
اعتماد به تفس,نویسند گی رابر مدار شوق و شور 
و احساس تعهدی درونی شده, ادامه خواهید 
داد. کماکان بخوانید و بنویسید و داستان‌های 
جدید تان رابرای اطلاعات هفتگی واين مسابقه 
بفرستید. شاد و پوینده باشید. 

#۶ خانم زهراحیدری-تهران 

شما خواننده گرامی هم به شرایط شر کت 
در «مسابقه بزرگ داستان نویسی» کمترین 
توجهی نداشته‌اید. نوشته نارسا و ناقصی که 
با عنوان«معماری میرا» فر ستاده‌اید -شاید! - 
بخشی از یک«قصه» بلند باشد که نمی دانم چرا 
برای چاپ دراین دو صفحه فر ستاده شده است. 
به هر حال,نثر و زبان پا کیزه‌ای دارید و به نظر 
می رسد از استعداد داستانسرایی هم بهره لازم 
را دارید. برای مهارت یافتن در به کار بستن 
سنجیده و ماهرانه همه عنصرهای داستان. 
پيشنهادم عجالتاً این است که علاوه‌بر خواندن 
داستان‌های ارزشمند و ماند گار -نویسند گان 
ارا اا ار 
داستان نویسی ایران. کتاب‌هایی چون «هنر 
داستان‌نویسی» تاًلیف شاد روان ابر اهیم یونسی 
و دیگر کتاب‌های مربوط به داستان‌نویسی. 
مثل«درس‌هایی درباره داستان‌نویسی» نوشته 
«لئونارد بیشاب» با ترجمه دقیق و خواندنی 
و ا اک د 
استفاده کنید. شاد و تندرست باشید 
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۷ سیروس گنجوی 


روزی که‌از آسمان» 
ماهی فرو ربخت! 


همه می‌دانیم که جای ماهی در دریاست. اما چند 
سال پیش. یک مرد چینی‌تبار هنگام عبور از خیابان. 
متوجه شد که شتی بزرگی در چند متری‌اش از آسمان 
به ز مین سقوط کرد! آنچه به ز مین افتاده‌بود یک ماهی 
بز رگ به وزن ۱/۵ کیلو گرم بود که کاملاً سالم وقابل 
خوراک بود!ا گر به موقع جاخالی ن داده‌بود.معلوم 
نبود شب عیدی چه بلایی بر سرش می آمد!شواهد و 
مدار ک نشان می دهند که به جز برف و باران و تگر گ 
که پدیده‌های طبیعی هستند چیزهای عجیب و غریبی 
از آسمان باریده‌است. اما دانش‌مندان نتوانسته‌اند 
توضیح منطقی درباره آنها بدهند! 

در سال‌های دهه ۱۸۰۰میلادی,هنگامی که چند 
روستایی‌ساده دل فرانسوی‌ادعا کر دند که با چشم 
خود. فر و افتادن مقادیری سنگ رااز آسمان دیده‌اند. 
فرهنگستان علوم فر انسه در آن زمان.اعلام کرد که 
چیزی به نام شسهاب سنگ. وجود خارجی نداردواین 
روستاییان دچار توهم شده‌اند! 

در همان‌زمان»«ژرژ کودیه» دانشمند وطبیعی‌دان 
نامدار فرانس وی اعلام داشست.«فر و ریختن سنگ از 
آسمان.سخن خنده‌داری است.زیرادر آسمان.سنگی 
وجود ندارد!» اما بعدآعلم, حرف خود راپس گرفت و 
دریافت که حق با روستاییان بی سواد بوده است!!! 

امروز نیز دانشمندان» همین حر فها را درباره‌فرو 
افتادن ماهی از | سمان بر زبان‌می‌رانند. چنین استدلال 
می کنند که چون در آسمان» «ماهی» وجود ندارد. پس 
فر وافتادن از آسمان»بیشتر به یک داستان تخیلی 
می‌ماند. اگر هم چنین داستان‌هایی راست باشد به 
طور یقین. ماهی مورد بحث. به وسیله گر دبادی از آب 
بیرون کشیده شده همراه توفان به نقاط دور و نزدیک 
انتقال می‌یابد ودست آخر, در حياط خلوت خانه‌ای 


۳۲۳ 


رمزها و رازها 


فرو می‌ریزد! 

به هر حال. شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که 
نشان می‌دهد سقوط ماهی از آسمان واقعیت دارد. 
جالب‌اینکه در چند مورد. خود دانشمندان شاهد 
ماجرابوده‌اندامثلاً در روز ۱۶ فوریه ۱ ۱۸۶ میلادی, 
زمین لرزه‌ای در «سنگاپور» به وقوع پیوست که در پی 
آن. شش روز متوالی باران بارید. 

پس از آفتابی شدن هواء طبیعی دان سرشناس 
فر انسوی«فر انس وادو کستلفر» پنجره‌اتاق را گشود و 
به بیرون نگریست. تعداد زیادی از اهالی شبه جزیره 
«مالایا» وجینی تباران رادید که سر گرم پر کردن 
سطل‌های خود از ماهی بودنداهنگامی که پر سید 
این ماهی‌ها از کجا آمده‌اند؟ آنها به ساد گی به بالای 
سرشان‌اشاره کر دند! آری, این ماهی‌ها که بیشترشان 
از نوع«گربه‌ماهی» بودند از آسمان به زمین ريخته و 
مساحتی به وسعت ۰ جریب را پوشانده بودند! 

تقریب أ یک قرن بعد.در روز ۲۳ اکتبر ۰۱۹۴۷ 
یک زیست شناس آمریکایی به اتفاق همسرش در 
رستورانی سر گرم خوردن صبحانه بود که ناگهان 
باران عجیبی شروع به باریدن کرد. دیری نپایید که 
سراسر خیابان‌ها از ماهی پوشیده شد! 

این زیست شناس, انواع ماهی‌های مختلف راذ کر 
کرد که اندازه بر خی از انها به ۱۵ سانتیمتر می‌رسید و 
روی شیر وانی خانه‌ها نیز دید ه‌می‌شد ند وهمگی مرده. 
اما تازه و قابل خوراک بودند! 

مایده آسمانی 

مایده‌های آسمانی, تنها به «منْ» یا«متا» که گفته 
می‌شود بنی‌اسراییل هنگام مهاج رت از مصر در بیابان 
یافتند واز آن تغذیه نمو دند منحصر نمی شود بلکه 
لطف خداوند در هر زمان ممکن است شممل حال 
بندگان خود شود. 

سه تن از ماهیگیران جزیره کوچکی در اقیانوس 
ارام که با قایق موتوری خود به صید ماهی رفته بودند 
درنزدیکی ساحل,. موخور قایقشان از کار افتاد. جریان 


باد قایق آنها رابه مکانی از اقیانوس بیکران که ۴۳۰ 
مایل‌با آنجافاصله‌داشت کش اند ومدت ۱۱۹ روز 
تشنه و گر سنه در میان امواج‌سر گر دان‌ماندند.در 
این مدت. ۲۵ کوسه رابادست خالی شکار کردند. 
باچماقی بر سر کوسه می کوفتند و آن جانور را از پا 
در می آوردن دا خونش رابه‌جای اب می‌نوشید ند و 
گوشتش را خام خام به دندان می کشیدند. تا آنکه 
سرانجام. ماهیگیری از اهالی«ناتورو» در اقیانوس 
آرام.باعث نجات آنهاشد. آن ماهیگیر مشاهده کرد 
که پرند گان. قطعاتی از گوشت ماهی رابه منقار گر فته 
ازدریابه ساحل می آورند. کنجکاوشد و دریافت 
که گوشت کوسه‌است.بی‌درنگ پلیس محلی رادر 
جریان قرار داد وبه این ترتیب. آن سه تن که دیگر 
رمقی در جانشان نمانده بود از مر گ نجات یافتند! 

ریی س‌پلیس,در گزارشی کهازاظهارات‌نجات 
یافتگان تهیه کر ده‌بود به رویداد قابل توجهی اشاره 
کرده‌بود که شنیدنش خالی از لطف نیست. آنهابه 
رییس پلیس گفته بودند: 

-آن قدر گوشت کوسه خورده بودیم که دیگر 
حالمان از کوسه به هم می‌خورد! 

یک شب همگی دست به دعابر داشتیم واز خداوند 
خواستیم که غذایی غیر از کوسه بر ایمان بفر ستد. 
فردای آن‌روز:ناگه ان‌چیزی کف قایق افتاد.یک 
ماهی کمیاب سیاه‌رنگ بود که‌هر گز در عمر خود 
موفق به صید آن نشده بودیم. زیر این ماهی, هیچ گاه 
به سطح آب نمی اید ومعمول در عمق تقریبا ۲۰۰ 
متری دریا زند گی می کنداندانستیم این ماهی از کجا 
به درون قایق مافتاد.اگر نامش راتصادف نگذاریم, 
باید بگویم که خداوند مهربان» دعای مارا که مردمانی. 
باایمان هستیم اجابت کرده بود و آن مایده لذیذ رابا 
پست سفارشی برایمان فر ستاده بود! 

البته‌شکاکان‌ بر این‌باوربودند که‌این‌ماهی. 
احتمالاً از منقار پرنده‌ای فر و افتاده است. اما به سخنان 
ماهیگیران توجه نکر دند که گفتند آن ماهی‌هر گز به 
سطح آب نمی آید تا شکار شود. بنابراین» چنین پرنده 
باشهامتی که توانسته است دل به دریا بزند و برای 
صیداین جانور آبزی‌تاعمق ۲۰۰متری آب ‌پایین 
برود» بی‌تر دید پر نده‌ای اعجوبه‌ای بوده است!! 


ماهی در بز ر گر اه! 

بامداد روز سال نو ۱۹۸۴ میلادی, روز پربر کتی 
بود. رانند گانی که در بزر گر اه‌سانتامونیکا رانند گی 
می کردند در نزدیکی شهر «ل سآنجلس» شاهد 
رویداد عجیبی بودند.ناگهان در میان‌بوران شدید. 
مقادیر زیادی‌ماهی ودیگر موجودات دریایی زنده‌از 
آسمان به زمین ریخت. در آن روز بارانی, بر خلاف 
انتظار پلیس راه هیچ تصاد فی گزارش نشد.حتی‌بر خی 
ازاتومبیل‌هاترمز کرده به جمع | وری این مایده‌های 
اسمانی از روی جاده‌پر داختندایک عکاس اماتور 
هم از فرصت استفاده کر ده عکس گرفت. هیچ کس 
ندانست روز عیدی سر و کله این ماهی‌ها از کجا پیدا 
شد! 
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ماهی باران 
حال بدنیست به چند 
ماجرای کوتاه دیگر نیز درباره 
سقوط ماهی از اسمان اشاره 


3 خانم و آقای«المرز» 
در جاده‌ای در کالیفرنیاء 
منتظر اتومبیل ایستاده بودند 
که ناگهان تعدادی ماهی در 
اطراف آنهافروریخت. گفته 
می‌شند که این ماهی‌هامربوظط 
به دریاجه‌ای هستند که چهار 
کیلومتر با آنجا فاصله داشت! 

##درسال ۱۹۶۰.قطار 
مسافربری«یونیون پسیفیک» 
به سرعت از میان یک توفان 
تندری‌عبور کرد.وقتی از آن 
خارج شد یک ماهی قزل آلا 
به طول ۰ ۲سانتیمتر به چراغ 
جلوی لوکوموتیو چسبیده 
بودا 

۶+ در روز ۲۲ دسامبر ۱۹۵۵ء دو عکاس حرفه‌ای 
در نزدیکی «الیگزاندریا» واقع در ایالت«ویرجینیا» 
سرگرم رانند گی بودند که ناگهان صدای گوشخراشی 
شنیدند وبه دنبال آن سوراخ بز ر گی بر روی شيشه 
جل وی اتومبیل به وجود ام د.لحظه‌ای بعد.ماهی یخ 
زده‌ای رابه طول ۰ ۲ سانتیمتر. کف اتومبیل مشاهده 
کردند. که‌از نوع گر به‌ماهی‌بود.اين جانور آبزی:مانند 
بمبی از اسمان فر و افتاده بود و شدت سقوط آن به 
اندازه‌ای بود که شيشه جلوی اتومبیل راسوراخ کرد! 

در آن حوالی هیچ اتومبیلی دیده‌نمی‌شد. هر گز 
معلوم نشد که این میهمان ناخوان ده‌در ان صبح 
زمستانی,در بالای آسمان چه کار می کر د؟! 

نخستین فکری که به ذهن آنها خطور کرد آن بود 
کهاحتمالاین‌ماهی يخ زده‌از یک هواپیما فروافتاده 
باشد.اما بعید به نظر می‌ر سید. زیر اهمه می‌دانند که 
جای« گربه‌ماهی» در هواپیمانیست.هر چند که‌غذای 
هواپیما هميشه مطلوب و باب دندان نیست. اما به طور 
یقین هیچ شر کت هواپیمایی بر ای پذیرایی از مسافران 
خود از «گر به‌ماهی» استفاده نمی کند! 

٭ یک بانوی‌انگلیسی هنگامی که روی مبل راحتی 
نشسته وس رگرم بافتن کاموا بود ناگهان متوجه شد 
چیزی از لوله بخاری پایین افتاد: این میهمان ناخوانده 
یک ماهی قرمز کوچک بود! 

3% خانم «می‌تنز» در ایالت میشیگان»از داخل 
کلبه‌اش قدم به حیاط گذاشت و در همین هنگام. چیز 
نرمی به آرامی‌روی سرش افتادادست برد وان را 
گرفت. اما فریادی از وحشت و تعجب بر کشید واين 
موجود سرد و لزج را به زمین پرتاب کرد. یک ماهی 
کوچک از نوع خار دار به طول ۰ ۲سانتیمتر بود که هنوز 
زنده بود و تکان می خورد! 

براین باوربودند که‌این ماهی از چنگال یک شاهین 


۴ واد ٩۱‏ اطامات مکی 


در حال پرواز به زمین افتاده است.اما هیچ اثری‌از 
خراش بر روی بدنش دیده نمی شد! 
فضانوردان ماهیخوار! 

از همه جالبتر. ماجرایی بود که ب رای یک‌عکاس 
حرفه‌ای به نام «فرد کاچ» اتفاق افتاد. این مرد که‌در 
گرفتن عکس‌های کم‌نظیر از سوانح طبیعی تخصص 
داشت بعد از ظهر یک روز بهاری,در بیابان بی اب 
وعلفی در نزدیکی پایتخت مکزیک س رگرم گرفتن 
عکسهایی از توفان بود.دیری نپایید که توفان.شدت 
یافت و «کاچ» از ترس آنکه مباداوسایل عکاسی‌اش 
راباد ببرد. ناگزیر به داخل اتومبیل خود یناه برد. 
ناگهان‌باران شدیدی شروع به باریدن کرد که مدت 
دو ساعت تمام ادامه یافت و زمین تشنه راسیراب 
کرد. 

وقتی‌هوا آرام شد.« کاچ» از اتومبیل پیاده شد. گرما 
غوغامی کرد. آفتاب سوزان,ظرف چند دقیقه قطرات 
آب زاازدانهفای کن کید و دیگر بار زفین زاخشکن 
کرد. 

همین که «کاچ»در آن مکان به گردش پرداخت با 
منظره شگفت انگیزی روبر و شد. در سر اسر آن منطقه, 
صدهاماهی کوچک که همگی مر ده بودند به طور 
پر کنده‌روی زمین ريخته بودند. قد و قواره‌این ماهی‌ها 
اند کی بیش از یک اینج (۵/ ۲سانتیمتر) بود و بدن نرم 
ولطیفشان پس از ب رخورد با زمین. متلاشی شده ودر 
دم به هلا کت رسیده بودند. تعدادی از ماهیها که به 
درون جاله‌های | ب افتاد هبو دند هنوز زنده بودند وشنا 
می کردن‌د. اما آنهانیز پس از چند دقیقه, بر اثر تبخیر 
آب چاله‌ها به سرنوشت برادران خود دچار شدند! 

گوبی امواج د ریا این ماهی‌ها رابه س_احل ريخته 
بود.اما شگفت آنکه در آن حوالی اصلاً دریایی وجود 
نداشتاجندعکس از این ماهی‌هاگرفت که‌در 


روزنامه‌های محلی به چاپ 
رسید. نمی‌دانست چگونه سر و 
کله این ماهی‌هادر آن صحرای 
برهوت پیدا شده است. 

زیست‌شناسان نیز از این 
جانوران آبزیءنمونه‌برداری 
کردند.اماقادر نبودند درباره 
این رویداد. توضیح قانع کننده‌ای 
بدهند. 

دیری نپایید که اعجاب این 
واقعه. توجه محافل علمی رابه 
خودجلب کرد ودسته‌جات 
مختلفی از دانشمندان سر اسر 
جهان رهسپار آن مکان شدند. 
نظریات ارایه شده از جانب آنها 
چنگی به دل نمی‌زد. از میان آنها 
یکی از نظریات. نسبتاً قابل تأمل 
بتود چ ابرایتن نال ر باه کزهاي 
خورشید در بخش وسیعی از آب 
در شمال« کلورادو» آب وماهی 
هر دوراباهم به سوی بالا کشیده 
سپس تند بادی آنهارابه سمت جنوب وبر فرازاین 
صحرای بی اب و علف منتقل ساخته و کاهش درجه 
حرارت باعث شده است که ابرهاء بار ماهی و آب خود 
رادر منطقهای به پهنای تقریبی ۳/۵ کیلومتر بر روی 
صحرا خالی کنند! 

ظاهر آاین نظر یه باتو جه به ضوابط علمی.درست تر 
ازبقیه‌به‌نظرمی ر سیداما...دررویدادمشابهی که‌چندی 
بعد اتفاق افتاد این نظریه نسبتاً قابل قبول نیز مر دود 
شناخته شد. زیراماهی‌هایی که این بار از آسمان فرو 
ریختند از لحاظ جثه» بز ر گتر واز نوع ماهی‌هایی بودند 
که در اعماق آب زند گی می کر دند. باد و خورشید 
وتوفان‌یاحتی گر دباد.هر گز نمی‌توانست آنهارااز 
اعماق آب‌بیرون کشیدهبا خود به اسمان ببرد. پس 
با نیشاب شوه کله آین ماف هاا ز کهایب آشنده 
بود؟ هیچ کس نمی‌دانست! 

طر فد اران نظر یه وجود حیات پیش رفته در کرات 
دیگر بر این باور بودند که‌اين ماهی‌هاممکن است 
خوراک سرنشینان یک سفینه فضایی را تشکیل 
می‌داده و یا آنها رابرای انجام آزمایشی با خود به فضا 
برده‌اند ولی بر اثر انفجار سفینه یا به دلایل دیگری 
که بر ما معلوم نیست به زمین ريخته شده‌اند!امکان 
دارد موجودات فضایی که به حریم کره زمین تجاوز 
کرده‌اند. باشتابی هر چه تمام‌تر.تعدادی از موجودات 
ابزی سیاره‌ماراصید کر ده به درون سفینه خود منتقل 
کر ده باشند وپس از انتخاب نمونه‌های مور د نظر, بقیه 
را که به درد شان نمی خور ده دوباره از سفینه به خارج 
ریخته باشند! 

البته همه آنها از مرز حدس و گمان فراتر نمی‌رود. 
اماکاش شب عیدی.یک ماهی چاق و چله هم از 
پنجره آشپزخانه ما یه داخل می‌افتاد تا سور و ساتمان 
کامل می شد!! ۴ 


۳۳ 


داذاشناخته همسق ماش 


6 خو اجه عبد اله انصاری 


ازگوشه‌وکنارجبان _. ۲ 


هزاران چادری را که از سوی نمایند گان صلیب سرخ بین‌المللی و دی ES ST‏ 0-۹ ی 
سازمان ملل متحد در نقطه صفر مرزی درداخل کنیاومرزی که‌با SENE OE GAT aks‏ 
سومالی دارد. برافراشته شده‌درواقع نمایانگر معضل عظیم آوارگانی ا 7-0 


است که از سومالی به سوی کنیاسرازیر شده‌اند. کشتارهای قبیله‌ای 
و نژادی و همچنین حکومت نظامی و دیکتاتوری یکی از دلایلی است 
که تعداد آوار گان فراری از سومالی را کنون به ۰ ۴۵هزار نفر رسانده 
است. در حقیقت حتی چادرهای برافر اشته شده از سوی صلیب سرخ 
هم دیگر کفایت نمی کند چرا که اکنون به طور متوسط در هر چادر 
حدود ۱۰ تا۱۲نفرشبانه روز سرمی کنند واین‌میزان جمعیت از نظر ۱ 
بهداشتی و شرایط تغذیه وضعیت اسغفنا کی رابه وجود آورده‌است. ۱ در نقطه صفر مر زی چاره کار نیست بلکه اوضاع باید از نظر سیاسی واقتصادی در 
در حقیقت سازمان ملل متحد به‌ این نتیجه رسیده‌است که دیگر پذیرش آوارگان سومالی بهبود یابد تااز میزان فراریان و آوار گان کاسته شود. 
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آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید در نظر اول شاید یک سیستم مبلمان و 
چراغ مطالعه فوق مدرن جلوه کند. اما واقعیت آن است که یک طراح وهنر مند 
چینی باهمین طراحی‌ساده.فرم و شکل 1۷.۸( که ساختار فیز یک وبدن‌انسان 
می‌باشد را به نمایش در آورده است. 

درواقع طراحی‌های د کور اسیون‌ویا کارهای‌هنری و کار د ستی مانند تابلوفرش‌ها 
وابزار وادوات. هر چه بیشتر اکنون به سوی داشتن مفاهیم علمی سوق داده می‌شود 
ودراین‌میان ۸ 1 (آباجذابیت گرافیکی خاصی که دارد در میان هنر مندان 
پرطر فدارترین به شمار می‌رود. چرا که از سویی همواره نوعی تفکر و تعمق رادر 
مشاهده کننده کار هنری بر می‌انگیزد واز سوی دیگر از آنجا که یک علم و کشف 


درنرگ 4 تازه‌به حساب می آید.قابلیت انجام طراحی‌های متنوع و جذاب راهم دارد.یکی 
جهره در ۱ : ۰ ۰ ۰ ۳ 
۶ اذعان که آن رادر میان معانی سهل و ممتنع قرار می‌دهد. 
داریم که ببر 
یکی‌اززیباترین 


موجودات می‌باشد. تلفیق رنگهاء چشمان زیباو پوست حاوی پشمی لطیف و بسیار 
نرم.آن راازنظر زیبایی به یکی از کامل‌ترین موجودات طبیعت تبدیل کرده 
است.امابنابر گزارش تکان دهنده‌ای که از جانب مراجع مسوّل.انتشار یافته,ببر 
به راستی در خطر انقراض کامل قرار گرفته است. در واقع پر کنده شدن حیوان 
که آن هم با قصد و هدف پنهان کردن آن از برابر دید شکارچیان غیر قانونی و 
قاچاقچیان پوست انجام شده بیشتر باعث عدم ار تباط کافی ميان دو جنس نر و 
ماده حیوان شده است و در واقع محیط زیست ببر بقدری کش آمده که جمعیت 
آن حتی کمتر به نظر می‌رسد. هم اکنون ببر در یک جغرافیای وسیع و ده هزار 
کیلومتری در نواحی‌هیمالیا؛ چین.مالزی, تایلند. ویتنام. کامبوج» لائوس» بر مه. 
هند.بنگلادشیونان, نپال و جزیرهسریلانکاو... محیط زیست خود راتشکیل 
داده‌است امامشکل عمده تعداد قلیل ورها شده در این جغرافیای وسیع می‌باشد. 
در حقیقت تنها یک قرن بیشتر که تعداد ببرها در همین منطقه یکصد هزار عدد 
تخمین زده می‌شد. | کنون به کمتر از پنج هزار عدد رسیده و سر انجام کارشناسان 
به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل دیگر نه باسرزمین‌های حفاظت شده حل 
می‌شود ونه با کنترل تعداد.بلکه | کنون دیگر مشکل اصلی‌همانا کاهش در ژن 
تولید کننده ببر است که انقراض آن راطی دو دهه آینده حتمی جلوه‌می‌دهد. در 
تصویر ببری از جنگل حفاظت شده در ویتنام را مشاهده می کنید. 
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هه 
۴ ناش ارو ۳۵۰۹ 


درمی ان تولید کنند گان‌اتومبیل.در 
طول هفتاد سال گذشته که دارای کیفیت 
مشخص ومناسبی بودهو تصمیم گرفته 
است تادر حیطه‌های دیگر هم وارد شود. 
از جمله همانگونه که در تصویر مشاهده 
می کنید. قایق‌های کوچک. متوسط.یکی 
دیگر از تولیدات در حمل و نقل است که 
ولوو در آن شر کت جسته است. ولو برای 
آزمایش قایق‌های تولیدی از نظر کیفیت آن 
رابه‌صورت آزمایشی در مسابقات قایقرانی 
استقامت و سرعت در بخش بادبانی شر کت 
داده که نتایج به دست آمده بسیار درخشان 
جلوه کرده‌است و به نظر می‌رسد که از این 
پس ولووبه یکی از جایگاه‌های تولید قایق‌های 
مستحکم و مناسب در اروپا تبدیل شود. 


کیک 


یکی از مواردی که |اکنون شر کت‌های مسافر بری هوایی روی 
آن سرمایه گذاری می کنند. بهبود وضعیت خواب و استراحت در 
سفرهای طولانی است. درواقع آنها متوجه شده‌اند که با توجه به کار 
ومشغله فراواناغلب مسافران وفقدان زمان برای استراحت کافی 
در سفرهایی که بیشتر از شش تا هفت ساعت به طول می‌انجامد. یک 
خواب راحت در کنار یک يادو وعده غذای مناسب می تواند مسافران 
راراضی‌نگه دارد. هم اکنون همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می‌کنید. برخی از شر کت‌ها حتی صندلی‌های ویژه به منظور خواب 
در محیطی بسیار ارام و کم سر وصداراطراحی کر ده‌اند تا انجا که 
حتی میهماندارها هم کمتر برای ارائه خدمات مزاحم این استراحت 
مسافران می‌شوند. صندلی‌های خواب به صورت انفر ادی طراحی 
شده وبا انتخاب مسافر هم نوعی ماساژ عضلانی خفیف در صندلی 
ایجاد می‌شود تارضایت مسافر به واقع جذب گردد. 


۳ وار ٩۱‏ طل رت ی 


NIS 
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4 ننک کیک یک 


دیگر تردیدی وجود ندارد که انرژی سبز.ا کنون تنها راه جاره زند گی انسان تلقی می‌شود. 
ویکی از ارزانترین وقابل استفاده‌ترین ان ژی‌های سبز موجود همانا بهره گیری از انرژی باد 
وتبدیل آن به نیروی الکتریسیته می‌باشد.یکی از فعل وانفعالات تازه در آب وهوای‌جهان 
افزایش عجیب وبی‌سابقه باد در سر تاسر جهان است. امااین افزایش که ممکن است در برخی 
از نقاط.باعث سردی آب وهواو زحمت برای ساکنان مناطق باشد.خود یک موهبت خدادادی 
به شمار می‌رود که می‌توان از آن بهر ه بر د و نیروی الکتریسیته قابل استفاده‌وارزان رااز آن 
به وجود | ورد. نمونه آن منطقه‌ای است که در تصویر مشاهده‌می کنید و در المان واقع شده 


است وافزایش باد در این منطقه به سرعت باعث انتقال ابزار و وسایل تولید نیروی برق از 
انرژی باد به آنجاشده‌است.حتی پژوهشگران معتقد ند که در مناطق عقب افتاده و توسعه 
نیافته به ویژه در آفریقاهم باید کشورهای غربی به کمک شتافته و بساط ایجاد نیروی برق را 
سرزمین‌ها را به وجود می آورد بلکه بر سود و منفعت سرمایه گذاران نیز می‌افزاید. 
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۵ مندل سن 


مد هه دنم 6 تشر دزد ی از وم سل ۱ 


زن جوانی پس از سرقت دستبند جواهر نشان, آن 
رابلعیده بود دستگیر شد! چندی پیش زن ۷ ۲ ساله 
لهستانی برای دزدی از طلافر وشی نقشه‌ایی کشید و 
هر گز فکر نمی کرد مخفیگاه دستبند گرانبها لو برود. 
او با این نقشه وارد طلافروشی بزرگی شد واز 


صاحب طلافر وشی در خواست دیدن چند دستبند 
قیمتی را کرد و وقتی فروشنده لحظ‌های رویش را 
برگرداند. دستبند را به طور کامل بلعید. 

دراین میان فروشنده که از گمشدن‌ناگهانی یکی 
از جواهرهای قیمتی تعجب کرده بود از مشتری سوال 


بکدخترنملبمزندكی شد 


یک دختر چینی که قصد داشت از پنجره طبقه 

سی ودوم برج بلند این کشور به پایین بپرد هنگام 
پرت شدن توسط ماموران پلیس نجات یافت. 

این دختر دانشجو که 

معتقد بوداززندگی خسته 


شده‌است ودر خانه در 
جامعه جایی ندارد؛ در 
برابر دیدگان وحشت زده 
دوستانش ناگهان به بالای 
پنجره برج بلند رفت و 
همانطور که از همه چیز 
شکایت‌می کر دهرلحظهبه 
لبه پرتگاه نزدیکتر می‌شد 
تا خود رابه پایین پرت 
کند. او در واپسین لحظات ز ند گی‌اش سعی داشت 
با تلفن همراه‌از همه دوستان واعضای خانواده‌اش 
خداحافظی کند.اماهمین کار او ناخواسته فرصتی 
رادر اختیار مآموران پلیس گذاشت تابا حضور در 
سعی داشتند با استفاده از کلمات امیدوار کننده 
به‌زند گی,دختر جوان رابه آرامش دعوت کنند 
تااز خود کشی‌منصرف شود اما وقتی تلاش آنها 
طناب به مچ پای او. وی را نجات دادند. 
البتهاین دختر در تمام‌مدت بادست وڀا 
اما در نهایت در برابر قدرت پلیس تسلیم شد و 
نجات یافت! 


آه جوپان سارقان راگرفنار کرد 

اعضای یک باند بز رگ سرقت گوسفندان که 
در سطح استان اصفهان فعالیت داشته‌اند از سوی 
تیم پلیس آگاهی این استان دستگیر شدند. 

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در این باره 
گفت: در پی وقوع چند مرحله سرقت احشام در 


شهرهای مختلف استان. موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار قرار گرفت. 
وی در ادامه افزود: یکی از طعمه‌های دزدان 


کردوزمانی که انکارهای پی‌دربی او رادید ناگهان 
عصبانی شد و پلیس را خبر کرد وپس از حضور پلیس 
در مغازه‌از مشتری کاملا بازرسی به عمل امد و در 
هیچ یک از وسایل او اثری از دستبند جواهرنشان نبود 
ولی‌اين موضوع شک پلیس رابر طرف نکرد و آنها 
بابردن زن شیک پوش به نز دیک ترین بیمارستان از 
طریق عکسبرداری از شکم او دستبند مسر وقه راپیدا 
کردند. 

زن پس از افشای راز سر قتش زندانی شد و داد گاه 
اورابه ۵ سال حبس محکوم کرد. 


نحسی سیزده گریبان یک خانواده را گرفت 


دوخواهر ۸و ۱۰ساله هنگام تفر یح در روز 
طبیعت به طرز دلخر اشی در استخر آب کشاورزی 
غرق شدند. 

روز سیزده فروردین گم شدن دو کودک در 
باغهای کشاورزی در روستای گر گاب شاهین شهر 
به‌امدادگران اورژانس گزارش شد. پس از این 
تماس بلافاصله امداد گران اورژانس خود رابه محل 
حادثه رساندند و در بررسی‌ها دریافتند که دو دختر 
۸و | ساله همراه خانواده‌شان برای تفریح به حاشیه 
روستا |مده‌بودند که باطولانی شدن غیبت دو خواهر 


غده ۲ کیلوو ۱۰۰ کر 


خارج کردن یک غده ۲ کیلوو ۷۰۰ گرمی 
از شسکم یسک نوزاد پنج‌ماهه زند گی دوبارهبه‌وی 
این کود ک که سه ماه پس از تولدش هیچ کدام 
ازلباس‌هایش اندازه‌اش‌نبود وباد کر دن لحظه به 
لحظه شکم کود ک سه ماهه حساسیت خانواده‌اش 
رابرانگیخته بود به ناچار به بیمارستان منتقل شد و 
در سونوگرافی‌های اولیه مشخص شد 
کهیک غده‌درشکم وی وجود دارد. 
پزشکان معالج این کود ک هم پس از 
روی وی‌این توده‌بز رگ رااز کبد 
کودک خارج وزند گی‌اورانجات‌دادند. 
پزشکان معالج وی می گویند:ممکن بود 
این توده‌باز شود ومایع درون آن‌وارد 


جوپان ۷۵ سلله‌ای بود که از سوی دزدان مسلح به 
شدت کتک خورده بود و برای جلوگیری از خبر 
کردن پلیس با تهدید سلاح به خارج از شهر انتقال 
یافته و در بیابان‌ه ای اطراف یکی از شهرها رها 
شده بود. وی نیز مجبور به پیاده‌روی ۱۷ کیلومتری 
در سرمای شدید شد و بالاخره جان خود را نجات 
داد. 

این مقام مسوژول اضافه کرد: هنوز ۴ساعت 
از این سرقت نگذشته بود که باتلاش مأموران و به 
خواست خداوند سرنخ‌هایی از دزدان به دست آمد 


جست وجوهابرای‌یافتن آنها آغاز شده‌ودر ادامه 


پیکر دودختر بچه‌در استخر آب روستاپیداشد. 
امداد گران سریع عملیات احیای قلبی ریوی راروی 
آنه ااجرا کر دند اما به دلیل اینکه مدت طولانی از 
زمان مرگ آنها گذشته بود نتوانستند آنهارانجات 
دهند. 
بااطلاع این خبر تسف بار به پلیس مأموران‌نیز 
در محل حادثه حاضر شدندو پس از تحقیقات از 
والدین دو کود ک.اجساد به دستور قاضی جنایی به 
پزشکی قانونی منتقل شد. 

می در شکم نوزاد 

شکم کود ک شده و باعث مرگ او شود. بدین ترتیب 
پزشکان متشکل از چندین جراح و آنکولوژیست پس 
از دو ساعت عمل جراحی موفق شدند توده بز رگ را 
از بدن فریماه کوچولو خارج کنند واو رابلافاصله به 


بخش مراقبت‌های ویژه‌ببر ند ودر حال حاضر حال 
وی بسیار خوب است اما بررسی‌ها روی توده ادامه 


دارد واحتمال‌می‌ر وداین توده‌منشا جنینی داشته 
باشد.وزن‌فریماه‌قبل از 
عمل جراحی ٩‏ کیلو بوده 
8 که بعد از عمل جراحی به 
۶ کیلو رسیده است. 


و شش تن از اعضای این باند دستگیر شدند. 

تب این گوارتن, عصان اس رنه کروی 
و ساکن یکی از استان‌های مجاور بودند و بیش 
از ۸۳۳ ,اس دام به ارزش تقریبی دو میلیارد و 
۰ ۲۰میلیون ریال را از این استان سرقت کرده‌اند. 

رییس پلیس آگاهی استان در بایان افزود: 

از این باند که همگی دارای سابقه کیفری بودند 
یک سلاح. یک خودروی سواری و یک کامیون 
مخصوص حمل دام کشف شد و تحقیقات بیشتر 
همجچنان ادامه دارد. 


حمیده‌اخوان 


روغنی برای رفع خستکی وآرامش 

برای برطرف کردن بوهای نامتناسب در منزل چند 
قطره روغن اسطوخودوس را در آب ريخته و بگذارید به 
آرامی‌بجوشد عطر مطبوعی رادر هوا پخش می کند. 

خواص دارویی اسطوخودوس:برای رفع خستگی و 
آرامش چند قطره‌روغن اسطوخودوس رادر وان آب گرم 
ريخته و برای مدت یک ربع ساعت در آن دراز بکشید. 
گرفتگی‌ه اراب از می کند. مقوی معده‌است.ادرار آور 
می‌باشد. معرق است و تب را پایین می آورد. 

اسطوخودوس صفرابر بوده و کبد رابه کار می‌اندازد و بیماری‌های کبدی 
رابرطرف می کند.ضد تشنح است. بر ای تقویت عمومی‌بدن خوب است. 
کرم های معده و روده را از بین می‌برد. بیماری‌های سینه و سرفه رابرطرف 
می کند. در معالجه ز کام موثر است.می‌توان از آن به عنوان مسهل وتمیز کننده 
استفاده کرد. برای رفع بیماری‌های مجاری ادرار مفید است. 

برای بر طرف کردن رعشه و سر گیجه حدود ۵ گرم از پودر آن راباعسل 
مخلوط کرده و هر شب بخورید, برای رفع فراموشی و تقویت حافظه از دم 
کر ده اسطوخودوس استفاده کنید. برای رفع بی‌خوابی یک قطره از روغن 
اسطوخودوس راروی یک تکه پنبه بچکانی د و آن راداخل بالش خود قرار 
دهید خواب مطبوعی برای شمامی آورد, برای بر طرف کر دن غم و اندوه‌هر 
روز دم کرده اسطوخودوس بنوشید. 

اگر دست وپای‌شما خواب می رود از این گیاه‌استفاده کنید. بر ای‌پیشگیری 
از آب آوردن بدن.دم کر ده اسطوخودوس بنوشید. زردی رابرطر ف می کند. 
برای رفع حالت تهوع و سر گیجه مفید است. 

سردرد وسردردهای یکطر فه رادرمان می کند. برای معالجه ضعف 
۳ نید است: تپش قلب را آزبین می‌برد. آسم زا پرطرف می کند.پرای 
برطرف کرده سوءهاضمه یک قطره اسانس اسطوخودوس رادر یک لیوان 
آب نیم گرم ريخته و یا یک فنجان از دم کرده آن را بنوشید. 

اسطوخودوس درمان کننده رماتیسم. آر تروز و نقرس است.برای این 
منظور کمپرس آن را بر روی عضو مورد نظر بگذارید و یااینکه دو قطره روغن 
آن‌رابایک قاشق روغن بادام ویاروغن زیتون مخلوط کر ده و عضو دردناک 
رابا ان ماساژ دهید. زخم‌های کهنه را با مالیدن اسانس اسطوخودوس که در 
الکل حل کرده‌اید برطرف کنید. 

برای درمان بیماری‌های ریوی ۲تا ۲قطره روغن اسطوخودوس را بایک 
قاشق غذاخوری روغن بادام ویاروغن زیتون مخلوط کرده‌وسینه وپشت 
بیمارراماسازدهید.مالیدن پماداسطوخودوس زخم‌هاراضد عفونی کر ده‌و 
التیام مى بخشد. 

برای رفع بی‌خوابی یک قاشق چایخوری پود ر اسطوخودوس رابایک قاشق 
چایخوری پودر سنبل‌الطیب مخلوط کرده و در یک لیوان آبجوش ریخته و به 
مدت ۰ ۱ دقیقه دم کنید. این دم کر ده رایک ساعت قبل از رفتن به رختخواب 
میل کنید تا بی خوابی شما برطرف شود. 

دم کر ده اسطوخودوس: حدود ۵ گرم سر شاخه گلدار و یا گل این گیاه‌را 
درک لیتر ابجوش ریخته وبه مدت ۱۰ دقیقه دم کنید.مقدارمصرف‌این 
دم کرده ۴- ۳فنجان در روز است. 
کمپرس اسطوخودوس: ۳۰ گرم گل و یا سرشاخه گلدار این گیاه رابا یک 
لي آبجوش مخلوط کرده و به مدت ۰ دقیقه دم کنید. 
انس و روغن اسطوخودوس رامی توانید از فر وشگاه‌های گیاهان دارویی 
رخی از داروخانه‌ها تهیه کنید برای مصرف یک قطره از آنرا با یک قاشق 
ن بادام و یاروغن زیتون مخلوط کرده و برای ماساژ استفاده کنید ویا یک 
آن را روی یک حبه قند و یا یک قاشق عسل مخلوط کرده بخورید. 


۰ 


ر 
۱ الاعات :کی 


؟ این کفش‌ها شمارا دچار سردرد می‌کندا 
نائب ر ئیس‌انجمن علمی‌فیزیوتراپی ایران گفت:افرادی که کفش‌های 
پاشنه بلند می‌پوشند بیشتر دچار سردرد می‌شوند. 
رئیس انجمن علمی‌فیزیوتراپی ایران افزود: افرادی که 


بت ب 


کفش‌های پاشنه بلند می پوشند بیشتر دچار سردرد .۱ 
می‌شوند زیرابلندی پاشسته کفش باعث قوس زیاد کمر 

شده‌واین قوس کمر به صورت جبرانی گر دن رابه جلو می کشد و رشته‌های عصبی یک 
و دو گردنی تحت فشار قرار می گیر د در نتیجه این رشته‌های عصبی به سمت سر رفته 
و باعث فشار بر روی سر می‌شود و سبب ایجاد سر درد در فرد می گر دد. 
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داروی زخم معده 

زنجبیل بهترین دار وی سر ماخورد گی و گلو در داست. هنگامی که حس کر دید دچار 
سرماخورد گی شده‌اید چند بار چای زنجبیل بنوشید. 

گیاه زنجبیل همراه با گیاهان دیگر به عنوان تقویت کننده معد هو بدن» بادشکن وضد 
نفخ بکار می‌رود. همچنین پزشکان جدیدا کشف کرده‌اند که شربت زنجبیل بهترین 
دارو برای معالجه زخم معده است. 

زنجبیل تازه وشربت زنجبیل با چای زنجبیل در بدن گر ما تولید کر ده و بدین وسیله 
مواد سمی‌وزائد بدن رابه صورت عرق از بدن خارج می‌سازد. این گیاه‌ برای زنانی که 
عادت ماهیانه آنها عقب می‌افتد تجویز شده است. 

زنجبیل بهترین داروی سر ماخوردگی و گلو درد است.اگر گلو درد دارید می‌توانید 
چای آن رابنوشید. زنجبیل راحتی برای کمپر س نیز می توان استفاده کر د که سموم بدن 
راخارج می‌سازد. برای این منظور اپتدا چای زنجبیل استفاده کنید. سپس دستمالی رابا 
آن آغشته و آب اضافی آنرافشار داده در محل زخم يا درد بگذار بد. 

شربت زنجبیل برای ز خم معده بسیار مفید است. مبتلایان به زخم معده باید هر 
روز قبل از غذایک قاشق چای خوری ازاين شربت راهمراهبا کمی آب بنوش ند زخم 
معده‌ی آن‌ها پس از مدتی التیام خواهد یافت. 

یک قاشق چایخوری پودر خشک زنجبیل و یا دو قاشق چایخوری زنجیبل رنده شده 
تازه‌رادر داخل قوری ریخته‌روی آن آب جوش بریزید وبه مدت پنج دقیقه آنرابا 
حرارت ملایم دم کنید و سپس آنرا با عسل شیرین کرده ومیل کنید. 

چای زنجبیل هر چقدر بیشتر بماند و دم بکشد تند تر می‌شود. حتی می‌توان چای 
زنجبیل رابعد از سرد شدن در داخل یخچال گذ اشت و خنک کرد و مانند یک نوشابه 
سرد استفاده کرد.برای تهیه شر بت زنجبیل یک قسمت زنجبیل رنده شده رابا سه 
قسمت عسل مخلوط کرده‌ودر شیشه در بسته در یخچال نگهداری کنید وهر موقع 
خواستید مصرف کنید. 


بهترین زمان خوابیدن 
یک متخصص پوست گفت: خوابیدن در 
ساعت ۱۱شب تا صبح» بهترین زمان برای 
حفظ شادابی پوست است. 
دکتر ریحانه مهر گان با اشاره‌به این که 
زمان خواب شبانه تاثیر زیادی در حفظ سلامتی 
و شادابی پوست دارد.اظهار داشت: در مواردی 
که زمان شروع خواب شبانه ۲یا اساعت تغییر کند 
حتی‌اگر مدت زمان خواب کافی باشد ولی سلامت پوست تضمین نمی شود. افرادی که 
ازساعت "نیمه شب تا ۱۱صبحیا ۸شب تا صبح می خوابند یعنی شب‌هادیر تر یا 
زودتر از ۱ ۱ شب خوابیده و صبح‌ها نیز ساعت ۷صبح بیدار نمی‌شوند. دچار افتاد گی و 
پیری زودرس پوست می‌شوند. مصرف مواد غذایی حاوی تر کیبات ویتامین ب همچون 
جوانه گندم. شیر انواع غلات تأثیر بسزایی در حفظ شادابی و جوانی پوست دارد. 
این متخصص پوست در پایان با تا کید بر اینکه افرادی که دارای پوست خشکی 
هستند باید از کرم مرطوب کننده استفاده نمایند. گفت: عدم استفاده از این کرم‌ها قطعا 
موجب ایجاد پیری زودرس خواهد شد. 


قفر ها تفاه ت‌هار اد 


هه 


داد ی کند 


هد کت هرمز انصاری 


پاورفی‌تاریخی 6 


در شماره پیش خواند ید که اسکند راز بیم یورش بلوج‌ها به بيابان رفت اماد رآنجانیز به 
دلیل تشنگی وخستگی وناامیدی. جان خود وسربازانش به خط رافتاد. یونانی‌ها پس از تلفات 
بسیا را زآن بیابان رهایی یافتند و به سوی شوش رفتند.اسکندر هنگام د یدن شه رآباد وز یبا 
و نوبنیاد شوش بسیار حيرت کرد ز یراچند سال پیش که آنجاراویران کرد وب هآ ت شکشید. 
چیزی از شوش باقی نمانده بو دامامردم شهر خود راز یبات راز پیش باز سازیکرده بودند. 


اسکند راز شوش ومردمش خوش شآمد و خواست مد تی د رآنجابماند.اسکند ر برای‌این 


ایران پس از اسکندر 

اسکندر پیش از مر گش حکومت هشت بخش از 
قلمروخود رابه هشت تن از سردارانش وا گذار کرده 
بود. جانشینان او پس از مر گ امپراتور مقتدر و جوان 
خود. درایران ویونان ومصر ولی دی وبابل و... خود 
رامجهز کر دند تاقدرت بیشتری به دست بیاورند. 
آنهابرای به دست آوردن غنائم بیشتر به شهر های 
سرزمینی که در تسلط خود داشتند تاختندوبرای 
گرفتن زر وسيم به کشتار و شکنجه افراد ثروتمند 
پرداختند. قتل وغارت‌هایی که هر یک از این‌هشت 
نفر مر تکب شده‌اند. کمتر از فجایع چنگیز خان مغول و 
تیمور لنگ نیست. پس از این که قلمروهای زیر سلطه 
خودراغارت کر دند.به فکر سرزمین‌های دیگر افتادند. 
آنتی پاتر یکی از آن‌ هشت سردار بود که در آذربایجان و 
کشورهای شرق آسیای صغیر حکومت می کرد. 

آنتی‌پاتر به کشورهای غرب آسیای صغیر چشم 
داشت ولی پیش از این که حر کتی کند. پردیکاس: یکی 
دیگر از جانشسینان اسکندر که در غرب آسیای صفیر 
حکومت می کرد به او تاخت. اسکندر هنگامی که در 
بستر مرگ بود. انگشتر خود را به یردیکاس داد و به او 
نیابت سلطنت بخشید. جنگ‌های او با آنتی‌پاتر تاسال 
۱ پیش از میلاد ادامه داشت سرانجام آنتی‌پاتر او 
راشکست داد و دستگیرش کرد و دستور داد تااو را 

آنتی‌پاتر که فرمانروای آسیای صغیر و آذربایجان 
شده‌بود. می خواست نیمه غربی ایران رانیز ضمیمه 
قلمرو خود کند بنابراین مشغول گرد آوری زر وسیم شد 
تا بتواند سربازان بیشتری اجیر کند وبا ارتشی نیر ومند 
به‌اهدافش بر سد ولی پس از یک سال نشانه‌های 
بیماری در او نمایان شد. پزش کش به او گفته بود که 
این بیماری به دلیل عیاشی و زیاده‌روی در نوشیدن 
باده‌است. نتی‌پاتر یکی دو ماه ریاضت پیشه کرد و 
همین که حالش کمی بهتر شد.بار دیگر به شادخواری 
وشب‌زنده‌داری‌پرداخت ودرست دوسال‌پس 
از کشتن پر دی کاس یعنی ۳۱۹ قبل از میلاد قلبش 
از حر کت ایستاد وجان‌داد.مردم پس از م رگ او 
جنازه‌اش رااز گور بیرون آوردند و سوزاندند. 

یکی دیگر از جانشینان اسکندر. سر داری بود به نام 
آنتی گون که به یک چشم معروف بود. پس از مرگ 


۳۸ 


مصطفی گلیاری 


آنتی پاتر او بی‌درنگ به آسیای صغیر تاخت و حکومت 
آنجارابه دست گرفت آنگاه به مقد ونیه پورش برد 
ویادشاه‌مقدونیه و آسیای صغیر شد و خزانه‌ای را 
که اسکندر از ایران به مقد ونیه فرستاده بود. تصاحب 
کرد. 
بطلمیوس و فرزندانش 

اسکندر جانشین عاقلی داشت به نام بطلمیوس که 
در مصر حکومت می کرد.او در نامه‌ای‌به سلو کوس 
چنین نوشت:«من و تو از اختلاف با یکدیگر سودی 
نخواهیم برد. کمترین زیانی که دشمنی من و تو دارد. 
این است که ذره‌ای از خزانه اسکندر به دست مانخواهد 
رسید. آنتی گون تمام خزانه‌مقدونیه رامال خود کرده 
است. همه می‌دانند که من و تو برای پیر وزی اسکندر و 
موفقیت او در به‌دست آوردن غنيمت‌ها جانفشانی‌های 
بسیاری کرده‌ایم. روانیست که گنجینه مقدونیه به 
دست آنتی گون بیفتد.ا گر من و توباهم متحد شویم وبه 
آنتی گون بتازيم. آن گنجینه رابه دست خواهیم اورد.» 
سلو کوس به او جواب داد: «من نیز با سخنان تو موافقم 
ولسی چه تضمینی به من می‌دهی که پس از پیر وزی بر 
آنتی گون.مر از میان بر نداری؟اگر به‌راستی‌درسخنان 
خود صادق هستی, پسرت راپیش من بفر ست تاضامن 
سالک یالیو کفت شرط او رام دیرم 
اما تونیز باید پسر بز رگت رانزد من بفرستی. 

لیزی‌ماخوس که یکی دیگر از جانشینان اسکندر 
بود. چون متوجه اتحاد و قدرت بطلمیوس و سلو کوس 
شده»به آ نهاپیوست وقد رت متحدانی که‌علیه آنتی گون 
بسیج شده بود ند. دو برابر شد. آنتی گون همراه پسرش 
دمتر یوس چند بار با آنهاجنگید وسرانجام در منطقه‌ای 
به نام ایسپوس که در تر کیه امروزی است. از متحدان 
شکست خورد و همراه پسرش دستگیر شد. 

بطلمیوس وس لو کوس فر مود ند اووپسرش رابه 
حضور آوردند. سلو کوس از او پرسید: گنجینه اسکندر 
را کجاپنهان کرده‌ای؟ آنتی‌گون گفت:هر چه که‌بود. 
غرم اش کر کمی وعیاشی شد لایرس کفت: ]انا 
کنون دستور داده‌ای کسی راش‌کنجه کنند تااورابه 
حرف زدن وادار کنند؟ من و سل و کوس نیز مانند تو 
هستیم واگر جای گنج رابه مانشان ندهی, توراشکنجه 
خواهیم کرد.و خودت می‌دانی که شسکنجه‌های ما 
یونانی‌ها چه عذابی دارد! آنتی گون تسلیم شد و گنجینه 


تاریخ تاراج . نقبی به تاریخ (۲۵) 


مقدمات تشکیل ساسله سلو کیان 


که جایگاه خود راد رایران مستحک مکند.فر مان داد سردا رانش باد ختران شوشی وصلت 
کنند.خودش وهفستیو نکه دوست‌نزد یکش بود باد خت ران دار یوش سوم(دارا)ازد واج 
کردند.سپس به سر بازان یکه بیش از ده سال در خدمتش بودند. زمی نکشاورزی وخانه و 
اسب وگاو وگوسفند وزن عطا کرد و فر مود د ر ایران زن دگ ی کنند.افسانه سرزمین ظلمات 
رانیز خواند ید وسرانجام از م رگ اسکندر سخ نگفتم.اینک به زن دگی جانشینان اسکندر 
می‌پرداز که یکی از فصل‌های مهم تاریخ ایران است: 


جانشینان اسکندر 


رابه آنها تحویل داد. گنجی که به دست آنهاافتاد. آنقدر 
زياد بود که می‌توانستند هر چه که می‌خواهند. سر باز 
اجیر کنند و به دنیای آن روز مسلط شوند. 

پس زاين که بطلمیوس و سل و کوس به خواسته خود 
رسیدند.دمتریوس راپیش چشم پدرش گردن زدند 
سپس خوداورانیز کشتند. این دوسردار خونخوارء 
انچهرا که‌به دست آورده‌بودند. بین خود تقسیم 
کر دند سپس مرز مشخصی بین قلمروهای خود ایجاد 
کر دند ومقرر شد هیچ یک از طرفین حق ندارند از 
مرزدیگری‌بگذرند.مرز آنهااز شمال کوه آرارات 
بزرگ شروع می‌ شد وبه مصب رود د جله ختم 
می‌شد. کشورهای شرق آن مرز به سل و کوس وبقیه 
به بطلمیوس رسید و دو امپراتوری بزرگ به نام بام 
یاشرق‌وشامیاغرب به‌وجود آمد.امپراتوری‌شرق 
همان‌ایران روز گار هخامنشیان شد بدون آسیای صغیر 
و امپراتوری غرب در بر گیر نده آسیای صغیر .سور یه و 
فلسطین و مصر بود. 

پس از چندی بطلمیوس وس لو کوس به کشورهای 
یونان حمله کر دند ولیزی‌ماخوس و کاساندر و کولوس 
را کشتند ولی نتوانستند آن کشورهارا برای خود 
نگه‌دارند و به قلمروهای خود بر گشتند. پس از مرگ 
بطلمیوس, تنهاسرزمینی که برای فر زندان‌اوباقی ماند. 
مصر بود. انهاسلسله‌ای به نام بطالسه به‌وجود آوردند 
وسه قرن بر مصر حکومت کردند. 

سل وکوس و سلسله سل وکیه 

در تاریخ تاراج از میان‌جانش ینان اسکندر فقط به 
سلو کوس می‌پردازم زیر اووجانشینانش مدت‌هادر 
ایران حکومت کردند و تأثیر فراوانی بر فرهنگ و زبان 
ایرانیان گذاشتند. 

سلو کوس که به نیکاتور(فاتح) ملقب بود. نخستین 
کسی است که پس از اسکندر به پادشاهی ایران رسید. 
اواز سرداران شاخص اسکندر بود که از جوانی وارد 
ارتش شده بود. در همه جنگ ها کنار اسکندر بود و 
شایستگی خود رانمایان می کرد.هنگام لشکر کشی 
اسکندر به‌هند چنان کفایتی از خود نشان داد که اسکندر 
اوراستود وا زاف راد در خور اعتم ادامپر اتورمقدونی 
شد. در جشنی که اسکندر در شوش بر گزار کر دو 
به جشن ازدواج معروف شد. سل و کوس با آپاما دختر 
اسپیتمان یاسپنتمان ازدواج کرد. مدتی بعد معاون 


هھ 
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پردیکاس شد. هنگامی که حکومت ایران رابه دست 
آورد.در بابل تاجگذاری کرد و آنجارابه پایتختی 
بر گزید.یارانش ازاو پر سید ند چرابابل راپایتخت 
کرده‌ای؟ گفت:روزی استادم ارسطوبه اسکندر گفت 
هنگامی که ایران را تسخیر کردی, بابل راپایتخت کن 
زیرابابل قدیمی‌ترین شسهر جهان است وعمر این شهر 
به قدمت عمر انسان است. 

سلو کوس برای یونانی کردن مر دم‌ایران‌ازاسکندر 
متعصب تر بود. نخستین فر مانش پس از تاجگذاری. 
برداشتن مر دو ک»خدای بز رگ بابلی‌ها از معبد بز رگ 
بابل بود سپس مجسمه زئوس رابه جای مردوک 
گذاشت.او برای این که مر دم بابل رابه آیین یونانیان 
درآورد. پیشگویی مانند پیشگوی دلفی در معبد بابل 
گذاشت وفرمان دادهر کس می خواهد کار مهمی مانند 
عروسی یا سفر یا تجارت انجام بدهد, باید به معبد بر ود 
واز نیک گوضاد حمصلست بخ وا هت 

یک سال پس از تاجگذاری خوابی دید و هر اسان از 
خواب جست و فرمود بهترین خوابگزار را فرا بخوانند. 
آن روزها کاهن بز رگ معبد بابل مردی سالخورده 
بود به نام ساغون که پس از این که سلو کوس فرمان 
داد مجسمهمردوک رااز معبد بردند وزئوس را 
جایش گذاشتند. از معبد به خانه رفت ومنزوی شد. 
اوبزرگ‌ترین خوابگ زار بابل بود بنابراین مآموران 
سلو کوس به خانه‌اش رفتند و گفتند: باید با ما به بار گاه 
شاه‌بیایی. او گفت: بامن چکار دارید ؟ من یک سال است 
منزوی‌هستم وبا کسی کاری ندارم. مأموران گفتند: ما 
آمده‌ایم تو را پیش نیکاتور بز رگ سل و کوس بزر گوار 
ببریم تاخوابش راتعبیر کنی. ساغون از این موضوع 
شادمان شد زیرامی‌دانست می تواند خواب اوراطوری 
تعبیر کند که ناچار شود از بابل برود و مردم رابا کیش 
نیکان‌شان تنها بگذارد 

ساغون از سلو کوس پرسید: چه خوابی دیده‌ای؟ 
سلو کوس گفت: خواب دی دم وارد معبد بز رگ بابل 
شدم تا برای ز توس قربانی ببرم. ناگاه زئوس به ماری 
بزرگ تبدیل شد و به سویم حمله کرد. چند مار که 
کوچک تربودند.از مار بز رگ پیروی کر دند و آنهانیز 
به من حمله‌ور شدند. من از وحشت بسیار از خواب 
پریدم. ساغون سر به گریبان انديشه فروبرد وپس از 
پاسی انديشه گفت: 

ای پادشاه قدرتمند و باشکوه! آن مار بز رگ 
خدای توست که زئوس نام دارد. آن‌مارهای کوچک تر 
خدایان دیگر تو هستند. این خواب می گوید خدایان تو 
از توناراضی هستند. سل و کوس پر سید چرا؟ ساغون 
گفت زیرابرای خودت پایتختی بر گزیده‌ای که‌در 
شان خدایان تونیست. تو باید دستور بدهی‌شهری 
بسبازند که د رخو ر خدایانت با شد وتام قور داشته باشد. 
سلو کوس سخن اوراپذیرفت وفرمان داد در ساحل 
دجله شسهری به نام سل و کوس بسازند. اوهفتاد ویک 
پس از گذشت زمان همه آن شهرها نابود شدند. 

ساغون پس از نیرنگی که در تعبیر خواب سلو کوس 
به کار بر ده بود. خدای بابلی‌ها یعنی مر دوک رابه معبد 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


بزرگ بابل بر گرداند و خودش مانند گذشته کاهن 
بزرگ معبد شد. 
چارا گو تا ملکه هندوها 

سلو کوس می‌خواست مانند اسکندر جهانگشایی 
کند بنابراین به احیای نیروی دریایی ایران پرداخت. 
پس از این که توانست تعداد قابل توجهی کشتی جنگی 
وبازرگانی تهیه کند. مر کز دریان_وردی‌ایران‌رادر 
بندر سیر ک قرار داد. این بندر در شهری بود به همین 
نام کهدر تنگه‌هرمز,درجایی که شرق بندرعباس 
آمروزی است.جای‌داشت. شهر وبندر سیرک پس 
از ورود اسلام به ایران به سیراف معروف شد. در سال 
۰ شمسی یکی از گروه‌های حفاری‌ایرانی توانستند 
خرابه‌های این شهر را کشف کنند. 

سلو کوس می‌توانست کشتی‌های‌خود رااز بندر 
سیرک به کشورهای جنوب آسیاو خاور دور بفرستد 
ودادوستد کند.روزی مادر ودختری چینی که نام 
| نهادر تاریخ نوشته نشده, در بندر سیر ک از کشتی 
پیاده شدند. سه باربر چینی که از چین با او آمده بودند. 
صندوق بزر گی رااز کشتی پیاده کر دند وبا درشکه 
مجللی که کرایه کرده‌بودند.به سوی شهر سلو کوس 
رفتند. چون به مقصد رسیدند تقاضا کر دند که با 
سلو کوس ملاقات کنند و هدیه‌ای را که آورده‌اند. به او 
تقدیم کنند. سلو کوس آنهاراپذیرفت. آنهادر صندوق 
راباز کردند. سلو کوس زن جوان و زیبایی دید که در 
آن صندوق به خواب رفته بود. آن زن جامه‌ای‌هندی 
بر تن داشت و آرایش روی و مویش مانند هندوها بود. 
سلو کوس پرسید:این کیست وشما کیستید ؟دختری 
که‌همراه‌مادرش بود. گفت:من‌دختر شوچیوانای 
بز رگ هستم که در جنگی تابرابر با پادشاه‌هند اسیر شد 
سپس ذره ذره‌پوست و گوشتش را کند ند تاسرانجام 
جان سپرد. این نیز مادر من و همسر شوچیوانای بز رگ 
است. زنی که در این صندوق به خوابی سنگین فر و رفته 
است. ملکه وسوگلی پادشاه‌هند. چاندراگوب ستمگر 
است و چاراگوتا نام دارد. 

سلوکوس گفت: گمان کنم شما این زن خفته رابرای 
من آورده‌اید تااورا گرو گان بگیرم و به هند بتازم وانتقام 
توومادرت راز چاندراگوب بگیرم... در این جنگ و 
لشکر کشی چه نصیب من خواهد شد ؟ 

همسر سوگوار شوچیوانا گفت: در این جنگ آنقدر 
طلا و الماس و یاقوت و لعل به دست خواهی آورد که 
نتوانی‌قیمت آنهارابر آورد کنی.امااین رانیز بدان 
کار بهپادش_اههندبگویی‌همسرش چاراگوتاسیر 
و یی اکچ جاک تسبل خر هد هد سر گوین 
گفت:پادشاه‌هند باید بسیار تادان باشد که به خاطر 
زنی از جنگ چشم بپوشد. دختر شوچیوانا گفت: شاید 
برای یونانی‌ها مهم نباشد که زن خود رااز دست بدهند 
اما هندوها چنین نیستند. در برخی از قبایل آنهااگر 
شسوهری بمیرد. همسرش راهمراه‌او آتش می‌زنند. 
برخی دیگر پیوند زناشویی راپیوندی آسمانی می‌دانند 
واگر جان یکی از آنها به خطر بیفتد. آن یکی هر چه در 
توان‌دارد. به کار خواهد بست تاجان همسرش رانجات 
دهد. من به این زن خفته پادزهر خواهم خوراند واورا 


بیدار خواهم کرد. دیگر ميل توست که چه تصمیمی 
خواهی گرفت. 

سلو کوس پس از مشورت بافر ماندهانش تصمیم 
گر فت از همان مسیری که اسکندر به هند تاخته بود. 
یعنی از راه خشکی به هند حمله‌ور شود. همسر شوچیوانا 
به او گفت: هندی‌ها پس از حمله اسکندر. در راه‌های 
خود پاد گان‌های نیر ومندی ساخته‌اند. بهترین مسیری 
که برای تو مناسب است ومی‌توانی چاندرا گوب را 
غافلگیر کنی. مسیر دریاست. سلو کوس ومشاورانش 
سخن آن زن را تأیید کر دند به‌ویژه که نیروی دریایی 
آنها گزیده و بسیار توانا بود. 

آن‌مادرودختر پادزه ری در گل وی چاراگوتا 
ریختند و پس از پاسی چاراگوتا بیدار شد و حواس خود 
رابازیافت. حیران شد و ترسید. سلو کوس از او پر سید: 
نامت جیست ؟ او به مادر و دختر چینی نگاه کرد و 
گفت:من چارا گوتاء همسر پاد شاه هند وستان هستم.با 
ندیمه‌هایم به جنگل رفته بودم و گل می‌چیدیم.قرار 
بود کسی که از همه بیشتر وزیباتر گل چیده باشد, تاجی 
از مرواربد ویاقوت و فیر وزه جایزه بگیر د. ناگهان این 
زن و دختر چینی همراه سه جنگجو به ما حمله کر دند. 
آنها همه ندیمه‌هایم را کشتند سپس دارویی به من 
خوراندند و بیهوش شدم. 

سلو کوس فرموداورادریکی‌ازاتاقک‌های کشتی 
فرماندهی که نزدیک اتاقک خودش بود. زندانی 
کردند.زن و دختر چینی رانیز دراتاقکی دیگر جای 
داد وبادویست کشتی جنگی به سوی هندوستان پیش 
راند.هنگامی که نیروی دریایی سل و کوس به رود بز رگ 
سند رسید. در نامه‌ای برای شاه هندی‌ها چنین نوشت: 
«من سلو کوس ملقب به نیکاتور(فاتح) همسر تورا 
که چاراگوتانام دار د از دست مادر و دختری چینی 
رهانیدهام واوراباخودبه‌هندوستان می آورم.اگر 
کسی به جنگ من بیاید.بی درنگ همسرت را گردن 
خواهم زد واو راخوراک ماهی‌ها خواهم کرد. طرهای از 
گیسوی همسرت راپیوست نامه می کنم تااز بوی موی 
همسرت بدانی که او پیش من است».«هانری بر» مورخ 
نامدار فرانسوی که درباره‌هخامنشیان و سلو کی‌ها 
کتاب‌ها ومقاله‌های زیادی نوشته است. در مقاله‌ای 
به نام «در کشتی چه گذشت» به نامه سلو کوس به 
خانذراگوباض ارهگر ده و گنج مک ها یزاین نامه را 
که بر پوست بزنوشته شد هدر موزه‌اسنادرسمی 
سیسیل دیده‌است.هنگامی که کشتی‌های سلو کوس 
از رود سند می گذ شتند. کسی برای دفاع یا حمله راه 
آنهارانبست.سلوکوس که دیگر مطمئن شده‌بود 
هندوستان رابی‌جنگ و خونریزی فتح خواهد کرد. در 
عرشه فرماندهی نشسته بود و به چشم‌اندازهای زیبای 
رودخانه نگاه می کرد. اوخبر نداشت که هنگامی که 
شب شود چند نفر هندو از بدنه کشتی فرماندهی با 
خواهند رفت تاملکه خود رانجات بدهند... چون قصه 
به اینجا رسید. قصه گوی شما دوستان عالی مقام تا هفته‌ای 
دیگرلب از گفتن‌می‌بندد سپس به شماخواهد گفت در 
کشتی چه گذشت و سرنوشت ملکه هند وهاو ملکه چینی‌ها 
و دخترش چگونه خواهد بود. ۰ 


۳۹ 


هست تنهایی به از بار ان بد 


۰ 


۰ 


دادد ننیند دد شو ۵ 


مو لوی 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


فکر کر ده بود» فکر نکر ده بود 


همراه محسن داخل اتاق باز جویی مشغول گفتگو با 
یک متهم بودیم. یک دختر جوان و ظریف و البته زیبا 
و تحصیلکر ده 

اسمش مهنوش بود. بیست و دو سال سن داشت 
وبه اتهام خالی کردن کیف و دزدیدن پول هفده تن از 
همکلاسی‌هایش در دانشگاه, بازداشت شده بود. از قرار 
معلوم «مهنوش» که دانشجوی سال سوم بود با اطلاع 
از اینکه آن روز اکثر همکلاسی‌هایش مقداری پول با 
خود به دانشکده آورده‌اند (تا جهت حضور در اردوی 
دانشجویی هزینه‌اش را بپردازند) در زنگ تفریح که 
آنها داخل حیاط دانشکده بوده‌اند:مهئوش با استفاده 
از فرصت مناسب وارد کلاس شده و به سرعت کیف 
دختر و پسران همکلاسی‌اش را خالی کرده و سپس از 
کلاس خارج می‌شود. غافل از اینک ه در لحظه خارج 
شدن از کلاس.یکی از پرسنل خدماتی دانشگاه که 
مشغول تمیز کردن شيشه کلاس‌ها بودهمتوجه حضور 
مهن وش شده واو را که با استرس از کلاس خارج 
می‌شده می‌بیند و ساعتی بعد که دانشجوها وارد کلاس 
می‌شوند واز دزدیده شسدن پول‌هایشان اطلاع حاصل 
می کنند وسر وصدابه پامی‌شود. کار گر مذ کور موضوع 
رابه معاونت دانشگاه اطلاع می‌دهد و آنها نیز مهنوش 
رابه دفتر معاونت احضار می کنند و به او موضوع را 
می گویند و خواهان استرداد پول از سوی دختر جوان 
می‌شوند. مهنوش اماء کاملاً منکر سرقت پولها می‌شود 
و خود رابیگناه‌معر فی می کند و... در نتیجه دانشجوهای 
مالباخته چاره‌ای برایشان نمی‌ماند جز شکایت کردن! 
و به این شکل, مهنوش توسط مأموران بازداشت شده 
وبه کلانتری آمده‌بود. در اینجا نی زاو همچنان منکر 
سرقت پول از دوستانش شد و حالا قرار بود من از او 
بازجویی کنم. با همان چند سوال و جواب اول[ که اسم و 
مشخصاتش را پرسیدم ]متوجه دو نکته شدم. اول اینکه 
دختر خلافکاری نیست. و از آن مهمتر که خیلی نسبت 
به مسئله آبرویش (البته در محلی که زند گی می کرد) 
حساس بودا لذا شمرده شمرده گفتم:«دختر جان کاری 


۴۰ 


نکن مجبور بشیم بریم در محل زند گیت تحقیق کنیم 
که آبروت بره... حقیقت رو به من بگو و مطمئن باش تا 
جایی که بتونم کمکت می کنم...؟» 

دختر جوان یک مرتبه زد زیر گریه و به همه چیز 
اعتراف کرد. حقیقت تلخی که بسیار آزاردهنده بود. 
مهنوش هق‌هق کنان شروع به گفتن کرد: «بعد از 
مرگ پدرم. دنیا برام شد جهنم... مادرم که فقط در 
فکر خوشگذرونی خود شد[و با همین رفتارش پدرم را 
دقم رگ کرد] هشت ماه بعد از مرگ پدر و حتی قبل 
از مراسم سالگردش با مردی به نام تیمور ازدواج کرد 
که همان موقع هم معلوم بود آدم خوبی نیست. ولی 
مادرم که فقط می‌خواست اسم شوهری بالای سرش 
باشه که زیاد هم کاری به کارش نداشته باشه! با تیمور 
ازدواج کرد و از آن موقع به بعد بدبختی من شروع 
شد ناپدری‌ام که معتاده؛ با من مثل کلفت خونه و حتی 
مثل یک برده رفتار می کرد.با این حال من همه چیز رو 
تحمل می کر دم.فقط به این امید که فرامرز (پسر عمه‌ام 
که داره خدمت سر بازیش رو می گذرونه) خدمتش 
تمام بشه و با هم ازدواج کنیم. اما بدبختی بز رگ من 
از موقعی شروع شد که «ابوالفضل» بر ادرزاده تیمور 
که یک جوون آشغال و معتاد مثل خود ناپدریمه: 
چشمش منو گرفت و به عموش گفت منو براش بگیره! 
تیمور هم که خبرداره من منتظر بر گشتن پسرعمه‌ام 
هستم. از همین نقطه ضعف من سوءاستفاده می کنه 
و چون می‌ترسه خودش گیر بیفته.منو می‌فرسته تا از 
قاچاق‌فروشها براش مواد بگیرم! هر بار هم که بهش 
می کی نهبلافاصله موضوع ابولفضل رو پیش میکشسه 
ومی گه.«اگر نری مجبورت می کنم با برادرزاده‌ام 
ازدواج کنی...!» روزهای اول منظور شواز اینکه 
می گفت «مجبورت می‌کنم» نمی‌فهمیدم؟ واسه 
همین یک بار بهش گفتم:هیج غلطی نمی‌تونی بکنی..» 
اما تیمسور بعد از اینکه ذغال گداخته رااز داخل منقل 
برداشت و چسبوند روی انگشت پام[ که هنوز هم 
جای تاولش پیداست ] دندونهای زردشو نشونم داد و 


خندید و گفت: «امشب معلوم می‌شه چه غلطی می‌تونم 
بکنم؟» من به حرفش آهمیت ندادم و آمدم دانشگاه. 
اما شب که به خونه رسیدم و همین که پامو گذاشتم 
توی خونه.مادرم دستمو گرفت واز خونه انداختنم 
بیرون و گفت:«خوب گوشهاتو باز کن... قرار نیست به 
خاطر عشق و عاشقی تو من در به در بشم! تیمور بهم 
می گه» یا مهنوش باید زن ابوالفضل بشه یا اینکه منو 
طلاق می‌ده! حالا دیگه ميل خودته... ان شب تا حدود 
۲صبح توی کوچه‌ها قدم زدم.اما اونقدر مزاحمم شدن 
که بالاخره با چشم گریان بر گشتم خونه و مثل سگ 
کتک خورده به پای ناپدری‌ام افتادم از آن به بعد شدم 
مأمور تهیه تریاک برای تیمور»! خدا میدونه هر بار که 
میرم سراغ قاچاق فروش‌ها و برمی گر دم, چقدر نذر و 
نیاز می کنم که بلایی سرم نیاد! 

بااین حال همه مصیبتها رو تحمل کردم و فقط 
امیدوارم شش ماه باقیمانده سربازی فر امرز تموم 
بشه و بر گرده و... تا اینکه هفته گذشته تیمور یک بازی 
جدید برام شروع کرد. اون نامرد که ظاهر | به یکی از 
نزول‌خورها خیلی بدهکار بوده و سفته بهش داده بود. 
هفته گذشته توی خونه نشسته بود که اون طلبکار آمد 
دم خونه و خیلی جدی بهش گفت«اگر تا ۰ روز دیگه 
پولمو جور نکنی می‌ندازمت زندان!» 

ناپدری نامردم هم که منو به عنوان قلک نگاه 
می کنه» طبق معمول از من خواست آن پول رابراش 
جور کنم! وقتی هم اشک ریختم وبهش گفتم: «من از 
کج اینقدر پول جور کنم ؟» باوقاحت تمام تو صور تم 
نگاه کرد و گفت:«ده روز فرصت کمی نیست... کافیه 
روزی جند ساعت کنار خیابون منتظر ماشین‌های مدل 
بالا بمانی و..» 

مهنوش دیگر نتوانست حرفش را ادامه بدهد و 
طوری حالش بد شد که ترسیدم سکته کند!اما کمی آب 
که به صورتش زد و چند نفس عمیق کشید. حالش جا 
آمد و پایان قصه تلخش را( که قابل پیش بینی هم بود) 
روایت کرد.اینطوری بود که ماندم بر سر سه راهیء یا 
باید با حیوونی مثل«ابوالفضل» از دواج می کردم. یا باید 
راه حلی رو که ناپدریام داده بود قبول می کردم و... و 
یا دزدی می کردم اونم از بهترین دوستانم که سه ساله 

شما بگو کلانتر... شما بودی چیکار می کردی؟ 

دختر جوان سکوت کرد و من به آرامی گفتم: 

شا اس غیت آیتی بیع دؤراذاول ات 
کردی که نرفتی... اما «راه سوم» رااشتباه کردی... شاید 
اگر با کسی که مورد اعتمادته صحبت می کر دی کار به 
اینجا نمی کشید دختر جان! 

مهنوش آهی کشید و گفت:«تنهایی خیلی بده 
کلانترا» 

سکوت کردم و این بار محسن به حرف آمد: «اما 
جه حیوون نانجیبیه این تیمور خان شما!» 

دختر جوان سر پایین انداخت وانگار منتظر نظر 
نهایی من بود! از پنجره اتاق به بیرون نگاه کردم به 
دختر و پسر جوانی که جزو همکلاسی‌های مهنوش 
بودند و به عنوان نماین د گان مالباخته‌ها به کلانتری 


هھ 
اطاعات سی رو ۳۵۰۹ 


آمده بودند[و البته که نامزد همدیگر نیز بودند] و در 
سالن کلانتری منتظر نتیجه بازپر سی بودند رو کردم به 
دختر جوان و گفتم: 

_خوب گوش کن مهن وش خانم اگر حرفهایی که 
در مورد خانواده‌ات زدی راست باشه و قصه سر هم 
نکر ده باشی! کمکت می کنم! 

مهنوش که چشمانش از فرط گریه کاملاً قرمز شده 
بود پاسخ داد: 

-میتونین برین از همسایه‌هامون سوال کنین... همه 
اهل محل می‌دانند که ناپدری من به قول جناب سروان 
چه حیوون نانجیبیه! فقط خواهش می کنم آبروی منو 
توی محل نبرید... من حاضرم زندانی بشم اما تورو خدا 
آبرومو نبرین... ۱ 

محسن که مثل همیشه تحت تأثیر اینطور سوژه‌ها 
قرار می گرفت[ که آدمهای بد طینت از تنهایی و ناتوانی 
افراد ضعیف سوءاستفاده کنند] خی ال دختر جوان را 
راحت کرد«نگران نباش آبجی... اگر واقعاً حقیقتو گفته 
باشی, طوری تحقیق می کنیم که فکر کنند مثلاً برای 
خواستگاری آمدیم!» 

مهنوش لبخند تلخی زد وسکوت کرد ومن همچنان 
به دوستانش نگاه می کر دم و سپس گفتم:«فقط خدا کنه 
همکلاسیهات ازت شکایت نکنند. که در اون صورت 
هیچ کار نمیشه برات کرد! این کار دست خودتو 
می‌بوسه محسن, برو باهاشون صحبت کن واگر لازم 
شد براشون توضیح بده که مهنوش چرااین کار رو 
کرده... فقط بگو که مراقب آبروش باشندا» محسن 
بدون هیچ حرفی از جا برخاست و به سر اغ«اکبر و ژاله» 
رفت که نماینده شا کیان بودند. محسن که کارش را 
خوب بلد بود. از همان ابتدا رفت روی مخ‌شان:«چه 
زوج جوان و خوشبختی؟ چقدر هم به هم میاین؟» 

دختر و پسر جوان لبخندی زدند و محسن شروع 
به گفتن کرد و... چند دقیقه بعد هر دو جوان دانشجو 
رخ به رخ متهم ایستاده بودند و در حالی که ژاله اشک 
می‌ریخت و گفت:«مهنوش جون چرااز اول ماجرارو 
بچه‌ها باورشون نمی شه که تو چنین کاری کر ده‌باشی... 
حالا هم نگران اچاپ روان می گفت اکر 
غصه نخور... می‌دونی که اکبر داره حقوق می‌خونه -به 
نامزدش اشاره کرد وادامه فاد -اکبر می گفت اگر همه 
بچه‌ها بگن که اشتباه کر ده‌اند وپولی ازشون دزدیده 
نشده همه چیز حله! 

مهنوش که نمی‌توانست به چشمان دوستانش 
نگاه کند. محل جاسازی پولها رابه آنها گفت: داخل 
دستشویی طبقه دوم. همه اسکناسها را توی یک 
پلاستیک پیچیدم و گذاشتم داخل منبع سیفون! 

از طرف من هم از بچه‌ها عذرخواهی کن! 

این بار اکبر به حرف آمد:«عجله نکن مهنوش 
خانم... شاید به پولها نیاز پیدا کنی... اون نامرردی که تو 
میگی (ناپدری‌ات)اگر دست خالی بری خونه که ولت 
نمی کنه؟ 

مهنوش هیچ نگفت وا کبر ادامه داد:«نگران نباش 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


مهنوش خانم... هیچ کدام از بچه‌ها بابست پول رفت 
نمی‌شن.. اصلاً فکر نکنی کسی حال و حوصله رفتن به 
اردو را داشته باشه... میدونی که این مسافرت از طرف 
خود بچه‌ها تر تیب داده شده بود... پس اگر به تعویق هم 
بیفته مشکلی پیش نمی‌یامد! 

زوج جوان بع داز اینکه خیال مهنوش راراحت 
کردند.از او خداحافظی کردند وبه سراغ ما آمدند.اکبر 
گفت:« کلانتر مهنوش خیلی دختر پاکیه.... هر کمکی 
بهش بکنین خداراضیه... از بابت بچه‌های کلاس هم 
نگران نباشین, اولاً که ما نماینده اونها هستیم و ثانیاً 
مطمئنم که حتی اگر ندانند مهنوش چه مشکل بزرگی 
داره. باز هم حاضر نیستند زندانی بشه!» 
گفتم:«الان ظاهراً دختره می تونه آزاد بشه و بر ۵... اما 
با این حرفهایی که در مورد ناپدری‌اش می گه... بعید 
می‌دونم تا شش ماه دیگه بتونه از دست گر گی مثل عمو 
و برادرزاده در بره...! مگر اینکه کمکش کنیم! اینطور که 
جوش دادن معاملات مواد مخدره یعنی فروشنده و 
خریدار رامیاره تو خون هاش و موقعی که معامله انجام 
می‌شه, یک چیزی گیر خودش میاد! منظورم اينه که 
یک زالوی تمام عیاره که اگر بگیریمش هم این دختر 
جوون نجات پیدا می کنه و هم یک خلاف کار زندانی 
می‌شه! واسه همین من یک نقشهای دارم که اگر 
درست اجرا بشه هم مهنوش نجات پیدا می کنه و هم 
مادرش - که فقط به اون چاردیواری که مال تیموره نیاز 
داره-در به در نمیشه...!ولی این نقشه رو تو بايد اجرا 
کنی؟ هستی ؟ 
و گفت:«فقط بگو باید چیکار کنم کلانتر؟» فکری 
کردم و گفتم:«اول باید این مهن وش را آزادش کنیم 
بره خونه‌شون که تیمور بهش شک نکنه.. اما قبل از 
ری اید که ای رر 

چهار روز از آن ماجرا گذشت. مهنوش همان شب 
شده بود که لااقل تایکی,دو هفته با او کاری نداشت و 
همین فرصت مناسبی برای ما بود تا نقشه‌مان را اجرا 
کنیم. نقشه از این قرار بود که محسن خودش رابه 
عنوان برادر جواد یکی از دوستان تیمور که در زندان 
بااوهم بند و خیلی هم صمیمی بود ]معرفی کند. چرا 
که بنابر گفته مهنوش«تیمور همیشه از این هم‌بندش 
که چند سال قبل مر ده بود. حرف می‌زد و همیشه 
می گفت: ای کاش یک آدرس يا شماره تلفنی از خانواده 
جواد داشتم... چرا که جواد می گفت بر ادرش همگی 
هستند و هراز گاهی به تهران میان و جنس تهیه 
می کنن د و برای فروش به شهر ستان می‌برند و تیمور 
می گفت:«تا موقعی که جواد زنده بود ماهی یکی و دوبار 
می آمد تهران و من هر بار چند کیلو جنس براش جور 
می کر دم و می‌بر د شهر ستان و به من هم چیزی می‌داد... 


اگر داداشهاش رو پیدا کنم نونم توی روغنه!» 

بناب رگفته مهنوش, تیمور حتی برادران رفیق اعدام 
شده‌اش راندیده بود و اين بهترین مجال برای ورود 
محسن به خانه تیمور بودا محسن که بارها گفته‌ام یک 
هنرپیشه واقعی بود آن شب وقتی جلوی چشمان من 
واستوار[ که داخل یک مینی‌بوس جلوی خانه کشیک 
می کشیدیم] زنگ خانه را زد و خود رابه عنوان «برادر 
جواد» معرفی کرد. چنان نقش یک خلافکار موادفروش 
رابازی کرد که تیمور لحظه‌ای هم دچار تردید نشد و او 
رادر آغوش گرفت و به خانه برد:«آقا جلال انگار بوی 
جواد رو می‌دی...؟!» به اين تر تیب از فر دا مأموریت 
محسن شروع شد.او برای اینکه اعتماد تیمور راجلب 
کنه ابتدا ۲۵۰ گرم تریاک از او خواست و تیمور نیز 
خودش رفت و آن جنس را خرید و آورد. 
کند. مثلاً راهی شهر ستان شد و سه روز بعد بر گشت و 
گفت:«آقا تیمور دستت سبک بود و چقدر مشتری پیدا 
کردم... می‌تونی پنج کیلو برام تهیه کنی؟» 

تیمور که حالادیگه هیچ تر دیدی نسبت به مهمانش 
نداشت.دست به کار شد و دو روز بعد فروشنده بز رگ 
موادمخدر آن ناحیه از تهران را به منزلش آورد یک 
خلافکار سابقه‌دار به نام «ایرج» که سالها بود چون آتو 
به دست مأموران نداده بود.به راحتی خلاف می کرد و 
کسی هم نمی توانست بازداشتش کند! 

آن شب اماءوقتی محسن با گیرن ده‌ای که در 
جورابش جاسازی کرده بود[و قرار بود هر وقت سه بار 
آن را خاموش وروشن کرد ما داخل خانه شویم ]به ما 
علامت داد معطل نکر دیم و باارائه حکم ورود به منزل. 
داخل خانه شدیم و تیمور وایرج راهمزمان دستگیر 
کردیم! تیمور که فهمید چه رودستی از محسن خورده 
است[بی آن که بداند مهتوش در این ماجرا دخالتی 
داشته» نگاهی به محسن کر د و گفت:«می خوام چهره‌ات 
راخوب به خاطرم بسپارم آقا جلال! چون بالاخره یک 
روز آزاد میشم و..» و موقعی که دشنامی نثار محسن 
کرد. استوار با پشت دست زد توی دهنش و گفت:«فعلاً 
که باید چند سال آب خنک بخوری... پس جلوی زبونتو 
بگیر.چون من توی زندان همه جور رفیقی دارم! 

مأموران که تیمور و ایرج را بردند.محسن رو 
به استوار گفت:« حالا جدی جدی توی زندان رفیق 
داری استوار؟» و کریمی خندید و گفت:«فکر کردی 
فقط خودت بلدی فیلم بازی کنی؟» و بعد هر سه راهی 
کلانتری شدیم. 


یک هفته بعد مهنوش یک مهمانی کوچک در 
خان هاش تر تیب داد. مادرش برای دو هفته راهی 
لرستان شده بود تاسری به خانواده‌اش بزند و این 
بهترین فرصت برای مهنوش بود تا از همکلاسی‌هایش 
(آن ۱۷ نفر مالباخته) قدرشناسی کند! خیلی هم اصرار 
کرد تاما هم در این مهمانی باشیم. که فقط برای اینکه 
دلش نشکنه, سه تایی[من و محسن و استوار ]یک دقیقه 
داخل حياط منزلشان شدیم ویک چایی خور دیم و... 
خداحافظ. ۳ 
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صدف داد 


تر د 
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3یعت 
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هدق داش 


۵ سنایی غز نوی 


کوچه‌های بی‌عبور 


دیروز اگر به جای آن همه غرور 


لااقل 
E‏ شقهایمان را د 
نمونه شعرنوي ` ن رامرور می کر ۳ 
۴ ماق e‏ امروز دیگر شاهد این همه 
و کوچه پس کوچه‌ی بی‌عبور نبودیم! 
3 ۱ غلامرضا پیرانی -آیدانان 
لرزش دست و دلم 
از آن بود 
که عشق ۱ 
پناهی گردد فرزند رسول عشق _احمد هستی دستان من و وسعت دامان شما 
پروازی نه والا و عزیز و پاک و سرمد هستی جان و دل و روح من به قربان شما 
گریز گاهی گردد پاینده زمین و آسمان با نامت یا حضرت فاطمه «س» کنیزت باشم 
آی عشق آی عشق چون دختر حضرت محمد(ص) هستی یااینکه کنیز ک کنیزان شما؟ 
eT‏ شبنم فرضی‌زاده -اردبیل 
e‏ نمونه شعر کین 
a 2 ۲ A 1‏ ۱ 
بر شعلة زخمی هر که با پاکدلان صبح و مسایی دارد eT‏ 
نه شور ا دلش از پرتو اسرار صفایی دارد . . پشت‌نخلستان_ ۱ 
برا ریات ایا تا جام راک پشت نخلستان غروب از سمت مشرق می‌نشست 
اى ای بس آلوده که پاکیزه‌ردایی دارو 0 مرگ خورشیدی که عمری با خلایق می‌نشست 
ار کت اانه شمع خندید به هر بزم. از آن معنی سوخت ۱ اا ر د ا ا 
ماد ماو خنده, بیچاره ندانست که جایی دارد اتشی که در نیستان حقایق می‌نشست 
گار یره سک را ور ی او ۱ 
بر حضور وهن بت‌پرستی مکن این ملک خدایی دارد تا که خنجر بر گلوی هر شقایق می‌نشست 
و دنج رهایی هیزم سوخته شمع ره و منزل نشود کاروان بی آب. اما ساربانش ناگزیر 
کا اید اق ر وکت اه ضیایی دارد زیر کوهستانی از باران هق‌هق می‌نشست 
سیاهی ‏ _ مور هر گز به در قصر سلیمان نرود کی ی ار ۱ 
بر ارام اب تا که در لانة خود برگ و نوایی دارد تا کمی از شعله‌های این دقایق می‌نشست... 
و سبزة ب ر گچه گهر وقت بدین خیر گی از دست مده o êa‏ 9 که 
برارغوان آخر این درٌ گرانمایه بهایی دارد DS‏ ا NT‏ 
e‏ : که با دا خ 2 e‏ 
E‏ ار ترامی «پروین» کک e‏ 
رنگ اشنایت ان که چون پیر خر د راهنمایی دارد 
پیدانیست پروین اعتصامی 


احمد شاملو 


#4 
اطاعات تشن ارو ۳۵۰۹ 


ویلن زن‌تنها 


این همه چنگ. دولاچنگ, سه لا جنگ 
این همه عشوه. کر شمه 

این همه سوز و تب و قصه و آهنگ 

در کجای این ساز 

و کجای این سیم 

خفته بودند؟ که بیدار شدند 
ار رت رت بر 
3 ۲ ۲ 


ای ویلن زن تنه غر 


سر این کوچۀ تنگ 
این همه جنگ و دولاچنگ 
ملودی‌های 1 
e e‏ 
حسن فرازمند 
۰ رامین 


تنها ی 
ی 
من و تنهایی و چشمان پر از آب امشب 
کیستم ؟ منتظری خسته و بی‌پشت و پناه 
زورقی گم شده در ورطة سیلاب امشب 
شب و تاریکی و مهتاب گذشتند و نرفت 
هیچ در چشم به در مانده من خواب امشب 
یک دو پیمانة می مایة تسکین دل است 
همتی کو. که مھیا کنم اسباب امشب 
چشم از چهرة چون ماه تو نتوان بستن 
لاجرم دوخته‌ام دیده به مهتاب امشب 
نوشدارو همه در دست رقیب است و یقین 


محمد حیدری -باران-همدان 


برای مادر شهیدان سردار 
رمضان علی عبدی و محمد عبدی 


۱ 
خوبان همگی محو کمالت شد هاند 
جبریل و ملک محو جمالت شده‌اند 
مانند پرنده‌ای پریدی رفتی 
حالا دو شهید تو دو بالت شده‌اند 


چون مادر دلخون شهیدان بودی 

پس لایق آن بهشت رضوان بودی 
مانند فرشته از بهشت آمدی و 

یک چند در این محله مهمان بودی 


نوبت شعر 
وای بر من! که میان من و تو فاصله‌هاست 
گفته ای آن طرفم. آن طرف جاده کجاست؟ 
دل به دریا بزن ای عشق, خدا نز دیک است 
بعد از این موج بلاء نوبت دیدار خداست 
چه کسی قفل به پای من دلسوخته زد؟ 
پای عاشق نخورد بند. که از بند جداست 
بیت بیت غزلم را به تو خواهم بخشید 
که نثار دل و جان» جانب معشوق رواست 
تابه دام غم یک عشق اسیرم. سیر م 
از نفسهای دروغی که همه چون و چراست 
فرصت لیلی و مجنون به سر آمد. اری 
بعد از این نوبت شعر من و فریاد«رها»ست 
مرضیه اسکندری -کرج 


اگ بی انصاف نداند که انصا 


اف 


یعنی مقدسی و همانند مریمی 
از انعکاس شعلة خود ذرة کمی 

باری اسیر جادهٌ حیر انی‌ام بیا 
از بس نصیب من شده احساس مبهمی 
ا و 


جچست اذ 


ف 


E TST 
بانوا بیا برای دلم باش مرهمی‎ 


داند کد انصاف 


یارب آن نو: فاعلاتن 
گل خندان: فعلاتن 
که سپردی: فعلاتن 


۲ ۱ 7 
۳ رن ٩۱‏ اطلاعات سل 


۰ قافیه می‌شود. در حالی که شما آن را با قشنگ 


sS e 


می‌شوند. 


ای عشق قم. ای صفای قم. معصومه «س» 


ای بوی خوش هوای قم. معصومه «س» 


مشهد شده با برادرت کعبة دل 


ای عطر رضا برای قم معصومه«س» 
عادله حلفی -حمید یه اهواز 


۴۳ 


" ۳ ن نورالد بنی‌مقدم شوش دانیا 
ت ` احؤانه ھائ لدی قنبر بوسفی آمل پروین نورالدینی‌مقدم -شوش دانیال 3 
۱ ۳ چ ۱ گله ۱ آن دورتر ها 
#ریحانه کبیری-کرچ ۰ می‌سپارم:فاعلاتن از تمام روزها در میان سر گشتگی‌هامی‌روم 
رگه‌هایی از استعداد و ذوق شاعری در سرودة به تو از چش: فعلاتن ساعتها اورا 
بی‌وزن شما به چشم می خورد .در ادامة راه‌اولاً ٠ e‏ و به تاراج رفته‌ام 
ا“ آثارمتقدمان ومتأخران رابه دقت بخوانید. ۰ جمنش: فعلن گله دارم و شکایت بی‌هیچ نوای آشنایی 2 
ثانیاً وزن و قافیه را فرا بگیرید. ۱ #غلامرضا مجیدی -تهران آه و پژواک پرترنم نگاهم ۸ 
مس ی سره سرودة شمادو بیت است. امادوبیتی نیست. . دروغ بخ زده است 1 
کر ر تھی میرد | دوبیتی بروزن«مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» دروغ دلبستة هجوم اشکها 2 
تواز آفتاب است. دروغ از چهره‌شان می‌بارد بر ار 4 
را باباطاهر می گوید: ۰ منوچهر آتشک-رشت دل خویش گشوده‌ام 3 
واز دریا ۰ ز دست دیده و دل هر دو فریاد و گاه گاه 9 
مواج تر هر آنچه دیده‌بیند دل کند یاد سس روزنه‌ای لبریز از تور 
٭ نازنین مصاحبی -شیر از بسازم خنجری نیشش ز پولاد © اند می زد 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: زنم بر دیده تادل گردد آزاد | معصومه‌بشردوست-تهران 
کار اق کندان که سرد بهمنش ۰ # حسین شاه‌میری-زنجان برای حضرت معصومه (س) ۱ 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 0 «بز ر گ» با کلماتی چون«ست رگ» و« گر گ» ای عشق قم 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_Nab@yah0q_ilowÎ سنگ‎ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفر ستید 


تازتیتم خویع؛ 
اکثر آشفتگی انسان‌ها به خاطر دعاهای بی تأثیر است؛ 
دعا یعنی از خداون د راهنمایی بگیریم.نه اینکه‌اورا 
راهنمایی کنیم که چه کار بکند محمد -ع 
د کتر شریعتی:خدایاخودم مر اقب دشمنانم هستم. تو 
مراقب دوستانم باش ترانه 
+تواین «من‌ها» رااز خودت «منها» کن. من عاشقانه 
باقی‌مانده‌ات رادوست دارم پری دربایی 
#«جهان راعادلانه تقسیم کنیم /اين اسمان | بی بی لک 
برای تو /این ابرهای تشنه‌باران برای من /جنگل برای تو/ 
نسیم ساری عاشق برای من /دریا برای تو /رویا برای من / 
جهان و هر چه در آن است برای تو /تو با تمام وجودت از 
آن من عشاق 
#عشق پردردست وزیباء نیز هم / زخمی و زردست و 
زیبانیزهم /دست سردت رابه دست من بده /برف هم 
سردست و زیبا نیز هم ۱ ش.ف 
یک صندلی خالی کنار رویاهایم از آن توست. بنشینی یا 
بروی. همیشه در یاد منی خورشید خانوم 
* آرزویم این است. آرزویت ساکن کوچه‌ی بن‌بست 
نباشد هر گز خدول 
+ خطر سرمستی از پیروزی, کمتر از شکست نیست 
ناصر رحیم‌لو 
نبودنت رادارم باساعت شنی ان دازه‌می گیر م.یک 
صحرا گذشت نقره‌ابی 
#+عشق جشمی‌ست که گاه‌خودرابه کوری می‌زند تااز 
خیابان عبورش دهی,ب ی آنکه بداند چه کسی عبورش 
داده ستی جون 
پائولوکوئیلو: چشمه‌ای باش پر خروش و جاری شو نه 
همچوبر که‌ای که در آن آب آرام‌است بی‌نشان 
#بی‌ماه‌رخت از دل / گر آه کنم شبها/ ترسم که براحوالم / 
سود ونوا لاوین 
+ چه تلخ محا کمه می‌شوند پاییز و زمستان که برای جان 
دادن به درخت جان‌می‌دهند و چه ناعادلانه کمی آن 
طرف ‌تر همه چیز به اسم بهار تمام می‌شود فرزاد خاکی 
نردبامی که به اندازه دلتنگی من قد بکشد. پشت دیوار 
کسی یافت نشد, تکیه بر حسرت خود خواهم زد مهسا 
ب ر آنچه گذ شت وشکست ور یخت حسرت مخور, زند گی 
اگر زیبا بود.با گریه آغاز نمی‌شد 
نوشین باران اسلا آباد غرب 
# به چه می‌خندی تو؟ به غم تلخ جدایی؟ به چه چیز؟ به 
شکست دل من یا به پیر وزی خویش ؟ به چه می خندی 
تو؟ به نگاهم که چه مستانه توراباور کر د؟ یابه‌افسونگری 
چشمانت که مراسوخت وخاکستر کرد؟ به چه می خندی 
تو؟ به دل ساده من می‌خندی که د گر تابه ابد نیز به فکر 
خود نیست؟ خنده‌دار است بخند! روشنک 
#* در دیاری که رفیقان همه دل می شکنند به تو نازم که 
وجودت غم دل می‌شکند فانوس دریایی 
#ای صبا گر بگذری از کوی مهر افشان دوست.یار مارا 
گو سلامی.دل همیشه یاد اوست نفس 


۴۴ 


تهمت مثل ذغاله, اگه نسوزونه, حداقل سیاه می کنه 

قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت. جوهر از شيشه 
ذات. کاغذ از صفحه دل, نور از شمع حبات. تا نویسم همه 
جا, روز گارت خوش باد شادی 
٭ آقا اجازه! دل زده‌ام از تمام شهر / بی تو دلم گرفته از این 
ازدحام شهر /آقااجازه؟ دست خودم نیست,خسته‌ام /در 
درس عشق»من صف آخر نشسته‌ام /د راین کلاس,عاطفه 
معنی نمی‌دهد /اینجا کسی به پای توبرپانمی‌دهد.آقا 
اجازه؟ بغض گرفته گلویمان / آنقدر رد شدیم که رفت 


آبرویمان... یسنامغربی 
د کتر شریعتی:ایستاد گی کن تا روشن بمانی, شمع‌های 
افتاده خاموش می‌میر ند آرش دیلمی 


۶ فر شته‌ها هميشه وجود دارن. اما بعضی وقت‌ ها چون بال 
0 می‌گیم دوست ایمان 


د زندگی کرد زرنگ غرب 
هزینه‌ست عاشق‌بیدل 


لبخند بزن بد ون انتظار پاسخی از دنیا وبدان روزی دنیا 
آنقدر شر منده خواهد شد که به تمام سازهایت میر قصد 
مریم هميشه تنها 
۴« بارالهاای خدای عدل وداد /هر کسی کر دیاداز ماء 
مصطفی کیانی 
+ هست رااگر قدر ندانی می‌شود بود وچه تلخ است. 
هست کسی بود شود یوسف دیهمی 
# د کتر شریعتی:روزی که بود ندیدم.روزی که خواند 
نشنیدم. روزی ديدم که نبود. روزی شنیدم که نخواند 
فرشته عاشق 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
دل سوخته(هرگز باوفا ترک بی‌وفا نکند) منتظر(در 
دایره عشق اگر باران بلاربخت) من جان(قرارمان فصل 
انگور) حامد. مهسا( ۲)(گفتم خدابا از همه دلگیرم) 
نیلوفر جوادزاده(من زندگی را مدیسون لحظه‌هایی 
بوده‌ام) دباگو کر د(امروزهمان فردایی است) آ.ن..ب(من 
پول را به تو دادم)انسیم عشسق(گفتند: بهشت خواهی 
یادوست؟) کاظم شيخ ‌نزاد(می دهم دل به دل قصه تو) 
دل سوخته ( گفت رها کن رفیق تابه تو) سپا(بایاد 
رفیق است که دنیا برپاست) مرحان(گاهی خدا آنقدر 
صدایت) نوشسین.ف( تو صمیمی تراز آنی) ]۸۲ (تو 
زندگی محتاج دو چیز باش) بل شکسته(رفتی و حتی 
نپرسیدی) مهدی عباسی(دیگر به خدا نمی گویم) 
سیده فاطمه حسینی خواه(نبار باران زمین) عاشسق 
بی دل( آسمان گر چه غریب است) کو چولوی تنها(برای 
عشق گریه کن) مبلاد مختاری(مسافر سپیده‌ام) کاظم 
شیخ نژاد(عمریه روسر دری خونه) فرشاد(۲)(پروردگارا 
آن گونه زنسده‌ام بدار) گلبرگ(خوش‌نشین بر لب آبی) 
ویکتورهوگو(چقدر این روزا پدال) بیقرار(از عشق که 
نه. ترسم از فاصله‌هاست) خون آشام(۲)(بهانه‌های 
دنیا) سیندر لا(چگونه می توان به زخم پاها) مر تضی 
زوار تربتی(۲)(مردم کشور -معلمان -عشق انسان را) 
درویش (آرزویم روز مرگم)موسم باران(وقتی چترت 
خداست) خورشید خانوم(همه‌بر سرزبانند و تو) فاثقه(به 
دنبال واژه. نباش) محمد اعتمادی (پفک ۳۰۰ تومن!!) 
اسی(درد راازهر طرف بخوانی) باد رها(چه دعابی کنمت 
بهتر از این) آذر ۶۹(خیلی وقت است لبخندت) م.فاتحه 
-تبر ی ز(ماچه هستیم) شسبنم.ف(در دانه مر تضی) 
مهسا(قشنگترین عشق) فر انوش-تالش(به ستاره‌ها 
خواهم گفت) شب تنها(دوست دارم بگم) یاس(فریادها 
مرده‌اند) رو با.س(مگر بر سر ما چه آمده) 


زنده باد 


آماچندین‌هفته‌هست که‌داره 

پیام چاپ می شه یعنی چه؟ خوب مشخصه.یعنی 
بیش از اندازه‌پیام رسیدهوحالا تومی گی نز دیک یک 
ساله که کم لطفی می‌بینی... راست می گی,نوبت دیگران 
روهم رعایت کردن‌یعنی کم لطفی بهاونهایی که یک 
بار پیامشسون چاپ شد هو دوباره تو نوبت هستن!! قطر ه 
اشک که گلایه از چاپ نشدن پیامت داشتی«سراغت را 
گرفتم از بهاران» فرستادم به دشت کوهساران, تو گلها 
هر چه‌می گشتم‌نبودی, دانستم در قلبم توبودی»وزن 
داره!؟ شاهد آرام, اگر کمک تو و دیگران نبود.من هیچ 
بودم والبته‌هیچ هستم| مهلاجان نوشته‌ناب«الا کلنگ 
وتیشه.ظرف وظروف وشیشه.ساقه وب رگ وریشه»به 
فکر تم‌همیشه»رسیدا! کوزت جان توهم مثل خیلی‌ها 
د ر گیر و دار چاپ نشدن پیامت هستی و حالا یه پیام 
دادیب ااسماماتکراری ویک ‌پی ام دادی تقریبا قابل 
استفاده‌امابد ون اسم!! یاس جان‌امید خودت رو بهاینطور 
چیزه وایسته نکن اميد یعنی د رک کنی: مهربانترین, 
عاشق‌ترین و بخشنده‌ترین همیشه همرآهته, همین 
نزدیکی,نزدیک ترا آعزیز که گفتی چراهنوز نوشته 
تکراری ‌هست.قربون تومن یک نفر هستم و هر نوشته 
رو یک بار روی گوشی, یکبار تو صفحه قبل از چاپ ویک 
بار بعد از چاپ می‌خونم. تا تکراری نشه حالا اگه باز 
هم می‌شه تو به بزر گواری خودت ببخش,البته بعضی 
ازاشخاص استثناء هستن مثلاً ی نوشته خیلی قشنگه و 
ارزش تکرار دارهو یافر ستنده‌چندین ماهه تونوبته و 
شرایط خاصی دارهشرایطی که‌امیدوارم براهیچ کس 
پیش نیاد!! ۷ ۰ ۸۴(...) ٩۳ ٩‏ فدای تود وتاپیام دادی‌بدون 
نام و بعد هم کلی ابراز لطف و محبت کردی, قربونت برم 
فقط کمی‌توجه باشه کار تمومه.یعنی به خودت بگی 
می‌باید برااین یه نفر اول اسم بنویسم وبعد پیام بذارم! 
فروغ جون خوش اومدی و خوشحالم, عزیز! شادمانپور 
وقتی پیام چاپ شد. یعنی تو دل جمعی و رو چش من! 
نوشین باران.متوجه نشد م منظورت از «موردهست هر 
هفته چاپ می شه» چیه ؟ یعنی یک نفر هر هفته اس مش 
هست؟! خ وب بگواون مورد کیه؟! مه ای گنه بارها 
گفتم نمی شه اول پیام داد بعد توی یه پیام دیگه بنویسیم. 
ببخشید اسم من«...» چون پیام تو پاک که شد پیام بعدی 
می‌ر سه قربونت! ابراهیم جان فدای اون دل مهربونت» 
نمی‌دونی.واقعاً نمی دونی نوشته‌هایی چون پیام توبه من 
جون دوباره‌می ده!لاوین عزیز قرا ر شد حداکثر دوپیام. 
نه عزیز دل پنج پیام که البته یکی هم از یکی ناب ‌تر بود اما 
فقط یکی استفاده و بقیه پاک شد! مجید جان مطمتن باش 
به محض اینکه نوبتت بر سه با افتخار اسم تو رو می‌نویسم 
و..ابهرام سروری دل‌نوشته‌ها قشنگن آما ناب نوشته‌ها 
چیزهای دیگه‌ایی‌هستن! گلی جان» به روی چشم اما کاش 
همه مثل تواین ماهی دو پیام رو رعایت می کردن کاش! 
آرامش عزیز, زند گی همانند جدولیست که هر کسی آن 
راپر کند جایزه‌اش مر گ است.رسیدامحمدرضا توسلی 
عزیز در مورد این موضوع می‌تونی تایپ کنی وبه نشانی 
اینترنتی خانم ادیب ار سال کنی, من هم سفارش توزو 
می کنم! کیان خان.«اگر از سر زنش خلق نمی‌ترسیدم» 
از در مدرسه تا میکده می رقصیدم» یک نوشته نابه عزیز 
دلم که چند ماه منتظر چاپش باشی؟1 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۰۱ 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
۴ ارسال خواهد شد 


۱ -موسسه آموزش‌علوم وفنون عالیه- 
نوعی تزیین داخلی‌ساختمان که بیشتر در 
قصر هاو بناهای مجلل رایج است ۲- 
ازحال رفتن به‌دلیل خنده‌زیاد بها 
بازار -نوعی ماهی بسیار بز رگ -عشق 
فرنگی ۳ - از پیامبران -بهبودی زخم - 
از گل‌ها ۴-پیشکشی-ظرف کوبیدنی - 
روپوش ۵-صد متر مربع -خرمافروش 
عمده_-سازشاکی_-شر کت اتوبوسرانی 
تهران ۶ -دست افزار داور -از دروس 
مدرسه_صندلی چر خدار-چه کسی ۷- 
اوراق بهادار پیست خانه -دیکته -برنج 
دمی_قطع سینمایی ۸-جاری_عمامه 
_خوشحال -٩‏ نام اصلی سلمان فارسی 
-مشهور ترین خودروی وطنی -شناخته 
شده ۰ ۱- جاده‌قطار-سوغات قم - 
بسیار ۱ ۱ -اشاره‌به‌نزدیک_دیدنی 
نظامی_پله اتوبوس_موش خرما ۲ ۱- 
محبت_-شاه‌معر وف حبشه-رسم کننده 
-قوچ ۱۳ -رزق-کافی_کیسه کش 
حمام_تلخ ۴ ۱ -سالاد مشهور -فتنه جو 
-نیستی ۱۵ - گلی زیبا-کشور آناتول 
فرانس-مننژیت ۱۶ - رهاء ول_خانه- 
چیره‌دست.ماهر -منسوب به یمن ۷ - 
رشته کوهی در جنوب کردستان_میوه‌ای 
شبیه به از گیل ولی کوچکتر به رنگ زرد 
و نارنجی. 


عمودی: 

۱ -داروخانه‌بزرگ_نسخه تکثیر شده 
نقشه ساختمانی ۲-تبار_از ابر قدرت‌های باستانی - 
رگ گردن_خواب کود کانه ۳-متضاد نقد -دست 
افزار دراویش از توابع تهران ۴- کشته شدن در راه 
خدا-پول روسیه _محله‌ای در شمال شهر تهرآن ۵- 
جهانگر د-سودای ناله - گره زدنی سیزده به در -امان 
از سیاهش ۶- مایع آبادانی-همانند-لباس زنان هند 
گورخر ۷- فضاء جو-یکی از ایزدان آیین زرتشت - 
سبزی خوردنی خوشبو_دوباره‌زن گرفتن ۸- تقویت 
کننده‌امواج_شهرداری_نظیر,مانند ٩‏ -از تقسیمات 


کشوری -مشهور ترین جایزه سینمایی -انجمن ۰ ١‏ - ج 1 
ازبازیچه‌های کود کان_خودروی‌حمل مایعات- 77 ۴ 
زنان ۱ ۱-پول‌چین_منفرد_شیر_بیهوده ۲ 21 اسم E‏ ۳ ۱ : 
خالق کاندید_طلای کثیف_کلمه تصدیق آنتوان 2 9 ۳ 
چخوف ۳ ۱ - دانه معطر -الاغ ماده_نت سوم -سیاه ورد 5 3 
به یونانی ۴ ۱- افسونگر -کلماتی که در اعتراضات چا 1 7 
مردمی جملگی می گویند_قنات ۵ ۱ -از کوه‌های دا ۲ 


۴ ۹۱ اطلاعات مى 


ایران -جانشین سفیر -از توابع گیلان ۶ ١‏ - مستقیم 
-هدیه-پسر حضرت نوح(ع) -از آن طرف رودی 
است در روسیه ۷ ۱ - به فیبر سفید هم شهرت دارد - 
نوعی شيشه عینک ضد آفتاب. 
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٤ 2 ِ‏ ۳« | آن‌دستها زخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه‌دفتر مجله‌باایمیل‌درج 

طراح جدولها:داود باز د جدول های‌این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعدادحرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 

ح جد و :د اود بار جو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

۳ ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (و) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد ي 


جدول کاکورو ۳۵۰۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا ؟ راب ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 
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۳ 1 د کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار شکلهای پنهان در تصویر مدرسه سکها 
این سگهای کوجولو مشغول‌یاد گیری هستند.امادراینجا ۱۵ شکل دیگر نیز 
نقاشی پنهان پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن چه شکلی می‌بایست بگر دید این شکلها رابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید و نقاط رااز شماره یک تا ۰ ۱۰ باخط مستقیم به چنانچه موفق نشدید. می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
هم وصل کنید. پس از پایان کار یک نقاشی در مقابل چشمان شما ظاهر می‌شود. ۱ 
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قصد دارند تایکدیگر رابترسانند آیامی‌توانید آنها 


اکا 


چراع‌کوه 1 آ کار 


هشت اختلاف در تصویر جادو گر در رختخواب 
جادو گر در رختخوابش است و جغد و گربه اوهم در اطر اف او هستند اما در این دو تصویر که 
درنگاهاول کاملا یک شکل به نظر می آیند هشت اختلاف وجود دارد که‌از ش_مامی‌خواهیم آنهارا 
پیدا کرده و بااجواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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۳ وار ٩‏ اطلاعات ی 


شش سال از زند گی مشترک من و «خسرو» 
می گذشت اما هنوز مثل تازه‌عروس ودامادها سر ذوق 
بودیم وبه هر بهانه‌ای‌شادی می کر دیم ومی خندیدیم. 
هر روز که می گذشت بیشتر احساس خوشبختی در 
قلبم موج می‌زد. خسر و نیمه گمشده‌من بود و من از هر 
لحاظ زنی خوشبخت بودم و عاشقانه خسرو رادوست 


داشتم وروزی نبود که بابت این خوشبختی خداوند 
راشکر نکنم.«سهیل»و«سروش» دوپسر خسرو 
شاد مانی زند گی مان راشریک بودندو خسر وهمانطور 
که بهترین همسر دنیا برای من بود. بهترین پدر برای 
پسرانش بود و آنها نیز درست مثل من پدرشان را 
دوست داشتند. زند گی‌مان هیچ کم و کسری‌نداشت. 
همه اقوام دور ونزدیک ودوست و آشنا حسرت 
زندگی‌مان رامی‌خوردند. ما خوش بخت و شاد بودیم 
کهناگهان صاعقه‌ای‌بر سر زند گی‌مان فرود آمد و 
همه‌مان راشو که کرد...باورش بر ای همه مادشوار 
بوداماخسروی سر زنده و پر انرژی و مهر بان من به 
سرطان مبتلا شده بود. 

وقتی با خس رو آشناشدم سرپرست یک باشگاه 
ورزشی بز رگ بود وروحیه‌ای شاد و پر جنب و جوش 
داشت و همین ویژگی‌های خاص شخصیتی اش مرا 
بهاوعلاقمند که طولی نکشید که به دوبان خدا 
نشدنی تبدیل شدیم ووقتی به من پیشنهاد ازدواج 
داد احساس کردم در اسمان‌ها به پرواز در آمده‌ام. 
خسروهمسرش راچند سال قبل در اثر تصادفی 
سهمگین از دست داده بود وبه تنهایی دو پسرش را 
بز رگ می کرد. خوشبختانه دوپسرش باوجود سن 
کمشان همچون پدرشان فهمیده و عاقل بودند ومن 
تلاش کردم از همان ابتد رابطه‌ای دوس تانه با آنها 
برقرار کنم.عشق خسرو آنچنان در وجودم رخنه کرده 
پود که حتی تفاوت سنی چهار ده سال‌مان اصلا برایم 
اهمیتی‌نداشت در عوض احساس می کر دم خسرو 
مردی‌است که می‌توانم سال‌های سال به شانه‌هایش 

من آینده‌ام رافقط در وجود خسرو می‌دیدم و تنها 
آرزویم این بود که در کنارش زند گی کنم. بچه دار 
شویم ودر کنارهم دوران پیری‌مان راسپری کنیم. 
گاهی خسرو به شوخی می پرسید: 


۴۸ 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


«فکر می کنی پیر بشیم باز هم می تونيم عاشق هم 
باشیم و از زند گی لذت ببریم؟» و من لبخند می‌زدم و 
می گفتم: «تاوقتی تورو دارم هیچ غمی‌ندارم!» جشن 
عروسی‌مان رابا حضور اقوام و دوستان بر گزار کردیم 
ومن در پیر اهن عروسی ودسته گل رزهای سرخ خود م 
راخوشبخت ترین زن دنیامی دانستم.زند گی مشتر ک 
ماهیچ عیب وایرادی نداشت. پسرهامرادوست 
داشتند ومادر صدایم می‌زدند. شش سال همه چیز 
آرام بود ومن هیچ تصور نمی کردم روزی بياید که... 
خوشبختی‌هم‌مانندهر چیزی دراین دنیای لعنتی‌پایدار 
نیست. این روز گار بی‌وجدان نگذاشت تا آخر عمرم 
طعم خوشبختی رابچشم وشاد باشم.وقتی خسر و دچار 
خونریزی شد وتحت معاینات پزشکی قرار گرفت 
و پزشکان اعلام کر دند به سرطان روده‌مبتلاست. 
احساس می کردم گلوله‌ای به قلبم شلیک شد هدوست 
نداشتم باور کنم که عمر خوشبختی‌مان | نقدر کوتاه 
بوده. متخصصان به خسر و گفتند: «متاسفانه باید بگیم 
که شمابین شش ماه تاد و سال فرصت دار ید. برای 
افزایش این مدت می تونید شیمی در مانی بشید اما 
احتمال درمان قطعی خیلی بعیده!» 

دلم می‌خواست فریاد بکشم و به زمین و زمان بد 
وبیراه‌بگویمامادر عوض به هق هق افتادم. خسرو 
که مرد سالم وورزشکاری بود چرابه این بیماری 
وحشتناک دچار شده‌بود؟ کمی آرام که شدم گفتم: 
«تو می‌تونی مبارزه کنی و پیر وز بشی. فقط روحیه‌ت رو 
از دست نده واینوبدون من در همه حال و شرایط 
کنارت هستم!» 

خسروسرش راتکان داد و گفت: «به خاطر تو و 
پسرام نهایت تلاش خودم رامی کنم.» بعد از شنیدن 
این خبر ناگوار تلاش می کردیم روال عادی زند گی‌مان 
راحفظ کنیم وقدر لحظات رابیشتر بدانیم. تلاش 
می کردیم تاعشق‌مان پیروزمیدان شسود و خسرو 
از آن بیماری نجات پیدا کند. خس رو دوبار تحت 
شیمی‌درمانی قرار گرفت و قسمتی از روده‌اش را 
برداشتند. می‌دانستم درد می کشد امابه روی خودش 
نمی آورد وبا لبخند می گفت: «من خوب خوبم, نگرانم 
نباشید.» من و پسرانمان تلاش می کردیم به اوروحیه 
بدهیم تا خدای ناک رده ناامیدی بر او چیره نشسود. 


۳3 2 »۰ 
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سروش(پس ر کو چکمان) خود ش رادر بغل پدرش‌جا 
می کرد و می گفت:«بابایی, توواقعاابر انسان هستی 
ومن مطمئنم که از همه مابیشتر عمر می کنی.».و 
من چقدر امیدوار بودم که وضعیت به همین شکل 
پیش بر ود. 

زمانی که پزشک معالجش گفت سر طان تحت 
کنترل قرار گرفته از فرط شادی در پوست خود 
نمی گنجیدیم و این پیر وزی رابااسفری چند روزه 
جشن گرفتیسم.حالابه نظر می‌رسید که سرطان 
میلیونه_اکیلومتز از ختب روقاضله گرفتة. خس رو 
تحت دارو درمانی بود وماتصور می کردیم که‌در 
نبردبا بیماری پیروز شده است. چند ماه بعد باردار 
شدم.بارداریانگیزه‌ای قوی بود که هر دونفرمان به 
آن شدیدانیاز داشتیم. خسرو وقتی خبر بارداری‌ام را 
شنید خیلی خوشحال شد. او می گفت: «مطمئنم بچه 
مون پسره. دوست دارم اسمشو بذاریم سامان!» و هر 
دو می‌خندیدیم وباهم برای خرید وسایل نوزاد به 
فروشگاهها و مغازه‌ها می رفتیم. دلم می‌خواست کاری 
کنم که خسروحتی ثانیه‌ای به آن بیماری لعنتی فکر 
نکند اماهر روزی که می گذشت او ضعیف تر و بی‌حال 
تر می‌شد و گاهی از درد شانه‌هایش می‌نالید. همان 
روزی کهاو«ام آرای» راانجام‌داد من‌برای‌تعیین 
جنسیت نوزاد مان د ر مطب پز شک بودم. بچه‌مان پسر 
بود و خداروشکر در وضعیت خوبی به سر می‌برد. برای 
اینکه این خبر رابه خسر وبدهم لحظه شماری می کر دم 
ولی خبر های بدی در مورد وضعیت جسمانی او در راه 
بود. پزشک معالجش می گفت: 

- متاسفانه سر طان عود کرده و به ستون فقرات و 
کبد هم سرایت کرده. 

باشنیدن این خبر حس می کردم قلبم در حال 
به‌هوش آمدم خسروبالای سرم بود ودستم رادر 
دستانش گر فته بود ومی گفت:«اين همه به خودت 
فشار نیار. توالان باید به فکر بچه‌مون هم باشی. با 
سرنوشت که نمی شه جنگید. حتما خواست خدابوده 
که‌این بیماری بیاد سراغم.من که گله شکایتی ندارم. 
فقط دلم نمی خواد توناراحت باشی. دوست دارم صبور 
ومقاوم باشی. تو باید از ثمره عشق مون مراقبت کنی. 
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من همه تلاشم رو برای شکست این بیماری می کنم اما 
بهت قول نمی دم که پیروز این مید ون من باشم...ولی 
یه قول مر دونه بهت می دم و اونم اینکه هر طوری شده 
تا تولد پسرمون زنده بمونم. تنها آرزوم قبل از مرگ 
دیدن پسر مونه...» 
از اشک بود. خدایاء هیچ کس چنین لحظاتی را نبیند. 
هیچ کس پرپر شد ن عشقش راجلوی چشمانش نبیند. 
علیرغم تلاشی که کر دم امادیگر نتوانستم جلوی 
بوذن عذابم می داد خسرو پیشانی‌ام رابوسید وازاتاق 
بیرون رفت. حتما رفته بود تا جایی به دور از چشم من 
و بچه‌ها بغضش راخالی کند.. 

روحیه و خوش بینی خسرو به من انگیزه‌می‌داد 
اما اومانند یک شمع روزبه روز در برابر دید گانم آب 
می‌شد وهیچ کاری از دست من ساخته نبود. پسر ها 
هم دست کمی از من نداشتند. دل کوچکشان پر از 
دردبودامابه روی پدرشان نمی آوردند.وقتی خسرو 
می‌خوابید به دور از چشم اوهر سه سر در آغوش هم 
می‌گذاشتیم و می‌گریستیم. خسرو همه زند گی ما بود 
و بی‌او نمی توانستیم زند گی کنیم. 

مدتی بعد خس و اشتهایش رابه کلی از دست داد 
واین زنگ خطری بود که دیوانه‌مان می کر د. هروقت 
برایش غذامی‌بردم آهی می کشید و می گفت:«اين 
همه ز حمت نکش عزیزم.من گر سنه نیستم.» خوب 
می‌دانستم از دست دادن اشتها بدترین علامت است. 
سینی غذارابابغض به آشپزخانه بر می گرداندم واو 
برای‌اینکه من ناراحت نشوم می گفت:«باور کن گر سنه 
نیستم. حالابه خاطر این که ناراحت نشی چند لقمه 
می‌خورم.» و به زور چند لقمه در دهان می گذاشت اما 
چند ثانبه بعد همه آنچه را که خور ده بود بالامی | ورد. 
خسروی نازنین من دیگر نمی توانست چیزی بخور د وبه 
جایش من و پسرها تامی‌توانستیم خون دل می‌خوردیم 
وبغض‌هایمان را قورت می‌دادیم تامبادااوقطره اشکی 
در چشممان ببیند و غصه بخورد. 

این وضعیت برایمان بدترین شکنجه بود. با وجود 
وخامت حال او سعی می کردیم خوش بین بمانیم و 
امیدمان رااز دست ندهیم. شرایط خسرو روزبه روز 
بدتر می‌شد وپزشک معالجش توصیه کرد که اورا 
در بیمارستان بستری کنیم. خسر و از نظر جسمانی به 
شدت ضعیف شده بود اما روحیه اش را هنوز نباخته 
بود.مصران ه می گفت:«من حالم خوبه. نگران من 
نباش. تو فقط از خودت مراقبت کن تا بتونی یه پسر 
سالم و قوی بر ام به دنیا بیاری.» و سپس دست سهیل 
وسروش رادر دستانش می‌فشرد و می گفت: «یه پسر 
قوی مثل این دو تامرد جوون!» می‌دانستم در دل آنها 
چه می گذرد.از شدت بغض رنگ چهره‌شان سرخ 
می‌شد و به زور لبخند می‌زدند تامباداپدرشان اشک 
حلقه زده در جشمانشان را ببیند. 

خسروده‌روزی بیمارستان بستری بود تااینکه 
پزشک معالجش بدترین خبر رابه من و پسرها داد. 

_خس رو دریک وضعیت بسیار بحرانی به سر 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


می‌بره.باید خودتون‌روبرای کنار اومدن با واقعیت 
آماده کنید.ازاین لحظه‌به‌بعدهر آن‌احتمالداره 
تسلیم بشه و نتونه دوام بیاره. 

کسی نمی تواند حتی تصور کند مادر آن لحظات 
چه حال وروزی داشتیم. به خسرو حرفی نزدیم و 
گفتیم: «د کتر خبرای خوبی داشت. می گفت خسرو 
خیلی بهتره.» او لبخند بی‌رمقی زد وهیچ چیزی نگفت. 
وقتی آن شب به صبح رسید و خسرو زنده ماند من 
وپسرهااز فرط خوشحالی حال خود رانمی‌فهمیدیم. 
احساس می کردیم معجزه‌ای رخ داده و به اینده 
امیدوار شدیم. خسر وی مثبت اندیش وباروحیه من 
می‌توانست بر آن بیماری غلبه کند. اوراچند روز دیگر 
در بیمارستان نگه داشتند وبعداز آن‌پزشک معالجش 
دوره‌فیزیوترایی رابرایش توصیه کرد. بدن نحیف و 
ضعیفش نیاز به تقویت داشت. خسرو خوشحال بود 
ومی‌خندید و می گفت:«بهت گفته بودم تاقبل از 
به دنیا اومدن پسرمون نمی‌میرم!» خسرو را به خانه 
بردیم.روز تولدش نزدیک بود و پسرها پیشنهاد دادند 
برایش جشن تولد مفصلی بگیریم وهمه رادعوت 
کنیم.از پیشنهاد شان استقبال کردم.اين کار به خسرو 
روحیه می‌داد. سرتاسر سالن پذیرایی را بالوستر و 
کاغذ کشی‌های رنگی و باد کنک تزئین کردیم. کیک 
بزرگی سفارش دادیم وهمه دوستان خسرو و فامیل 
رادعوت کردیم. سهیل از مادربزر گش ومادر من 
خواسته بود که بادیدن خسرو گریه و روحیه اورا 
خراب نکنند. همه میهمانها آمدند. خسرو جاخورده 
بود و حسابی خوشحال بود و از صمیم قلب می خندید. 
وقتی همه عزیزانش را کنار خود دید.به من وپسرها که 
کنارش نشسته‌بودیم اشاره کر د و گفت:«من واقعامرد 
خوشبختی‌هستم که چنین گنج‌هایی کنار خودم دارم!» 
همگی تولد چهل وشش سالگی خسروراجشن گرفتیم. 
خسرو خوشحال بود واز ته دل می‌خندید. 

چند روزی حال خسروبهتر از قبل بود.انگار 
کمی‌از وحشت من ویس ها ریخته بود. ساعت‌ها 
کنار خسر و می‌نشستم و دستش رانوازش می کردم 
وم کف دوه ارک ومر زاین مرد کوچواو جور 
کنار می‌یان ؟» خسرو لبخند می‌زد و می گفت: «نگران 
نباش, سهیل و سروش در حقش برادری می کنن. 
خودت که می‌شناسیشون, با وجود سن کمشون فهم 
وعقل بزرگی دارن. اونا با برادرر شون بد تانمی کنن!» 
خسروچند روزی خوب بود اما باز دوباره‌وضعیت 
جسمانی اش وخیم شد. برای آنکه از آن حال و هوا 
در بیاورمش, کنارش می‌نشستم و به شسکمم اشاره 
می کردم وم ی گفتم:«پسرت محکم لگد می‌زنه و 
باباشو صذامی کنه. جوابشو بده!» اما خسرو حالا آنقدر 
ضعیف شد ه بود که حتی حرف زدن بر ایش دشوار بود 
و فقط لبخند می‌زد. قلب من و پسرها از دیدن وضعیت 
خسروبه دردم ی آمداماهمچنان امیدوار بودیم که 
حالش بهتر شسود.او قهرمان ما ود و نبایدتنهایمان 
خواستم که در بیمارستان بستری اش کنند اماد کتر 
گفت:«اذیتش نکنید. بذارید این روزای آخررو کنار 


خانواده‌اش باشه!» لحظات ز جر آوری بود. هر سه‌مان 
تاصبح کنار تخت خسرو می‌نشستیم و پلک روی هم 
نمی گذاشتی..تانکه آن‌روزغروب که مطابق معمول 
کنار تخت خسرو نشسته بودیم ناگهان چشمانش را 
باز کردوبه‌ماخیرهشد.دهانش به آرامی کمی‌باز 
شد وجویده جویده گفت:«دو...ست...تون...دارم..» 
وبعد نفس آخر را کشید و چشمانش رابرای هميشه 
بست... ماش وک زده‌به خسرو خیره شده بودیم واو 
برای همیشه به خواب اب دی فر و رفته بود. روز گار با 
مابی‌رحم بود وچاره‌ای جز تسلیم شدن در برابرش 
نداشتیم...به شدت احساس در ماند گی می کردیم و از 
اینکه عزیزترین عزیزمان راازدست داده‌بودیم, ناله 
و فریاد راه انداخته بودیم. بدون او چگونه می‌توانستیم 
زند گی کنیم؟ او برای مامانند اکسیژن بود وفکر از 
دست دادنش دیوانه‌مان می کر د.. 

خسر ورابه خاک سپردیم.هر چه اشک می‌ریختیم 
درس وگ نازنینی که ازدست داده‌بودیم کافی‌نبود. 
مادرم اصرار داشت پسرهارانزد مادربزر گشان 
بفرستم و خودم چون ماه آخر بارداری رامی گذراندم 
بروم و بااو زند گی کنم اما مگر می‌توانستم؟ جای جای 
آن خانه پر از خاطرات زیبای‌مان بود. مگر می توانستم 
ا زآن خانه دل‌بکنم؟ مگر می‌توانستم از سهیل وسروش 
که پابه پای من غصه خورده و ذره ذره اب شده بودند 
دل بکنم؟ جای خالی خسرو قلبمان رابه درد آ ورده 
بود.هر سه تاصبح لباس‌های خس رو رابو می کر دیم 
ومی گریستیم. سهیل وسر وش با مهر بانی اشک‌هایم 
راپاک می کردند و می گفتند: «مامانی توغصه نخور 
برای داداش کوچولومون خوب نیست.» 

یک شب نیمه‌های شب. درد زایمان به سراغم 
آمد. سهیل وسروش همچون دومرد مرابه بیمارستان 
رساندند. در حالی که از فرط درد بی‌قرار بودم اشک 
می‌ریختم و شیون کنان نام خسرو راصدامی‌زدم. 
سپیل وسروش‌هم گریه می کردن د ودلداری‌ام 
می‌دادند. بعد از دردی طولانی و طاقت فرساسامان 
به دنیا آمد. با پوستی گند می و موهای مشکی ولخت. 
خیلی شبیه خسر و بود. انگار سیبی بود که از وسط نصف 
کرده‌باشند. وقتی برای اولین بار سامان رادر آغوش 
گرفتم,در گوشش زمزمه کردم:«بابایی توروخیلی 
دوست داشت.قول داده بود تا به دنیا اومدن تو منو 
تنهانذارهامابی‌معرفت زد زیر قولش!» 

الان هفت ماه‌از رفتن خسرومی گذ رد. نزدیک عید 
است و من می‌خواهم برای خوشحالی سهیل و سروش 
لباس مشکی‌ام راعوض کنم ودستی به سر وروی 
خانه بکشم. داغ رفتن خسرو دلم رابه آتش می کشد 
ماخر شالم ازاین که ماد رس یسر تجاح ومهریان و 
تازنین هستم وتلاش می‌کنم جای‌خالیپدررابریشان 
پر کنم. با اینکه دلتنگی‌ام برای پدرغیر قابل تحمل 
است اما با نگاه کردن به سه پسرم احساس می کنم که 
قسمتی از وجود او در کنار ماست. عشق مابه او ابدی 
است. خیلی دلم برای خنده‌ها و مهربانی‌هایش تنگ 
شده‌امامی‌دانم اواز آسمان‌هابه‌مانگاه‌می کند وبه 


۴۹ 


از ند گی چە می دازم که از مر کت بدا 


۵ کنفو سیوس 


#شمادر تئاتر فعالیست می کردید. بحث گریم و 
گریموری از کجاشروع شد؟ 

#۴ خیلی اتفاقی بود. سال ٩۵تازه‌ازدواج‏ کرده 
بودم‌واوضاع واحوال مالی هم خیلی مساعد نبود.در ان 
زمان در تلویزیون توسط آقای محمود معیری برای 
سریالی که هر گز پخش نشد. گریم می‌شدم. در آن 
هنگام به خاطر کمبود نیرو به این نتیجه رسیده‌بودند 
که از چند نفر نیروی جدید برای حوزه گریم استفاده 
کنند. من نیز خیلیاتفاقی گفتم برای این کار می‌توانید از 


۰ 


۲ 
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بچه‌های تئاتر استفاده کنید. آن زمان نیز اکثر بچه‌های 
تئاتر بیکار بودند. به آنها گفتم بچه‌های تئاتر با خیلی از 
مسائل گریم آشناهستند و آموزش به آنهاراحت‌تر 
است. آنهامی‌خواستند ۱۰ نیروی جدید بگیرندامابا 
رادمنش.مر تضی اردستانی و مر تضی ضرابی. من یک 
سال و ۸ماه در شبکه یک مشغول به فعالیت بودم و در 
این برهه زمانی نیز چندبار اخراج شدم! 

#چرا اخراج شدید؟ 

۶ (باخنده) چون روحیه کارمندی‌ندارم!باوجود 
اینکه انضباط جزء اصول اساسی تثاتر است‌اماچیزی 
که من را آزارمی‌داد این بود که نمی‌توانستم آدم 
منضبطی باشم. به عنوان یک کارمند سر ساعت به 
اداره بروم وسر ساعت نیز خارج شوم. مهمترین دلایل 

اجازه بدهید در اینجایکی از مهمترین دلایل 
اخراجم رااز تلویزی ون عنوان کنم. زمانی که در 
تلویزیون مشغول به کار بودم. پیشنهاد بازی در یک 
فیلم سینمایی به من شد در ژانر دفاع مقدس‌بانام‌ما 
ایستاده‌ایم. به خاطر حضور در این کار یکی از مسوولین 
تلویزیون بامن دچار مشکل شد وحکم اخراج من را 
نوشت. من نیز می‌دانستم که این حکم نوشته شده. 
خودم قبل از آنکه حکم به دستم بر سد استعفا داده و از 
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تلویزیون خارج شدم. پس از آن در سینما مشغول به 
فعالیت شدم.البته باید بگویم که علاقه زیادی به سینما 
نداشتم. به همین دلیل زیاد بازی نمی کر دم و تنها کنار 
دوربین می‌ایستادم و تنها مشغول گریم بودم. در کل 
دوران خوبی بود واصلاً از آن روزها ناراضی نیستم. 

#ا گر الان به چهل و چند سال پیش باز می گشتیم. 
بازهم هنر مند می‌شد ید ؟ 

۶بعید می دانم!زمان ما بسیاری از خانواده‌ها 
مخالف حضور در عرصه هنر بودند وبه همین دلیل 
پسیاری از استعدادها از بین رقت اما کسانی هم که 
می |مدند. از دوران مدرسه وارد این عرصه می‌شد ند 
فرصت آنکه خودشان را محک زده و یا دیگران آنها 
رامحک بزنند, وجود داشت.به همین دلیل آن زمان 
به صورت خود کار غر بالگری اتفاق می‌افتاد وافر اد با 
اس داد دراین ع ر صهبانی یوادت اما ا 
امروز به اینگونه نیست.امروزه جوانان دیپلم که 
می‌گیرند.به فکر کار نیستند و آموزش وپرورش 
نیز توصیه کرده‌ام که اگر عاقلانه بیندیشید. امروزه 
نمی توانید جذب دنیای بازیگری شوید. 

امروز وقتی اسم بازی و بازیگری پیش میآید. 
ذهن سمت تلویزیون و سینما می رود و شاید اصلاً 
تثاتر به ذهن کسی هم خطور نکند. زمان ما برعکس 
بود.مااصلا به سینماو تلویزیون فکر نمی کردیم.ما 
فقط شیفته تئاتر بودیم ومعتقد بودیم که فقط باید در 


گفتگویی دوستانه با اصغر همت 


اکفر ستار گانی که آمروزه و جود 
دارند. حبابی پیش نبستند 


«سال ۱۳۵۸ درنما یش براند من‌نقش براند رابازی م ی کردم وخان م اسدی نقش مقابل مرا. 
اواخرسال ٩‏ ۵ودرسن ۲۸سالگی باخانم اسدی ازدوا جکردم.وی نیز ۲ ۲ساله بود.»زمانی 
که اصغر همت از روز ونحو هآشنایی اش با همسر خود سخن م یگفت. می توانستید برق عشق 
راهنوز هم در نگاهش ببینید.در ر وزی سرد وزمستانی به سراغ این باز یگر خوش برخورد و 
محبوب تئاتر.سینما و تلویز یون رفته وگفتگوی یگرم‌انجام‌داد ی مکه د رآن به راز زن دگی 
موفق اصغر همت وافسراسدی پی بردیم.آنها شیوه ای را برای ادامه زن دگی انتخاب کرده اند 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


اطلاعات ی ارو ۳۵۰۹ 


این زمینه فعالیت داشته باشیم اما امروز همه چیز 
عوض شده است. 

#شما گفتید تنهانگاهتان در زمان‌جوانی به تثاتر 
بود. چه شد که جوانان امروز این نگاه را ندارند؟ 

#۶ شرایط به تدریج باعث شد کهاین‌اتفاق 
بیفتد.آمروزه‌پدر ومادره اهر کاری انجام می‌دهند 
تابچه‌هایشان به عالم سینما و تلویزیون راه پیدا کنند 
وبه ارزویشان برسند امااین | رزوبسیار نافرجام 
است. تمام ستار گانی که‌امروزه وجود دارند.حبابی 
بیش نیستند! حباب زیباست اما کمی گر دش می کند. 
به پایین می رسد واز بین می‌رود. منظورم این است 
برای کسانی که از راه غیر واقعی وارد شده‌اند دورانی 
دار غي روا دید من عم واه راه 
می تواند پار تی باشد. می‌تواند تنها چهره طرف باشد و 
يابا پول خرج کردن. 

#البته | گر حباب بتر کد آنها آنقدر مور د توجه واقع 
شدهاند که تر کیدن حباب برایشان ‌اهمیتی نداشته 
باشد... 

#افرادی‌داشته‌ايم که ۱۵ سال‌پیش ستاره 
بی بدیل سینمای مملکت بوده‌اند اماامروزه تبدیل 
به هنرپیشگان در جه پنجم وششم تلویزیون شده‌اند 
اا ا جنبه هم خیلی ا برخی 
جنبه نداشتند و قدر خود را ندانسته و از دور خارج 
شدند. 

#البته به نظر هم مردم وهم حباب‌هااز شرایط 
موجود راضی هستند... 

۶۴ داینطور به نظر می آید امایک روز حوصله مر دم 
سر خواهد رفت.تبی که تأچهار باپنح ال پیش در 
سینمای ایران وجود داشت دیگر امر وز وجود ندارد. یا 
ستاره‌زیبایی که ۰ ۱ سال پیش بوده امر وزه زیبایی اش 
زار اون ات اراتا ودا 
مجبور شود سراغ کار گردانی رود اما اگر همان فرد 
بر روی اصول و قواعدی پیش رفته بود دچار مشکل 
نمی‌شد.هنر باز یگری سن وسال نمی شناسد. شما 
عک ی ال با ور یهد اراو آنای ردواید کو 
مثال بارزی از این موضوع است.وی زمانی جوان اول 
سینمای‌جهان بود و امروز نیز نقش یک پدروپدربز رگ 
رابه خوبی بازی می کند چرا که‌هنوز ال‌پاچینواست اما 
عمر بازیگری این روزها در ایران عمر چندانی نیست. 
کم وزیاد دارد.از دوسال تا ۰ ۲ساله‌اش رادیده‌ايم. 
اگر کسی در بازیگری تمام شود یعنی آنکه از روز اول 
بازیگر نبوده‌است.نگاهی به خانم رقیه چهره آ زاد 
بنداربد رکه درس عا ۰سالگی‌سیمرغ می گیرد. 
نگاهی به نسل گذشته تثاتر بیندازید که چگونه سینما 
دنبال آنهاافتاد و آنهارابه خود جذب کرد.حتی هم 
نسلان‌من نیز دنبال سینمانر فتند بلکه سینما دنبال 
آنها آمد. کیانیان. پرستویی, تارخ, مهدی‌هاشمیو... 
نمونه ای از هم نسلان من هستند. 

#چند سالی است که تب پاس دادن باز یگران از 
سینمابه تا تروبرعکس وجود دارد. نظر شمادراین 
زمینه چیست؟ 
ینک ه بازیگری از تثاتر به سینما برود امری 


۲ ین ۱ طامات کی 


رایج است و کاملاً طبیعی اما برخی مواقع بازیگران در 
سینما پس از موفقیت می‌خواهند ارزش تئاتر رانیز با 
خود یدک بکشند. به نظر من که هیچ اشکالی تذارد. تا 
به حال نیز اکثر افرادی که آمده‌اند با همان یک کار از 
عالم تئاتر خداحافظی کرده‌اند. 

#حضور این افراد به فروش تئاتر کمک 
نمی‌کند؟ 

#۴اصلا شمایی بازیگ و ان 
دهید که در سه کار تتاتر حضور داشته باشد. فکر 
می کنم بازیگران سینما اگر به تثاتر بیایند و وجدان 
داشته باشند.,دیگر در کارهای سینمایی نیز حضور 
نخواهند یافت چون متوجه می شوند که در سینما چه 
کار کر ده‌اند. بهر وز وئوقی دراوج دوران بازی به تئاتر 
آمد وچقدر بد بود! آدم‌می‌خواست به حال وی گریه 
کند!بازهم می گویم هر کس جرات دارد به تثاتر بیاید. 
درباره‌فروش هم صحبت کردید وباید بگویم که 
حرف شمابرای کوتاه‌مدت جواب می‌د هد اماما دنبال 
مسائل کوتاه‌مدت نیستیم. در تئاتر دندون طلا که کار 
کر دیم و جزء پر فروش ترین تئاترهای ایران است هیچ 
بازیگر سینمایی وجود ندارد. 

#چرااینقدر کم کار شده‌اید؟ 

#ش ما کم کاری را در تلویزی ون و سینما 


#البته مردم شمارابا تلویزیون و سینما بپیشتر 


#۶بله اما مر دم مراباهر کاری نمی‌شناسند. به 
همین دلیل منتظر هستم پیشنهاد کاری به من شود 
که مردم از ان کار خوششان بیاید. 

#خودتان گزی ده کار هستید یا پیشنهاد کم 
است؟ 

پیشنهاد می‌شود. ظر ف یک هفته گذ شته چهار 
کار به من پيشنهاد شده است. بازیگر به اصطلاح ستاره 
برای کارها می آورند و هرچه پول است می‌خواهند به 
وی‌بدهندوبهبقیه بازیگران پول ندهندامن قبول 
دارم که به خاطر شرایط و مساله صنعت و تجارت آن 
بازیگر بیاید اما توقع نداشته باشید آن بازیگر بیشتر از 
۴ برابر من پول بگیرد. جالب آنکه بر خی از همکاران‌ من 
به خاطر احتیاج به همین اند ک حقوق هم تن می‌دهند. 
می‌توانیم برای خود بر خی ارزشها را قائل شویم. 

#چرااصغر همت نخواست کار گردان تثاتر 
بشود؟ 

برای اینکه همیشه دوست دارم بازیگر باشم و 
بمانم.اگر هم سمت گریم رفتم از آن هنر برای پیشبرد 
بازیگری استفاده کر دم. 

#«شمادر سر یال امام علی(ع) نقش خیلی خوبی 
داشتید و من توقع داشتم شما رادر مختار نامه ببینم.. 

در سریال امام علی(ع) خود آقای میرباقری 
اہی تعاس گرفت امابرای مر ان اتفاق تشاد اکر 
خود آقای میرباقری مرامی‌خواست. حتماً در مختار 
حضور می‌یافتم و دوست نداشتم با واسطه به آن گروه 
ودم اید وو واد ی ار امام عا 
(ع) به وجود | مد. همانط ور که برای حضور در تئاتر 


دندون طلا هم این اتفاق افتاد. 

#به عنوان یسک فوتبال دوست و کاپیتان تیم 
ملی هنرمندان, کارلوس کروش در تیم ملی نتیجه 
می‌گیرد؟ 

مش کل فوتبال ما کروش. کاپلو یااریکسون 
تسکت خورهای وه جا قرفال ماش اه که ساره 
نمی‌دهد ما در همین رتبه چهارمی آسیا بمانیم. 

#اين خوره چیست؟ 

مس ائل حاشیه‌ای که وارد فوتبال شده و به 
E‏ اما 
والیبال ایران در جام جهانی رامی‌دیدم به خود می گفتم 
ماچگونه آرژانتین, لهستان و ژاپن رابردیم؟ این بگیر 
نگ ها مارا خیلی کول زده اس مهمتر نش هم در 
بازی ایران واسترالیا پیش آمد. به جرات می گویم 
سالهاست که ماصاحب فوتبال نيستیم. اتفاقاتی هم که 
در فوتبال می‌افتد. جرقه‌های ناگهانی است. 

#فوتبال راهم دنبال می کنید؟ 

۶ ش دید آ!قرارم راهم که باشماعقب انداختم 
به خاطر این بود که می‌خواستم فوتبال ببینم. البته از 
فوتباله ای ایرانی لذت نمی‌برم امابه هرحال علاقه 
ای وجود دارد که فوتبال را تماشا کنم. من هنوز وقتی 
تیمهای شیرازی می‌برند. بیشتر خوشحال می‌شوم! 
متاسفانه وضع تیم برق شیر از این روزها خوب نیست. 
زمانی که هم سن شمابودم به من می گفتند ر کورد 
< اهار ردقا فد را دق راقرا 
می گفتم. پس بدانید که باعلاقه زی ادی ورزش را 


#وزمانی که‌هم سن مابود ید علاقه نداشتید که 
فوتبالیست شوید؟ 


گر سمت بازیگری نمی‌رفتم. حتماً در فوتبال 
می‌ماندم. سمت تیمداری بامر بیگری می‌رفتم. در 
اوج علاقه به فوتبال بود که سمت تئاتر رفتم ودوست 


لطفاً ورق بزنید 


ا۵ 


ساراسالک 


قصه‌های من و سرطان 


وقتی در بستر بیماری بودم‌یادداشت‌هایی رادرباره 
وضعیتم می‌نوشتم وحالامی‌خواهم آنهارادرکتابیبانام 
«قصه‌های من وسرطان » چاپ کنم. این صحبت های 
مجید بهرامی است که پس از روند بهبود خود می گوید. 
مجید بهرامی از بازیگران جوان تثاتر وسینماست که 
چندی پیش دچار بیماری سختی شد وباحمایت مردم و 
مسئولان فرهنگی توانست سلامت خود را بازیابد. 

اودرباره‌انعکاس بیماری‌اش که در ادامه توجه 
مردم و مسئولان رابه دنبال داشت می گوید: در زمانی 
که در دوره‌درمان‌خارج ازایر ان به سر می‌بر دم پیگیر 
اخب ار داخل ای ران از طریق اینترنت بودم و خبرها 
رامی‌خوان-دمظاهراقرار اسبت که زیر نظر عباس 
عظیمی. مشاور حمید شاه | بادی. دفتری برای حمایت 
از هنر مندانی که در بستر بیماری هستند درست شود 
واین موضوع خیلی خوشحال کنندهاست وانعکاس 
بیماری‌من‌باعث شد که‌اين اتفاق‌شکل بگیر د وتوجه‌ها 
به سمت هنر مندأنی بر ود که وقتی بابیماری دشواری 
مواجه می‌شوند از هیچ جایی حمایت نمی شوند. 

این بازیگر تثاتر به دورانی اشاره می کند که هنوز 
حمایت‌ها شروع نشده بود. خصوصا که بیمه هم 
در کارنبود؛وی‌می گوید:وقتی بیماررشده‌بودم قبل از 
اینکه | قای شاه | بادی به دیدن من بیایند به خیلی جاها 
رفتم و حمایت نشدم چرا که بیمه نبودم. 

شرایطی باید پیش بیاید که هنر مندان بتوانند به 
راحتی‌بیمه شوند مخصوصاجوان تر ها که د راین‌عرصه 
فعالیت می کنند باید بتوانند بدون قوانین دست وپا گیر 
به‌راحتی بیمه شوند. این خودش در واقع نوعی حمایت 
وپیشگیری است. نمی دانم به جز من یاهمزمان بامن 
به هنر مندان بیمار دیگری کمک شدهیا نه ولی می‌دانم 
هنر مندانی هم اکنون در بستر بیماری هستند. دوست 
دارم دراین زمینه کاری انجام بد هم.می‌خواهم با 
عباس عظیمی صحبت کنم واگر کاری می‌توانم در این 
زمینه انجام دهم می‌خواهم به‌عنوان کسی که حمایت 
شد و تاحدی هم درمان شد دین خودم راادا کنم. 

اوبااشاره‌به کمک اهالی موسیقی به‌اوبه‌همدلی 
هنرمندان اشاره می کند: رشتهام تئاتر است ولی 
بیشترین هنرمندانی که به من کمک کردند از اهالی 
موسیقی بودند. این توجه برایم خوشحال کننده بود واز 
طر فی نشان می داد که خود هنر مندان برای کمک به 
یکدیگر راغب هستند امامکان یاسازمانی نیست که 
بشوددراین مواقع به آن مر اجعه کرد تااین کارعملی 
بشود. آدم‌ها وهنرمندان شریفی داریم که می‌خواهند 
به یکدیگر کمک کنند به همین دلیل دفتری باید باشد 
که‌باهنر مندان در این زمینه ر ابطه داشته باشد وهمه 
بتوانند به آن مراجعه کنند. 


اوبها کسپوی عکس تثاتر اشاره‌می کند؛ 
نمایشگاهی که زیر نظر مجید سر سنگی بر گزار شد 
که شامل عکس‌های کارهای این بازیگر تثاتر بود: 
خیلی از عکس‌های من در آنجااستقبال‌شد.درهمان 
اکسپو معاونت هنر ی وزارت ارش اد اسلامی یکی از 
آنها رابه قیمت ۸۰میلیون تومان خریداری کرد؛مادر 
موارد دیگر هم می‌توانیم از همین شیوه استفاده کنیم 
یامثلاح ر کت‌های خوب دیگری‌هم بود که آدم‌هایی 
مثل | قای مظاهری که شاعر هستند و بیشترین کمک 
رابه من کردند. 

همینطور که اشاره کردم هم مردم وهم هنرمندان 
تمایل دار ند که در این زمینه مشار کت و کمک کنند 
فراهم کر دن زمینه استقر ار دفتری‌برای این موضوع 
است.باوجود کمک هنر مندان او نقش مسئولان‌دراین 
امر رانادیده‌نمی گر د:هم اکنون تعدادی از هنر مندان 
بابیماری دست وپنجه نرم می کنند.هزینه‌های‌درمان 
بیماری نباید دغد غه این بند گان خدا که سال‌هاست 
به فرهنگ وهنر این مرز وبوم خدمت کرده‌اندمثل 
«محمد علی کشاورز».«محمود استاد محمد». 
«حسین محب‌اهری» و دیگر ان باشد. آ نها باید باخیال 
راحت استراحت کنند و به هیچ چیزی جز خوب شدن 
حمایت‌های آنان از هنر مندان برمی گر دد. 

مجید بهرامی که برای‌ادامه درمان‌باید ۲ماه 
دیگربه آلم ان برود, در این مدت هم تحت نظر 
دکتره ای‌ایرانی و آلمانی است. آخرین تثاتری که 
اودر آن‌نقشی داشت «عجایب المخلوقات» بود که 
در جشنواره بیست ونهم تئاتر فجر روی صحنه رفت 
ودراجرای‌ه ای عمومی به خاطر بیمار ی از ادامه اجرا 
باز مان د:بیماری من مصاد ف شد بااجرای عمومی 
تئاتر «عجایب المخلوقات» به کار گردانی رضا ثروتی. 
کنند. دوست دارم که کار رابا بچه‌ها دوباره ادامه دهم 
ولی هنوز آماده نیستم. 

او این روزها در حال استراحت است:زمانی که به 
من کار پیشنهاد می‌شود می گویم در حال استراحت 
هستم.فعلا می‌خواهم کتابی که نوشته‌ام راچاپ کنم؛ 
کتابی که در مورد بیماری‌ام و به همراه تصویرسازی 
است. احتمالا اسمش راهم «قصه‌های من وسرطان» 
می گذارم. باچند انتشارات هم صحبت کر د هام ولی این 
اسم هنوز قطعی نشده است. این باز یگر جوان امید وار 
هنرمندانی که نیاز به حمایت دارند جلب کند تا آنها 
دغدغه‌ای به جز تولید آ ثار هنری نداشته باشند. 


گفتگویی دوستانه بااصغر همت 


بقیه از صفحه قبل 


داشتنی‌های‌من دوتاشد.مثلاً اگر به جای دانشکده 
تتّاتر تمایل‌بیشتر به ورزش می کشید.آمروز یک معلم 
یامربی ورزش می‌شدم. به ویژه در دوره ای بودیم 
که وضع فوتبال شیراز بد نب ود و بازیکنان ملی پوش 
زیادی داشتیم. 

#یکی از معد ود از دواجهای پایدار جامعه هنری؛ 
ازدواج شماوخانم افسر اسدی بود.به نظر تان‌چرا 
دیگر زوجهای هنری, ازدواج‌های چندان پایداری 
نداشتند؟ 

۶ به دلیل اینکه آنهاز ود تصمیم گر فتند. مسائلی 
بین من و خانم اسدی بر خی مواقع وجود داشته که اگر 
در زندگی زوج دیگری بود. حتماً طلاق گرفته بودند. 
به نظر من ما تفاهم در عین عدم تفاهم داریم و به همین 
دلیل زند گی مشتر کمان بسیار پایدار است. از سویی 
حوصله‌ها کم شده و احساس بر عقل غلبه پیدا می کند 
که مردم سمت طلاق می‌روند. 

#البته به نظر می | ید که بین هنر مندان مد شده که 
طلاق بگیرند و چندبار ازدواج کنند... 

#۶ اینگونه نیست. هنر مند و ورزشکار در چشم 
هستند. شمابازار رادر نظر بگیرید. در آنجانیز 
آدمی که‌زن طلاق داده باشد زیاد پیدامی‌ شود امادر 
چشم نیستند که بخواهند دیده شوند. به همین دلیل 
رسالت هنر مند در اینجا نسبت به مردم عادی نقش 
اساسی ایفا می کند .ما وقتی به عنوان هنر مند چهر هو 
مطرح شدیم.باید چشمان خود رابر روی خیلی مسائل 
ببندیم و ساده از مسائل بگذریم. 

#در کجابا خانم اسدی آشنا شدید؟ 

#۶ سال ۱۳۵۸ در نما ش براند من نقش بر اند 
رابازی فی کردم و خانم اسدی نقش مقابل مرااواخر 
سال ٩۵ودر‏ سن ۲۸ سالگی با خانم اسدی ازدواج 
کردم. وی نیز ۲۲ ساله بود. 

در خانه درباره کارهایتان صحبت می کنید ؟ 

۶بله, مگر می شود صحبت پیش نیاید ؟احتی 
بچه‌ه ای من نیز از کود کی دراین بحث‌هاشر کت 
داشتند. جالب آنکه ما اجازه‌ندادیم بچه‌هاسمت 
ار TT‏ 
به فر حال آنها چون از کود کی در بحث‌های ما حضور 
داشتند. امروزه به منتقدان خوبی بدل شده اند. 

#در خانه. کار هم را نقد می کنید؟ 

نه به آن شکل امابر خی مواقع بحث پیش 
می‌آید. مثلاً به خانم اسدی می گویم شما تصمیم 
گرفته اید که کار نکنید اما به خاطر دوستی در کاری 
که در حد و اندازه ات نیست مشغول می‌شوی! شاید 
بیشتر من در کار خانم اسدی دخالت می کنم. کمتر 
سم ای ان وال دمن ره 
چراکه در جواب او می گویم زند گی خرج داردامن 
کاری نکر ده‌ام که شر منده خود يا مر دم شوم. حتی در 
کارهایی که‌مجبور شدم در آن بازی کنم.از شانس 
دی کارهای ی را ات۱ 
طلاعات تس با رو ۳۵۰۹ 
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تشییج «فاطمه طاهری» در میان گلایه‌ها 

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد 
فاطمه طاهری یکی از بازیگران 
پیشکسوت سینما, تلویزیون و تئاتر 
بدون حضور مسوولان سینمایی 
ا 
سینما پیش از ظهر شنبه نوزدهم 
فروردین از مقابل خانه هنر مندان 

دراین مراسم که با حضور برخی هنر مندان از جمله ملکه رنجبر مریلا 
زارعی, علی دهکر دی» رضابنفشه خواه.اسماعیل خلج و صدیقه کیانفر بر گزار 
شد. ملکه رنجبر با گلایه از حضور نداشتن بسیاری از هنر مندان خطاب به 


هنر مندانی که حضور نداشتند گفت: 


نوبت شما هم خواهد شد. فاطمه طاهری ۵۰ سال و من ۶۰ سال‌است در 
این رشته فعالیت کر ده‌ایم. تعجب می کنم از کسی که برای مراسم تشییع 
همکارش هم نمی آید و حتی در در گذشت او هم همراهی‌اش نمی کند. 
مرامسم تشسییع تشک کرد وصدیقه کینفرورضابنفشه خواههمباتاتر از 
برخی خاطره هایشان گفتند. 

علی دهکردی بازیگر سینماء تلویزی ون و تثاتر هم که در این مراسم 
حضور داشت از طرف انجمن بازیگران و آقای رشیدی این ضایعه را تسلیت 
گفت.سپس پیکر مر حومه طاهری به سمت قطعه هنر مندان بهشت زهرا 
تشییع شد. 


رامد جوان به زنر کی خصوسی بازیگران ر ک می کشد 

تصویربرداری 
مجموعه تلویزی_ونی 
«گپ» به کار گردانی 
رامبد جوان در حال انجام 


دارد با نگاهی مستند به 
فضای شخصی زند گی 
بازیگران ورود پیدا کند. 
طبق بر نامه ریزی‌هاپخش 
آن از آخرین روز ماه جاری از شبکه آی فیلم آغاز خواهد شد. 

« گس » که تصویریر دار خاش از سسال گذ ش اغا و کل مستنر 
قصد دار د وارد زند گی خصوصی بازیگران شود؛ حر یمی که تاقبل از این سریال 
درایران بسیار شخصی بوده‌و کمتر به آن پر داخته شده است. اينکه چهره‌های 
آشنادر زند گی شخصی شان چه می کنند. چه تفریحی دار ند ویاحتی باچه 
کک وور ی ی خی ات ات بر 

به عنوان مثال ویشکا | سایش یک مجسمه‌ساز توانا است و در جاده‌ساوه 
کار گاهی برای ساخت مجسمه‌های بز ر گ دار د. مجسمه‌هایی که بعضی از 
در سای ی او اک ار مور ای امک ارس 
بولینگ است. 

رضاعطاران, مر یلا زارعی. سیامک انصاری, داود رشیدی, بهاره رهنما 
وپیمان قاسم‌خانی. شسقایق دهقان و محراب قاسم خانی» مه ر انه مهین ترابی؛ 
راوگان کیال دور رام وان رود 
و به نوعی عضو خانواده « گپ» شده‌اند. 

اشکان خطیبی و سحر دولتشاهی نیز جوان را در اجرای این مجموعه 
همراهی خواهند کرد. در این سریال همچنین به مناسبت‌هایی چون سیز ده بد 
در و حضور در طبیعت. روز زن و... نیز پر داخته نوات 


۳ وار ٩‏ اطاعات بی 


روایت ماهایاپطروسبان از اظهارات 
تکان دهنده پرستو صالحی 


پس از انتشار اخباری مبنی بر گلایه پرستو 
صالحی از فساد موجود در سینمای‌ایران که‌از 
صفحه شخصی او در فیس بو ک گر فته شده بود. 
وی‌در گفت و گوبافارس ضمن تأیید اظهاراتش, 
به تشریح این موضوع پرداخت. از سوی دیگر 
«ماهایا پطر وسیان» در گفتگویی به تایید حرفهای 
پرستوصالحی پر داخت. صالحی در صفحه فیس بو کش از پیشنهاد بی شرمانه 
یک تهیه کننده به خودش خبر داده بود! 
فساد در سینماء حرف تازه‌ای نیست 

من کم وبیش این حرف‌هاراشنیده‌ام.البته این حرف‌هاء حرف‌های جدیدی 
نیست واین اتفاقات. اتفاقاتی است که سال‌هاست رخ می‌دهد. بیش از ۱۵ سال 
است که بسیاری از سینما گر آن در باره وضعیت نابسامان سینمای ایران هشدار 
می‌دهند و صحبت می کنند. فساد در سینما وجود دارد امابه همان اندازه که 
در سطح مملکت نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد. اصولاًا گر فساد در مملکت 
فرصت ریشهدوانی داشته باشد طبعا نشانه‌های آن در تمامی سطوح جامعه 
نمود پیدامی کند. 

در همین راستاء فساد در بخش اقتصادی به یک شکلی. در مسائل فرهنگی 
واجتماعی به گونه‌ای دیگر وجود دارد. اما اگر ما درباره فساد در سینما صحبت 
می کنیم به این دلیل است که‌مابيشت از بقیه اقشار جامعه. اهالی سینمارا 
می‌بینیم و می‌شناسیم و گر نه همه می‌دانیم بسیاری از مسائل غیر اخلاقی و فساد 
در جاهایی از جامعه به صورت وحشتناک تر اتفاق می‌افتد که نه کسی می‌بیند 
ونه می‌تواند جلوی آن را بگیرد. بنابراین نمی توانیم بگوییم همه جای جامعه 
پاک است وحالا بیاییم درباره‌این موضوع در سینما صحبت کنیم. زمانی که در 
تمامی حوزه‌ها و البته در حوزه سینما ملاک ورود. تخصص نباشد و افراد بدون 
داشتن صلاحیت لازم با پار تی‌بازی و آشنایی و با موارد دیگر که فساد نیز شامل 
آن‌ها می‌شود پستی, مقامی» شغلی و پول بیشتری به دست آورند. بالطبع برای 
سینما نیز همین اتفاق می‌افتد. 

ورود افر اد غیر متخصص به سینما؛ بیشتر به چشم می آید 

ورود افراد غیر متخصص به سینما اتفاق تازه‌ای نیست که مثلا یک ماه باشد 
که سینمابه آن دچار است. بلکه این ماجراقد یمی است و تنهادر سال‌های اخیر 
تعداد افرادی که به سینما ورود پیدامی کنند بیشتر شده است؛به فراخور تعداد 
افرادی که از راه‌نامناسب به سینما ورود پیدامی کنند نیز بیشتر می‌شود و بیشتر 
به چشم می آید و دیده‌می‌شود. تنها راهکار برون رفت از این وضعیت این است 
که تنهااز افراد متخصص ودانش آموخته سینمایاافرادی که برای فراگیری 
حرفه بازیگری به کلاس‌های معتبر رفته باشند. استفاده شود. 

کسی که علم باز بگری داشته باشد. هر گز تن به فساد نمی دهد 

کسی که تخصص کافی بر ای ارائه هنر واستعداد خود داشته باشد و برای 
تحصیل علم واجرای هنر بازیگری تلاش کر ده باشد. هر گز برای بازیگری تن 
به فساد نمی‌دهد؛ جرا که عزت نفسی بالا تر از این حر ف‌ها دارد. این فر د هنر 
و تخصصی دارد که می‌تواند به آن ببالد و در مقابل کسی که هنر. استعداد و 
تخصص لازم و کافی برای ورود به این عرصه راندارد طبیعتا ممکن است با 
هر اتفاقی خام شود و نتیجه این می‌شود که هم افر اد ناوارد. ناشایست ونالایق 
وارد این حرفه شده‌هم جای ده‌ها آدم لایق و تحصیلک رده رامی گیر ند و هم 
باعث ترویج فساد در سینما می‌شوند.در این میان, افرادی نیز وجود دارند که 
از وضعیت به وجود | مده سوء استفاده می کنند. برخی در سمت مدير تولید. 
دیگری در سمت تدار کات حتی بر خی نیز سمت خاصی ندارند اما خود را 
به جایافراد معتبر در سینما جا می زنند وبه این وسیله ممکن است 
افرادی را گول بزنند. 
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که هر غر وب احساس کند ان دوزد اه 


اقآ ند گی 


کړ ده است 


لو یز آنایوس 
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داستانبای‌انتخا 


قایق بز رگ موتوری به شدت تکان می‌خورد که 
«اولین»از خواب بیدار شد و از تخت خواب خود پایین 
آمد. ولی تکان قایق طوری شدید بود که نتوانست 
روی پای خود بایستد وناچار شد بادودست خود 
دیواره کابین را بگیرد که زمین نخورد. امواج دریا 
کماکان قایق موتوری نسبتاً بز رگ را که در حدود 
۴ متر طول داشت.تکان می‌داد! 

«اولین» با خود گفت هوای خوب وایده آلی 
است.درست همان هوایی که انتظار داشتم. در این 
هوا و وسط این امواج خروشان بدون شک «رولف» 
شوهرش نخواهد توانست خود را مدت زیادی روی 
آب نگه دارد و شنا کند و احتمال اینکه او را در این 
قسمت از دریا بین جزایر مالور کا و نیور کا(واقع در 
نزدیکی سواحل اسپانیا) نجات دهند خیلی کم بود اگر 
هم یک کشتی ماهیگیری احیانا گذرش به آن حدود 
می‌افتاد. امواج خروشان دریا و ارتفاع آنها مانع از آن 
می‌شد که بتواند او را ببیند و نجات دهد. 

آنها شب گذشته را که خوابیده بودند. موتورهای 
قایق راخام وش کرده بودند. و حالا ظاهر آ رولف 
رفته بود تاموتور دیزل سنگین قایق راروشن 
کند«اولین»‌می‌بایستی عجله کنداگر رولف 
موتورهای قایق راروشن می کرد دیگر دیر می‌شد 
و این فرصت خوب از دست می‌رفت. شوهرش 
می‌دانست که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار 
می‌شود عادت دارد کمی شنا کند. 

و از عرشه قایق به داخل آب بپرد. رولف هم 
هميشه در این موقع دنبال او به اب می‌پرید چرا که 
زنش شناگر خوبی نبود و او می‌دانست که در ميان 
امواج آب نمی‌تواند خیلی شنا کند. اما اولین حالا باید 
عجله می کرد زیرا اگر کمی طول می کشید.احتمال 
داشت که رولف موتورهای دیزل قایق راروشن کند 
و آن وقت دیگر نقشه اولین اجرا نمی‌شد. 

اولین مدتی بود که متوجه شده بود شوهرش به 
خاطر پول اولین با او ازدواج کرده است. او از ماجرای 
همسر اول شوهرش یعنی «پگی»تازه باخبر شده بود. 
پگی مانند او زن متمول و پولداری بود و رولند بعد از 
اا کی در یک م وات وار 
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برده وم رگش را طبیعی جلوه داده بود مالک ثر وت‌اش 
شده بود. آولین حس می کرد رولف می‌خواهد با او هم 
اینکار را بکند برای همین تصمیم گرقت حساب او را 
برسد و انتقام پگی را از او بگیرد با نقشه‌ای که طرح 
کرده بود به خوبی اینکار را انجام می‌داد! 

اولین پله‌های کابین قایق راگرفت وبالارفت 
و قدم به عرشه گذاشت. رولف نزدیک سکان قایق 
ایستاده بود.ظاهر | قصد داشت موتور را روشن کند. 
اولین با دست به او سلام کرد و بعد به سمت نردبان 
طنابی قایق رفت و آن رابه اب انداخت و بعد هم 
از بالای عرشه به داخل آب پرید. رولف هم چند 
لحظه بعد.به داخل آب شیر جه رفت. امواج دریا 
خیلی شدید و بلند بود. طوری که انها ابتدا چند ثانیه 
همدیگر را گم کردند. در این موقع«اولین» فریادی 
کشید. زیرا به سمت آب کشیده شد. 

اوبادست خود تلاش کرد تابر امواج پیر وز 
شود و بالاخره بعد از لحظاتی شسوهرش به کمک او 
امد و او توانست بر اوضاع مسلط شود. 

چند دقیقه بعد در حالی که شوهرش دورتر از او 
شنا می کرد اولین به سرعت خود را به قایق رساند و 
از نردبان طنای بالا رفت و خود را به عرشه پرتاب 
کرد بعدهم به سرعت نردبان رابالا کشید وروی 
عرشه انداخت. 

نقشه او به خوبی انجام شده بود و او از هیجان 
به خود می‌لرزید. 

از روی عرشه اولین نگاهی به رولف شوهرش 
انداخت او در هشت -نه متری کشتی روی امواج 
آب بود. من ل‌اینکه تازه به خودش آمده‌باش دبا 
شک و تردید به اولین نگاه می کرد. او با چند حر کت 
سیخ خودش را به قایق زساتداما آولین عی‌دانست 
که رولف نمی‌تواند خودش را به عرشه برساند چون 
بالا آمدن از قایق بدون نردبان طنابی غیرممکن بود. 
مگر اینکه او حداقل دو متر بیر دا 

اولین وقت را تلف نکرد از کنار نرده‌های کشتی 
دور شد و به طرف سکان و قسمت موتورخانه قایق 
رفت.اولین می‌خواست هر چه زود تر قایق رابه 
حر کت درآورد و به سرعت از آنجا دور شود و رولف 


را در وسط امواج تنها بگذارد. اما وقتی خواست قایق 
موتوری را روشن کند از ترس بر جای خود خشک 
شد زیرا سوییچ موتور در جای خودش نبود و به 
این ترتیب نمی‌توانست موتور راروشن کند اولین 
فراموش کردهبود که رولف معمولاً در این مواقع 
سوییچ موتور را در می آورد و آن را به زنجیر نقره‌ای 
که در گردن دارد می‌آویزد. او این را حساب نکرده 
بود که در این موقع چطور باید موتور قایق را روشن 
کند. در این موقع صدای رولف از وسط امواج به 
گوش رسید که فریاد می‌زد: 

-اولین اولین! این چه شوخی است بيا و کمک 
کن تا بالا بیایم. 

اولین به طرف نرده کنار عرشه و محلی که از 
آن صدای رولف می آمد ب رگشت رولف با تلاش 
زیاد و حر کت دادن سریع دست و پا سعی می کرد 
خود راروی آب نگه داردوسرش خارج از آب 
باشد که بتواند نفسی بکشد. زیرا دریا لحظه به لحظه 
توفانی‌تر می‌شد و فشار امواج بیشتر می‌شد. اولین 
حس می کرد که به این تر تیب او نمی‌تواند مدت 
زیادی روی آب باشد. اما هنوز او تلاش می کرد تا 
زنده بماند! وقتی اولین را دید که خیلی خونسرد و 
آرام اورا نگاه می کند فهمید که اولین شوخی نمی کند 
و قصد دارد او را از بین ببرد پس فریاد زد: 

-اولین! چه فکری به سرت زده؟ دیوانه شدی؟ 
مرا بالا بکش تو بدون من نمی‌توانی بروی. سوییچ 
قایق دست من است. 

و بعد هم با دست زنجیر نقره‌ای گردن خود را 
گرفت و سوییچ را به اولین نشان داد. 

اما اولین جواب داد: 

من احتیاجی به سوییچ ندارم و می‌توانم با 
اتصال یک سیم به باطری موتور را بدون سوییچ 
روشن بکنم. حالا می‌بینی؟ 

رولف نیشخندی زد و گفت: 

-تو؟ تو می‌خواهی سیم به باطری متصل کنی؟ 
تو که حتی نمی‌دانی باتری موتور کجاست! 

اولین معطل نکرد و بار دیگر به طرف سکان و 
موتورخانه کشتی دوید ولی وقتی جلوی موتور رسید 
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فهمید حق با رولف بود. او نمی‌توانست با اتصال سیم 
موتور راروشن کند.اما او باید موتور را روشن می کرد 
و از آنجا می‌رفت. اگر موتور روشن نمی‌شد قایق 
همانجا می‌ماند و خود او هم سرنوشتی بهتر از رولف 
نداشت. بنابراین بایستی فکر تازه‌ای می کر د نگاهی به 
اطراف انداخت. یک پاروی چوبی که ظاهر آمتعلق به 
یک قایق کوچک یک نفره بود در آن نزدیکی افتاده 
بود. اولین تصمیم خود را گرفت. پارو را برداشت 
و آهسته به آن طرف قایق که رولف در کنارش 
داشت شنامی کرد نزدیک شد وبالای سر رولف 
که رسید. آهسته خم شد و پارو را محکم بالا برد و 
بر سر رولف فرود آورد. پارو به پشت سر شوهرش 
برخورد و قبل از آنکه رولف بتواند عکس‌العملی از 
خود نشان دهد با سرعت پارو را بالا برد و ضربه 
محکم دیگری به او زد وبلافاصله ضر به سوم را 
هم زد. ضربه‌ها کاری بود. بدن او بر گشت و روی 
آب افتاد و صورتش داخل اب شد. اولین تردیدی 
نداشت که رولف به زودی غرق خواهد شد و به 
زیر آب می‌رود باترس و وحشت به جسد رولف 
نگاه‌می کرد که آهسته آهست از قایق دور می‌شد 
او مات و مبهوت مانده بود. 

اماچند ثانیه بعد به خود آمد وفکرش متوجه 
سوییچ موتور شد که به گردن رولف آویزان بود. بايد 
هر طور که شده سوییچ را به دست می آورد. قبل از 
انکه جسد زیر آب فرو برود باید کاری می کرد. 

دوکر یر جاک ود ازیو باس افلآ 
پرید وسط دریا نفس عمیقی کشید و بعد خود را به 
سرعت به جسد بیجان رولف رساند و با یک دست 
زنجیر گردن رولف را محکم گرفت و با دست دیگر 
سوییچ را محکم و آن را کشید. زنجیر پاره شد و 
سوییچ در دست اولین ماند. اولین که از کار خود 
راضی بود با چند حر کت خود را روی آب رساند و 
به سرعت به سمت قایق که چند متری از آن دور 
شده بود شنا کرد. اولین عجله داشت که خود را هر 
چه زودتر به قایق برساند. با تمام نیرو شنا می کرد 
از جسد شوهرش و امواج خروشان آب وحشت 
داشت و می‌خواست هر چه زودتر خود را به عرشه 
قایق برساند. 

اما وقتی به جای مورد نظر رسید بر جای خود 
خشک و مات و مبهوت ماند خون در رگ‌هایش از 
خر کت بازماند. هی ولای مرگ رابی‌اختیار جلوی 
خود دید و تمام اعضای بدنش مثل اینکه فلج شده 
و از کار افتاده است. او موقع پریدن در اب یک چیز 
مهم رافرام وش کرده بود.او یادش رفت که قبل 
از پری‌دن در آب نردب ان طنابی رادر آب بیندازد 
تا بتواند از آن بالا بیاید نردبان آن بالا روی عرشه 
مانده بود او حالا درست وضع شوهرش را پیدا کرده 
بود زیرا بدون نردبان نمی‌توانست از قایق بالا برود 
و در امواج آب سرگردان مانده بود. 

او فقط نیم ساعت بیشتر از شوهر ش زنده‌ماند. اما 
نیم ساعتی که با تلاش و وحشت زیاد همراه بود. 


۳ رن ٩۱‏ لمات مکی 


دا رف تو حا ات 
تمامی مخارج او راهم تأمین کند. آری حتی 
پدربز رگ ویلی را با نخستین پرواز به استامبول 
رساندند. در این میان حتی فدراسیون بین‌المللی 
فوتب‌ال و همتای اروپایی آن یعنی یوفا هم خود 
رادر مسیر خبرها قرار دادند و متوجه شدند که 
داستان این سر ک هش سباله علاته اوه وال 
و زند گی و سر گذشت تلخ او نوعی تبلیغات رایگان 
برای فوتبال جهان واروپامحسوب می‌شد و آنها هم 
باصدور بیانیه‌هایی آماد گی خود رابرای پذیرایی 
a cC Sh‏ 
> امات ل وانقعالات ار و وبا آنکه 
تریلی به بازار استامبول رسید اواز آن پیاده شد. 
با پای پیاده راه استادیوم را در پیش گرفت. برای 
ویلی در حدود یک یورو باقی مانده بود اما او در 
کنار ورودی استادیوم زمانی که از یک فروشنده 
ار TT‏ 
شد که بدترین صندلی به قیمت ده هزار يورو به 
فروش می‌رود و او سپس متوجه شد که امنیت 
در کنار نرده‌ه او حضور نیروی پلیس زره پوش و 
مجهز به سپر و کلاه‌خود به گونه‌ای است که حتی 
یک گربه کوچک هم توان ورود به استادیوم را پیدا 
نمی کرد. بدین ترتیب در حالی که هنوز ساعتی 
به اغاز مسابقه مانده بود ویلی خسته و مأیوس 
روی نیمکتی نشست وهمانجا از شدت خستگی 
به خواب رفت. 
افتخار ليور پول 

پس از چند دقیقه همهمه و سر و صدا در 
و ۱ 
رابالای سر خود یافت او از پوسترهایی که پدرش 
جمع آوری کرده بود و از داستان‌های مختلفی که 
درباره تیم لیورپول مطالعه کر ده بود به اسانی 
یکی از بازیکنان سابق و مشهور لیورپول یعنی کنی 
دالگلیش را شناخت که لبخندزنان به چهره ویلی 
خیره شده بود او که اکنون سرپرست تیم محسوب 
می‌شد از احوال ویلی پرسید و ویلی به او گفت 
که بلیط بسیار گران 
است و او تنمایک 
يورو در اختیار دارد. 
صحبت‌های ویلی همه 
ار ان 
رانی ز جلب کرده 
بوک تاه تس بر 
لیورپول دست ویلی را 
گرفت وهمراه‌بااووارد 
اد ان 
شد. این در حالی بود 
که ویلی با چشمان 


از حدقه درامده و 


زیر نظر متخصص ترمیم مو از ۳ 
قھراں- حیابان ولی عصر۔ حتب سیا افر - له سوم و 
تلی ۸۸۳۱۲۳ - AAASIAAYTA‏ - ۸۸۰۵۴۳۴۳ 


ارا ارا که در اطراتش می کہ عا 
می کرد. پس از چند دقیقه سرپرست به همراه ویلی 
وارد رختکن تیم لیورپول شدند و این سرپرست 
بود که باصدای بلند گفت:«بچه‌ها بگذارید. 
سرسخت‌ترین و متعصب ترین طرفدار شما را 
معرفی کنم .ویلی هشت هشت ساله‌ای که دو دریای آزاد 
وهفت کشور را درنوردیده و پنج هزار کیلومتر سفر 
کرده‌تاشمارادر این مهمترین مسابقه عمر تان 
تشویق کند و این هم ویلی می‌باشد که همه اروپا در 
جستجوی او هستند...» پس از گفته‌های سرپرست 
لیورپول ناگهان تمامی بازیکنان و همراهان لیور پول 
که در رختکن حضور داشتند و در میان آنها برخی 
از مهمترین ستارگان جهان هم دیده می‌شدند.از 
جای بر خاسته و یک دقیقه به طور ممتد به کف زدن 
برای ویلی پر داختند و آنگاه اشک از گونه‌های ویلی 
سرازیر شد. این اشکها به خاطر پدر و مادرش بود 
تس اه ےا 
آنها از آسمان به او خیره شده و افتخار می کنند. 
حضور ویلی در کنار لیورپول در آن مسابقه 
مهم چنان انگیزه‌ای به با یکنان این تیم بخشیده 
بود که علیرغم اینکه .س میلان روی کاغذ تیم 
قوی تر و پرستاره‌تر تلقی می‌شد. بسیاری آن را 
برنده بی چون و چرا و قهرمان اروپا تلقی می کردند. 
او ی راا اف راا 
نتیجه مساوی به پایان رساند و در ضربات پنالتی 
با نتیجه سه بر دو آ.س.میلان را شکست داد و به 
مقام قهر مانی باشگاههای اروپا رسید. پنالتی پایانی 
وسرنوشت ساز را بهترین بازیکن لیورپول و ستاره 
فوتبال انگلستان یعنی استیون جرارد به ثمر رساند. 
او قبل از شلیک و در حالی که برای ضربه زدن به 
توپ حر کت می کرد.فریاد بر آورده بود:«ویلی این 
هم برای تو است...» در هنگامی که کاپ اروپا روی 
دست بازیکنان ليور پول دست به دست می‌شد. 
کک دک کا راا ایرد رار دان 
لیورپولی‌ها به پرواز در می‌آمد. او همان ویلی بود. 
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«مار یو بالوتی» مهاجم سیه چر ده تیم ملی ایتالیا 
همیشه جنجال آفرین‌ترین بازیکن منچستر سیتی 
شناخته شده‌تاجایی که چندی قبل «روبر تو 
نمی‌دانم که چرادر تمام ناهنجاری‌ها نام تو به طریقی 
کرده‌واین بازیکن به درخواست بازیکنان دیگر و 
خواهش آنان‌از «مانچینی» جواز ورود به تمرینات 
تیم منچسترسیتی رابه دست آورده است. 

«ماری و بالوتی» در اين ارتباط می‌گوید: من 
نمی‌دانم, چرا هر مشکلی پیش می آید به طریقی پای 
من به آن کشیده شده و خودم هم از این وضعیت 
یک پزشک رفته تا شاید اومراراهنمایی نماید.وی 
در ادامه اظهاراتش با سایت اختصاصی باشگاه 
منچسترسیتی می گوید: فکر می کنم بعد از حضوری 
خود راباشرایط این جا وفق دهم واین عمده‌ترین 
مشکل من دراین شسهر است.حتی آنکه‌هروقت 
خانواده‌ام هم برای دیدار بامن به این‌جامی آیند. زود 
از وضعیت این شهر خسته شده وتر جیح می‌دهند 
به ایتلیا باز گر دند و من هم با تنهایی نتوانسته‌ام کنار 
امده.زیر اهمبازی‌هايم هم هیچ وقت سر ای از من 
نگرفته وهیچ کدام احوالی از من نمی پر سند وفکر 
می کنم من تمام مشکلات بیرونی از باشگاه را در 
تمرین ات ویامسابقات با خود حمل می کنم واگر 
بخواهم فوتبالم رادر این جاادامه دهم باید فکری 
برای آینده‌ام بکنم.حتی آنکه در بیشتر ميادین وقتی 
همراه با منچسترسیتی به میدان می‌روم با شعارهای 
زشتی عليه خودم روبه‌رو می‌شوم و این مشکلات را 
نمی‌توانم به تنهایی حل کنم و اگر شرایط بدین وضع 
ادامه‌یابد. ترجیح می‌دهم تاقرار دادم رافسخ کرده 
وبرای‌رهایی از این همه بار روحی راهی ایتالیاشوم. 
زیراوقتی هم باد کتر روانپز شک صحبت کردم. او 
تلویحاً به این سوّال من پاسخ مثبت داد. 

«مار ی وبالوتی» درادامه گفت:من خوشحال 
هستم:«کارلوس ته‌وز» مهاجم آرژانتینی ماپس 
از ماههاقهر و دوری از باشگاه به جمع ماافزوده 
شده.زیرااو تنها بازیکنی است که هر از چند وقت 
یکبار احوالی از من پر سیده و به خانه‌ام سری میز ند 
وشایدحالابا آمدن وی بعضی از مشکلات تنهایی 
من حل شود واین مشکلات روحی و روانی دست 
از سرم بردارد. 

جالب‌اینکه«کارلوس تهوز» مهاجم دوباره 
باز گشته منچسترسیتی نیز در دوران اوج خود در 
این تیم همیشه از همین شرایط صحبت کر ده‌بود. 
زیراهمسر ودو دختر کوچک او هم نمی‌خواستند 
آرژانتین راتر ک کرده و همراه با «کارلوس ته‌وز» 
راهی شهر منچستر شوند و شاید به همین خاطر 


حبیب الله نیک نژاد 


بوده که این مهاجم ۸ ۲ ساله آرژانتینی سعی می کرد 
تا تنهایی خود راباسر زدن به «مار یوبالوتی» به طریقی 
پر کند و حالا هم تنها دلخوشی‌اش برای باز گشت به 
این تیم سرزدن به رفیق ایتالیایی‌اش می‌باشد. 

متا سفانه «ماریوبالوتی» ۱ ۲ساله, آنقدر عصیانگرو 
نافر مان است که جندی قبل «جزاره‌پر ندلی» سر مربی 
ر لایر به لوهد دار داده که گر دست از 
این اعمال بر ندارد.اوراجهت حضور در بازیهای دور 
نهایی جام ملت‌های‌اروپا که سه‌ماه‌دیگر در لهستان 
واو کراین بر گزار خواهد شد به اردوی تیم ملی ایتالیا 
دعوت نخواهد کرد. 

«مار یو بالوتی» مهاجم منچستر سیتی که از زمان 
حضورش در فوتبال انگلیس.مرد همیشه خبر ساز 
فوتب‌ال جزیره‌بوده‌است., چن دی قبل در بازی 


منچستر سیتی -تاتنه ام با لگد به صورت «اسکار 
پار ک» هافیک ملی پوش تانتهام زد که این مساله اکر 
چه از دید داور بازی پنهان‌ماند. ولی تصاویر تلویزیونی 
اسا ا رلا ا 
از همراهی تیمش محروم نماید و به همین خاطر است 
که «چزاره پرندلی» چنین هشداری به این مهاجم سیه 
چرده غنایی‌الاصل داده‌است. 

سرمربی تیم ملی ایتالیا درباره حضور بالوتی 
در تر کیب تیم ایتالیا در دوره نهایی بازیهای جام 
ملت‌های‌اروپامی گوید: باید دید که طی‌ این چند 
ماه‌چه تغییراتی در اعم ال ورفتار این بازیکن بوجود 
خواهد آمد.حتی آنکه من هميشه با «روبر تومانچینی» 
مربی منچستر سیتی در ار تباط بوده‌و از نظرات وی 
درباره‌مسائل اخلاقی این بازیکن باخبر می‌شوم.ولی 
در نهایت باید ببینیم که در آینده چه پیش خواهد آمد 
و شرایط چگونه پیش می‌رود. وی در ادامه اظهاراتش 
می‌افزاید. از اينکه «بالوتی» یکی از بهترین مهاجمان 
کنونیفوتبال جهان اسست. حر فی تیستولی بای در 
نظر گرفت که ما برای قهرمانی به دور نهایی جام قد م 
خواهیم گذارد ودوست ندارم‌بازیکنانی در تیم ایتالیا 
حضوز دا ےہ اا که با کارهای عجیب واوا 
خود از بازی اخراج شدهوهم تیمی‌ه ای خود رادر 


عصبانگری بالوتی رابه رونپزشک کشاند! 


شرایط سختی قرار دهند. زیر اهمگان می‌دانند که 
یک اخراج ناخواسته چه لطماتی به تیم خواهد زد و 
من خوشبختانه چندین ماه فرصت دارم تا تصمیم 
نهایی خود رااتخاذ کنم. 

«ماری وبالوتی» هم آرزو می کند که در فاصله 
چندماه‌به آغاز بازیهای جام ملت‌ه ای اروپا بر 
مشکلات روحی وروانی‌اش غلبه کر ده تاهمراه‌با 
ایتالیاراهی این بازیهاشود. تیم ملی ایتالیا بعد از 
پیروزی در جام جهانی ۶ ۰ مان دیگر نتوانست 
در میادین بین‌المللی افتخاری به دست آورد و 
حذف زودهن گام در بازیهای جام‌جهانی ۲۰۱۰ 
آفر او وی را ےا رن | 
جایی که تمام دست‌اندر کاران این تیم از سمت‌های 
خود کناره گیری کر ده وحالا با امیدواری‌بسیاری 
راهی بازیهای تابستان آینده جام ملت‌های اروپا 
در اوکراین و لهستان خواهند شد. تیم لاجوردی 
پوش دیار چکمه‌ایی ار وپا که چهار بار قهر مان جهان 
شده است و آخرین بار در سال ۲۰۰۰ تافینال جام 
ملت‌ه ای اروپا پیش رفته و در یک بازی ناباورانه 
در آخرین لحظات نتیجه رابا شکست ۲-۱ در برابر 
فرانسه واگذار کرد.در این دوره‌با تیم های اسپانیاء 
ایرلند جنوبی و کرواسی همگروه می‌باشد و به همین 
خاطر سر مربی آنان نمی‌خواهد با انتخاب «ماریو 
بالوتی» دست به ریسک بزند. 

بازیکنی که طی هجده ماه حضورش در 
منچستر سیتی سه بار با کارت قر مز داوران روبرو 
شده‌واین ر کو رد چیزی نیست که بشود به ساد گی 
از کنارش گذشت: 

سرمربی تیم ملی ایتالیابرای بازی چندی پیش 
تیمش در یک دیدار دوستانه مقابل امریکااورابه 
اردوی تیم ملی دعوت نکر د و در این ار تباط گفت: 
مشکلات انضباطی «بالوتی» یکی از دغدغه‌های 
بز رگ فکری من است. وی در این ارتباط افزود: 
بازیکن ان ملی‌پوش نبای د باخطاهایی که‌روی انان 
انجام می‌ شود. عکس العمل نشان داده و خود رادر 
معرض‌ دید وغضب داور بازی قرار دهند. زیر 
جرب ی اعا ر ام ارمسان اسب ی 
چنین اخراجی می‌تواند به بهای شکست تیم تمام 
شود. 

سرمربی تیم ملی ایتالیا در پایان صحبت‌هایش 
می‌افزاید:«ماریوبالوتی» بازیکنی هیجان زده‌است 
که هر عملی رابلافاساه با عکس ا 
واين مسأله نمی‌تواند از دید داوران دور ماند و وقتی 
من می‌گویم. ما باید در اوج آماد گی راهی بازیهای 
جام شسویم. واین مسأله شامل آماد گی‌های روحی و 
روانی هم می‌شود و منظورم این است که نمی‌خواهم 
بازیکنان تیم ایتالیا نسبت به خطاها عکس العمل 
نشان داده و از زمین اخراج شوند و تیم خود را به 
دردسر بیاندازند. 


داستان‌زندگی € 


بقیه از صفحه ۱۵ 

یک شغل آبرومند برای داماد فریبکارش دست و پا 
کند.امااين آرزونیز به بار نشست,چرا که فقط دوماه 
پس از از دواجشان «حسینی» را به خاطر اعتیاد اخراج 
کردند! از آن به بعد بود که کتایون از ما انتقام گرفت. 
او برای هميشه رفت و مدش رابا خانواده قطع کرد و 
با شوهرش که در یک کار خانه«سرایدار» بود زند گی 
نکبت بارش راادامه داد: در طی همه این سالها کتایون 
هر گز به من اجازه نداد یکبار هم با اوهمکلام شود حتی 
ده‌س ال قبل که شوهر نامر دش از فرط مصر ف مواد 
مخدر سنگکوب کرد و مرد نیز «کتی» نگذاشت ما که 
خانواده‌اش بودیم به دیدن ش برویم. آ خرین خبری 
کهاز او داشتم این بود که خودش دریک مدرسه 
غیرانتفاعی به عنوان معلم مشغول کار است.د ختر 
یک بازاری ثروتمند که برادرش-یعنی من -نیز طی 
۵ سال فعالیت اقتصادی, یک میلیارد شده بودم. 
معلم حق‌التحریری یک مدرسه بود! 


به خانه که رسیدم ساعت ۴صبح بود و دو فرزندم 
بااینکه متوجه بود ند حالم د گر گون شدهامانگذاشتم 
از ماجرا باخبر شوند. همانطور که به پدر و مادرم نیز 
حرفی نزدم. تنها کاری که کردم همین بود که قرارداد 
دلخواهم رابامرد آلمانی به ثبت بسانم ومنتظر بمانم 
تا تجهیزات کار خانه‌ام توسط کشت به ایران ارسال 
شود. پس از آن بود که شروع کر دم به تحقیق در مورد 
«ممد کمال» خوشبختانه دوستان بانفوذی که داشتم 
کمکم کردند تابتوانم با همان شماره پلاک ماشین 
ممد کمالی. همه چیز رادر مورد او بفهمم. ممد کمالی 
به شغلی که همیشه آرزویش راداشت مشغول شده 
بود او در یک دبیرستان تدریس می کرد و ظاهر آ پس 
ازم رگ‌مادرش:خانهای را کهاز آن‌خدابیامرز به 
ارث ر سید ه‌بود بین دوبر ادر ویک خواهرش تقسیم 
کرده‌ب ود وبدون‌اینکه خودش یک ری ال از ارثیه 
مادرش بر دارد. در یک خانه اجاره‌ای در جاده ورامین 
-نزدیک محل کارش_زند گی می کرد آ نطور که 
من باخبر شده بود م «ممد کمالی» مانند یک درویش 
زند گی می کر د نه بچه داشت ونه هر گزازدواج کرده 
بودوتمام در آمدش رانیز خرج تحصیل تعدادی 
از شاگر دان بی‌بضاعتش می کر د: محمد که هر شب 
فاصله بین مدرسه و محل کارش را چند مسافر. میزد 
حتی کرایبهای که از مسافر هامی گر فت نیز به یک 
خانواده فقیر می‌دادا 

وقتی‌اینه اراد مورد«ممد کمالی» شنیدم و 
زندگی‌اش را با خواهرم مقایسه کردم به یک حقیقت 
تلخ رسیدم این ریاضتی که نصیب کتی و ممد کمالی 
شده بود.مسببش من بودم! 

سه روز تمام از خانه بیرون نیامدم و حتی از اتاقم 
فرصت استفاده نکنم. تا پایان عمر و مانند همه ۲۵ سال 
گذ شته باید دچار عذاب وجدان باشم! اینطوری بود که 


۳ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


سرانجام تصمیم خود را گرفتم و یک نقشه کشیدم که 
فقط همسرم کمکم می کر د«زیبا» هم به سراغ کتایون 
رفت و هم ممد کمال راپیدا کرد و جداجدا به انها فقط 
یک جمله گفت:« کامران داره می میره نفسهای اخررو 
می کشه و تنها چیزی که می‌خواد اينه که تو رو ببینه!» 

انگار خدادوستم داشت که هر دویشان هنوز 
آ نقدر بامعرفت بودند که آخرین درخواست یک رو 
به مرگ رااجابت کنند!به این ترتیب ممد کمالی و 
خواهرم[بی آنک ه از حضور یکد یگر باخبر باشند ]به 
دیدن من آمدند وفقط موقعی فهمیدند ماجر اچیست. 
که باهم روبرو شدند!من که دیدم هر دویشان قصد 
بیرون رفتن از خانه‌ام رادارن د.قر آن رااز روی‌میز 
برداشتم وجلویشان گذاشتم و گفتم:«به این قر آن 
قسمتون می دم فقط دود قیقه‌به حرفهام گوش کنین...»! 
هر دو که سا کت شدند ادامه دادم:«فکر می کنین لازم 
باعث سرنوشت تلخ شمامن هستم...؟ همه اینها رو 
می‌دونم... اما شاید شما ندانید من در این ۵ سال چه 
انگار قسمت این بود که من یک فرصت برای جبران 
پیدا کنم اینکه وسط بیابون گیر«زور گیرها» بیفتم و 
«عدل» بز نه «ممد کمال» بر سه اونجا و علیر غم اینکه 
از من متنفره. دلش به حالم بسوزه و نجاتم بده و.... و 
بعدازطریق پلاک ماشینش اوراپیدا کنم و...همه 
اینها کار تقدیره... من می‌دونم چه کنافتی هستم.اما 
فقط خدامی‌دونه دراین سالها چقدر اشک ریختم و 
چه شبهایی که به در گاه خدا توبه کردم و... وحالا که 
خدامنو بخشیده.شمادو تااینجاهستین... از تون‌انتظار 
ندارم منوببخشین. که حق‌دارین روی«پل صراط» هم 
از من نگذرین!ولی لااقل از همدیگه نگذرین.ازمن 
متنفر باشین... بهتون قول می‌دم هر گز نیام سراغتون 
اصلاً مثل همه این ۲۵ سال فکر کنین من مردم اما... 
اما خواهش می کنم از تون که...[ دیگر نتوانستم جلوی 
خواهش می کنم به خاطر آشغالی مثل من.زند گیی تون 
بیشتر از این به خودتون زهر نکنین! 

اینها را گفتم وموقعی که پای هر دویشان سست 
شد از اتاق خارج شدم وبه زیباوفرزندانم نیز گفتم 
مزاحمشان نشوند! 

کتایون و کامران ساعت ۶بعدازظهر داخل اتاق 
شدند وفقط حرف زدنشان به گوشم می‌ر سید و...اما 
ساعت ۲صبح وقتی صدای خنده‌شان راشنیدم نماز 
شکر رابه جا آوردم... 


حالا ممد کمال و کتایون زیر یک سقف زند گی 
می کنند و خوشبخت هستند. تنها شرطی که آنها برایم 
گذاشتند این بود که هیچ کمکی از من قبول نکنند, نه 
ماشین ونه خانه و نه پول و... و فقط باالتماس زیاد 
راضیشان کردم یک مدرسه غیر انتفاعی رابه عنوان 
کادوی ازدواج تقد یمشان کنم! 

آری.. این روزها من نیز -پس از ۲۵ سال-طعم 
خوشبختی را چشیدم. ۰ 


ترازو | 
ا 
چراحقوق نمی‌دهند 
کار گران نساجی اقات شهر چند ماهی‌است 
و اه ۱ ۱ راز ار 
مردم دجار مشکلات و گر فتاری‌های اقتصادی 
ضروری است مسوّولان مربوطه به معیشت 
این گروه‌از جامعه به ویزه کار گران نساجی ۳ 
قائم شهر توجه بیشتری کنند! 
مسعود ذوالفقاری خبر نگار افتخاری اطلاعات هفتگی 
ابتکار یک معلم 
مسوول ترویج خدمات کشاورزی آبدان 
گفت: بیش از ۷۰ درصد محصولات کشاورزی 
به ویژه گوجه فرنگی بر اثر سرمای اخیر خسارت 
دید. 
قاسم مجیدی معلم آ بدانی‌در کاری ابتکاری 
بادانش آموزان خود شب‌نشینی و تلاوت قر آن 
مجید بر پا کردهاست.این کار موجب افزايش 
کیفیت یاد گیری بچه‌های کلاسش شده است. 
کلاس او در شهر ستان دير نمونه شده است. 
رضا محمدی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تأمین سوخت زمستانی بامشقت 


اور ےن اس کرو کارا ا عاه 
تفت است! 
عشایر منطقه دری لا برای تأمین علوفه و 
سوخت زمستانی خود دچار مشکلند. آنهاباید 
تاشهر بویراحمد ۲۰۰کیلومتر راه طی کنند تا 
وکت رسای ودرا ہیں کد ایی در عا 
است که لوله نفت از کنار آنهامی گذرد. متأسفانه 
خشکسالی وضعیت منطقه راخشک کر ده است. 
علوفه وجودنداردوتأمین آن بسیارسخت 
است, عا این منطفه از مسوولان تقاصاد ارقد 
امکانات لازم برای تهیه علوفه و سوخت زمستانی 
برای آنها فراهم شود! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پابر جایی موانع بانکی برای وام 
بانک‌های استان فارس مثل گذشته همچنان 
متقاضی‌ان‌وام راسر می‌دوانن د واز آنهاانواع و 
اقسام ضمانت‌ها رامی‌خواهند!از قرار معلوم هنوز 
قوانین جدید در موردارائه ضامن و دریافت اسان 
تسهیلات بانکی به بانک‌های استان فارس به ویژه 
را سا 
بانکه انیز اظه ار بی اطلاعی‌می کنند اخواسته 
متقاضیان وام در شیراز رفع مشکلات بانکی برای 
دریافت وام است. 
رستمی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


3 
7 
3 
1 
م 
72 
£ 
2 
و 
17 
2 


یی 


ن ا فتاب دعد دار ان است 


احساسی حرف نز ده‌ام 

من همچنان بر روی حرفی که پس از بازی تیمهای 
استقلال والغرافه زدم هستم واینطور نیست که من 
از روی احساسات گفته باشم که ما باید بادو مهاجم 
در زمین خود مقابل الجزیره بازی می کردیم. من این 
حرف رابر اساس ۰سال حضورم در باشگاه‌ها و ۳ 
سال مدیریت باشگاه بزر گی مثل استقلال زده‌ام. من 
حتی اعتقاد دارم پس از آنکه گل تساوی را زدیم باید 
برای دقایقی بازی را آرام می کر دیم وبااستراتژی و 
برنامه دقیق تری به دروازه الجزیره حمله می کر دیم. 
این شتابزد گی و احساسی بازی کردن باعث شد که ما 
در مجموع جریان بازی از ۰ ۲ موقعیت خود فقط یک 
گل بزنیم و آنهااز ۲موقعیتی که به دست آوردند موفق 
شوند دو گل بز نند به طوریکه بازیکنان ماروی صحنه 
گل دوم غافلگیر شوند. 

مظلومی‌هم به این نتیجه رسیده! 

من فکر می کنم که خود مظلومی‌نیز در حال حاضر 
به‌این باور رسیده که مادر آزادی نباید باحمایت 
هوادارانی که پشت سر خود داشتیم بایک مهاجم مقابل 
الجزیره بازی می کردیم و حتی می‌توانستیم این تیم را 
شکست داده و یا حداقل مقابل ان مساوی می کردیم. 
من بابت این موضوع خوشحالم که مظلومی‌جزو 
مربیانی است که انتقاد پذیر است.اگر قرار است که 
مدیر عامل باشگاه سوال ویاانتقاد نکند پس چه کسی 
بای داین کارراانجام دهد؟ متاسفانه این انتقاد من را 
بر خی‌ها که منافعشان در باشگاه استقلال قطع شده در 
بعضی از رسانه‌ها به عنوان اختلاف مدیرعامل باشگاه 
باسرمربی مطرح کرده‌اند. 

حذف هم شو یم مظلومی می‌ماند 

حتی‌اگر اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز پس از 
باخت بهالجزیره‌می گفتند مظلومی راعوض کنبا 
صراحت مخالفت خود رابااین موضوع اعلام می کردم. 
الان هم که به آنهایی که منافعشان در باشگاه استقلال 
قطع شده و می خواهند انتقاد ما رااختلاف نشان دهند 
می‌گویم که حتی اگر از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 
نیز حذف بشویم من همچنان تا پایان لیگ به حمایت 
خود از مظلومی‌ادامه خواهم داد. 


۵۸ 


فتح اللّه زاده: 


آنهایی که شعار می‌دادند تماشاگر واقعی نیستند 

این دسته از تماشاگران استقلالی واقعی نیستند و 
حتی قلعه نویی را نیز دوست ندارند چون با شعارهایی 
که می د هند ذهن هواداران ترا کتورسازی رانسبت به 
وی خراب می کنند. من به جرات می گویم که آنها بایک 
برنامه از پیش تعیین شد ه‌باطرح این شعارهامی خواهند 
قلعه نویی را از چشم هواداران ترا کتور سازی بینداز ند تا 
باحاشیه‌هایی که ایجاد می کنند او با تیم ترا کتورسازی 
موفق به کسب سهمیه‌لیگ قهر مانان آسیانشده‌واز 
طرف دیگر استقلال را نیز به حاشیه ببرند. 

بعید می دانم کار نز د یکان قلعه نو بی باشد 

بعید می دانم شعارها کار طرفداران قلعه نویی باشد 
اما بر فرعناگز آنها این شعارها رابدهند به دلایلی که 
گفتم کارشان به هیچ وجه درست نیست. آ نها باید با 
چه منطقی این کار راانجام دهند؟ اگر قرار باشد که 
قلعه نویی را به استقلال بیاوریم بايد در تیم خود نتیجه 
گرفته و کارنامه خوبی داشته باشد. 

قدم قریب روی چشم من 

تیم من قهر مان جام حذفی شده, در لیگ بر تر جزو 
مدعیان اصلی قهرمانی است و در لیگ قهر مانان اسیا 
نیز دوتیم قدرتمند ذوب آهن والاتفاق راحذف کرده‌و 
در مرحله گروهی‌ این رقابتها نیز بد نتیجه نگرفته است 
ضمن اینکه کمپ باشگاه استقلال رانیز ساخته ام آیا 
این کارهابه‌این معنی است که‌من یک مدير موفق‌نبوده 
ام و باید بروم؟ پس چرا در برخی از رسانه‌ها مطالبی 
رامطرح می کنند مبنی بر اینکه صدای پای قریب 
می‌آید؟ این افراد کسانی‌هستند که در باشگاه استقلال 
به‌دنبال منافع هستند واگر نه قدم آقای‌قریب روی 
چشمان‌من. من رااز چه چیزی می ترسانند؟ من که 
چسبیده به باشگاه استقلال نیستم. هروقت به استقلال 
| مدم زمانی بوده که اين تیم به نابودی کشید ه شده بود 
و کار نامه کاری من دراین خصوص نیز مشخص است ؟ 
قریب از دوستان من است و من خوشحال می شوم که 
فردی مثل قریب بیاید و امور باشگاه استقلال رابدست 
بگیرد. او جزء خانواده استقلال است و با همه وجودم به 
چنین فردی کمک خواهم کرد 

دو باز یکن جو سازی می کنند 


می‌روم تافضا بر ای حضور ثریب 
فراهم نود 


حاج ی استقلالی هنوز هم به کادر فنی‌ا ش اعتقاد دارد و مطمئن اس ت که 
با مظلومی به موفقیت خواهد رسید. از سویی دل پری نیز از برخی دوستان 


سابقش دارد.با هم حرفهای وی را مرور م یکنیم: 


بازیکنان استقلال به خاطر پول بازی نمی کنند پلکه 
تعصب خاصی بر وی پیراهنی که بر تن کر ده‌اند دارند. 
به غیر از دو بازیکن که ما آنها را شناسایی کرده‌ایم بقیه 
بازیکنان در این خصوص اعتر اضی نداشته‌اند. مطمئن 
باشید پس از بازی با تیم مس سر چشمه این دو بازیکن 
رافراخوانده وبا آنهابرخورد منطقی خواهیم کرد چون 
اجازه نمی‌دهیم که در شرایط حساس فعلی بازیکنی 
آرامش تیم رابه‌هم بزند. قطعا با شنیدن حرفهای این 
دو بازیکن آنها را توجیه خواهیم کرد. 

خوب پول داده‌ايم 

مانیز مطالبات مالی بر خی از بازیکنان را که از فصل 
قبل طلبکار بوده اند پرداخت کردیم که با احتساب 
امابدون احتساب پر داخت مطالبات فصل قبل 
بازیکن ان به طورمیانگین ۳۵د ر صداز قرار دادمالی 
بازیکنان را که مربوط به این فصل می شود را پرداخت 
کرده ایم ضمن اینکه به غیر از پاداش قهر مانی در جام 
حذفی کلیه پاداشهای آنهار انیز داده‌ایم.بااحتساب‌این 
پرداختها نست به خیلی از تیمهای حاضر در رقابتهای 
لیگ بر تر شرایط بهتری داریم.اگر می‌بینید که پاداش 
دلیل است که می‌خواهیم پاداش قهرمانی رادر مراسم 
جشن قهرمانی باشگاه استقلال در رقابتهای جام حذفی 
بدهیم که متاسفانه به دلیل فشر د گی بازیهای لیگ و 
لیگ قهرمانان آسیااین فرصت را بدست نیاورده‌ایم 
اما به زودی این کار راخواهیم کرد. 

دو و نیم میلیارد پول می‌خواهیم 

ما تاپایان فصل دو و نیم میلیارد تومان نیاز داریم تا 
با همه بازیکنان و کادر فنی به طور کامل تسویه حساب 
کنیم که یک ونیم میلیارد از این پول طبق توافقی که 
باوزارت ورزش و جوانان داشته‌ایم بامساعدت وزير 
ورزش وجوان ان در اختی ار ماقرار خواهد گرفت ودر 
هیئت مدیره‌باشگاه‌نیز راهکارهایی رادر نظر گر فته ایم 
که تا پایان رقابتهای لیگ بر تر یک میلیارد تومان دیگر 
مدیره بویژه رسولی نژاد تلاش زیادی می کنند. mM‏ 


هھ 
«طلاعات ی ۳۵۰۹ 


امیر قلعه نویی: 


به‌خاطر آدم‌های کوجک به 
فتحالله زاده ز نک نز دم 


تیم ت راکتورسازی تبر یز بامربیگری قلعه نویی هم |اکنون در رده دوم جد ول حضور دار د.د رهمین حال 
شایعاتی پی رآمون‌با زگشت امي ر قلعه نویی به استقلال واختلافا ت اوباب خی از باز یکنان این تیم طیروژهای 
گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. قلعه نویی د رگفت وگوی تفصیلی درباره این موارد صحبت کرد. 


#۶ تعطیلات نوروز چطور بود؟ 

ما که تعطیلات نداشتیم واز پنجم فروردین صبح و 
بعداز ظهر تمرین‌می کردیم.مشکلات‌مالی: کمی‌برای 
مادردسر ساز شد زیرابازیکنان ما امسال کمترین 
درصدها را گرفتند وماهم سعی کردیم در این ۵ماه 
مسئله رابازنکنيم. | قایان جعفری و پورجمشیدیان 
به همراه سردار آجورلو در تلاش هستند مشکلات را 
حل کنند اما من عادت ندارم مسائل را بزرگ کنم و 
در این مدت بچه‌هاهمت کردند و خدا نیز به مانیز 
کمک کرد که در بازی باسایپا پیروز شویم و سپاهان 
را شکست دهیم و به جدول بر گردیم. 

# از قول شماتقل شده که شما در یک کنسرت به 
مردم آذربایجان قول قهرمانی دادید. 

اول اینکه من قول قهر مانی ند ادم چون همه چیز 
دست خدااست.من گفتم اگر به لطف خداواهل 
بیت قهرمان شدیم آقای شهریاری (خواننده معروف 
آذری) یک جشن بز رگ بگیر ند.البته مر دم به مالطف 
دارند وهر جا که می‌رویم از ما سوّال می‌پرسند. وظیفه 
ماهم به عنوان یک الگواین است که باسعه صدر پاسخ 
همه را بدهیم. 

# فتحالّه زاده در گفت و گویی اشاره کرد که هیچ 
صحبتی بین شما و ایشان برای باز گشت به استقلال 
نشده و حتی شما عید راهم تبر یک نگفته‌اید. 

من از همین طریق عید رابه آقای فتحالّه زاده 
تبریک می گویم و برایش آرزوی سلامتی دارم. ما هر 
چند وقت یک بار باهم صحبت می کنیم اما انهایی 
که‌اين شایعات را مطرح می کنند. ادم‌های کوچکی 
هستند. این افر اد چون قوی نیستند. خودشان رابه 
برخی‌ها وصل می کنند و اين حرف‌های «چرت» رابه 
مردم تحویل می‌دهند. اگر تو کل انسان به خدا باشد. 
نیازی به‌اين صحبت هانیست.اتفاقابه خاطر همین 
بحث‌هابود که چند وقتی با فتحالله زاده در ار تباط 
نبودم. وظیفه‌ام بود که به ایشان زنگ بزنم چون به 
آقایان نیک‌نفس, هیبدی, پورمند. ساکت. قریب. 
اولیایی, پورسیناء جعفری و خیلی‌های دیگر زنگ زدم 
وعید راتبریک گفتم اماچون همین آدم‌های کوچک 
حرف در می آورند این کار رانکردم. 


۳ور ٩‏ طلاعات ی 


گفت وگو از: میثم رحمانی 


# منظورتان چه کسانی است؟ 

اینهادشمن‌های ماهستند. همه امیر قلعه‌نویی را 
می‌شناسند. می توانید از آقای ساکت بپر سید که وقتی 
قلعه‌نویی حرف بزند. یعنی چه؟ همان زمانی که سقف 
قرارداد رارعایت نکردم,علنا گفتم که سقف رارعایت 
نکردم. پای حرفم هم ایستادم.حتی در تلویزیون هم 
رارعایت کردم واین کار راانجام نداده‌باشم.من دروغ 
نگفتم و شاید خیلی جاها ضرر هم کر ده باشم. در همان 
جلسه در حضور آقایان تاج» عزیز محمدی, جعفری 
حرفم رازدم. چون تو کلم به خدا است. بر خی‌ها به 
دنبال این هستند که شاید در زمین نتیجه نگیر ند و 
بیرون از زمین این کارها را انجام دهند. 

# بیشتر توضیح می‌دهید ؟ 

آقایان یک روز شایعه می کنند که من سرمربی 
ذو بآهن شدم ویک روز این حرف‌ها رامی‌زنند. آنها 
بدانند که من می‌دانم چه کسانی هستند. می‌دانم که 
ماه به ماه به کارت انها چه پول‌هایی ريخته می‌شسود. 
همین ۵ء ۴آدم‌برای‌ماسناریودر ست می کننداماتو کل 
من به خدا است.امام هادی می‌فر ماید:«انسان‌ها در 
دنیا بااموال سر و کار دارندامادر آخرت بااعمال» هر 
کس باید جوابگوی اعمالش باشد. روز بازی استقلال 
وتراکتورسازی آن گونه‌جوسازی کردندومی‌دانم 
که‌همان آدم‌هاچه مصاحبه‌هایی راباهماهنگی روی 
سایت می‌فرستند. تراکتورسازی نتایج خوبی گرفته و 
من هم از بازیکنانم تشکر می کنم و انصافا فتح الله زاده 
درست گفته که آنها می‌خواهند شر ایط تراکتورسازی 
راهم برهم بزنند.من‌روی تیمم تمر کزمی کنم که 
حرف و حدیث به وجود نیاید. 

#با همه این حرف‌ها مگر اشکالی دارد که شما 
تیم فصل آینده خود را مشخص کنید؟ 

یکی دو روز پیش دوستان گفتند که آقای جعفری 
با ۲۰۳ مربی برای فصل آینده تراکتورسازی صحبت 
کرده‌است. بعد از من پرسیدند ناراحت نیستی گفتم 
نه چراباید ناراحت باشم.زمانی می گفتند قرار است 
مک لارن سرمربی تیم ملی انگلیس پس از اریکسون 
باشد.مگر چه‌اشکالی دارد؟ زمانی که در لور کوزن 


بودم بر خی از بازیکنان فصل بعد این تیم حتی کت و 
شلوار تیم آینده خود را پرو می کر دند. آقای جعفری 
حق دارد بامربیان صحبت کند چون شاید ایشان 
اهداف بز ر گتری در سر دارد که قلعه‌نویی نمی‌تواند 
از آن‌لحاظ کمک کند. تازمانی که هستم تاپای 
جان کار می کنم وپس از آن به عنوان یک دوست 
در خدمت‌شان خواهم بود. حداقل آقایان آجورلو 
وساکت شاهد هستند که حرف من نیازی به امضا 
ندارد و با وجود اینکه تیم های دیگر به من دو برابر پول 
می‌دادن د اماروی‌حرفم ایستادم چون تو کلم به خدا 
متوسل می‌شوند. 

#۶ شایعاتی پیرامسون اینکه شمااز طریق علی 
پروین به مهدی رحمتی پیغام‌دادید که فصل آینده 
در استقلال حضور ندارد. مطر ح شده است. 

خود آقای پر وین حضور دار ند و می‌توانید از ایشان 
ستوال کنید. من ایشان‌را ۰ثانیه در مراسم اربعین 
سید وسالار شهیدان دیدم و تلفنی هم باایشان صحبت 
نکردم.در مراسم ما انقدر جمعیت حضور داشت که 
اصلافرصت حرف زدن نبود. چه بر سد به اینکه در 
حض ور آن همه دوربین بخواهیم از این حرف ها بزنیم 
امااین را بدانید من زمانی که به استقلال آمدم ۰۱۱ 
۲ بازیکن رابه خاطر مسائل فنی و تفکراتم جا به جا 
کردم حالابه من می گویند که پیغام داده‌اند دراستقلال 
نباشند. همه اخلاق من را می‌دانند. 

# یعنی بحث باز گشت به استقلال که‌در این روزها 
مطرح شده شایعه است ؟ 

فت ح الله زاده‌به عنوان اولین شخص اجرایی در 
استقلال موضع خود را گفته وهمه این مسائل سنار یو 
است.همانطور که گفتم آن ۴ آدم رامی‌شناسم که 
به یک خواننده‌می گویند عليه من مصاحبه کند و 
مصاحبه‌های مختلف برای من تنظیم می کنند. 

# حرفی باقی نمانده؟ 

از مردم خوب آذربایجان, بازیکنان و دوستانی 
که در حال تلاش برای ترا کتورسازی هستند تشکر 
می کنم وامیدوارم لطف و عنایت خداطوری‌ شامل 
حال ما شود که شر منده مردم نباشم. ۳ 


۵۹ 


از دعا كەزمین شخم 
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e‏ مل ادتالیای 


ورزشی ۲ 


سرودهای اشتباه؛از امامعلی حبیبی تاتبراندازقزاق 


مسئولان ورزش کویت از پخش اشتباه‌سرود 
ملی قزاقستان در رقابت‌های تیر اندازی عذرخواهی 
کرده اند. آن‌هاهنگام اعطای مدال به ورزش کار قزاق 
که به مدال طلای مسابقات تیراندازی زنان دست 
یافته بود ترانه‌ای از فیلم کمدی بورات راپخش کرده 
بودند.این فیلم کمدی که شش سال پیش در آمریکا 
ساخته شد. قزاقستان را کشوری عقب‌مانده معرفی 
کرده‌بود. پخش این فیلم در قزاقستان ممنوع است. 
مربی تیم ملی تیراندازی قزاقستان در این باره گقت 
که مستولان پر نامه این سرود ملی جعلی راز اینترفت 
دانلود کر ده‌بودند.نسخه‌اشتباه ساخته ساشابرون 
کوهن در فیلم بورات است. در جریان این رقابت‌ها 
سرود ملی صربستان نیز به اشتباه پخش شد. 

آمااین‌ها فقط دو نمونه از اشتباهاتی است که‌در 
رویدادهای ورزشی هنگام نواختن سرود ملی کشورها 
وخ می دهد و تاریخ ورزش پر از اشتباهات مشابه است 
که اغلب نیز سهوی بوده. سهل انگاری مقامات میزبان 
ومسئولین بر گزاری رقابت‌هاء عمده ترین دلیل پخش 
اشتباه‌سر ودملی کشورهای مختلف به شمار می‌رود. 
درادامه این گزارش به مواردی دیگر از اشتباهات 
پرشمار بر گزار کنند گان رقابت‌های ورزشی در پخش 
سرود ملی کشورهای مختلف اشاره شده است. 

سال ۱۹۶۲ در مس ایقات جهانی تولیدو امامعلی 
حبیبی در وزن ۷۸ کیلو گرم بر خوان فلورس از 
مکزیک وجیمز فر گوسن آمریکایی غلبه کر د.سپس 
با ضربه فنی از سد اسماعیل اوغان از تر کیه گذشت. 
میخاییل بک مورزوف از شوروی و پتکو درمنچی یف 
از بلغارستان نیز مقابل ببر مازندران تسلیم شدند تااو 
پس ازدوطلای‌جهانی ویک طلای المپیک. در اوج 
آماد گی وبا قاصله ای چشمگیر مسبت به حریفانش 
مجددآحرف اول دنیای کشتی رابزند.وقتی‌روی 
سکوی قهر ماتی ایستاد و مدال را به گردنش انداختند. 
نمایند گان بلغارستان و آمریکاروی‌سکوی دوم وسوم. 
مانند تماشاگران آمریکایی به احتر ام سرود ملی که در 
حال نواخته شدن بودایستادند؛ اماحبیبی که سر ود 
به گوشش ناآشنا بود از روی سکو پر ید پایین.پس از 
اعتراض حبیب الله بلور سر مربی تیم ملی و مسئولین 
تیم ملی ایران. مشخص شد که مسئولین ورزشگاه به 
واه صفخه مربوط به سرود آق راپخش کرده اند. 
آن‌هاعذرخواهی کردند و حبیبی دوبارهروی سکو 
رفت تااین بار سرود ملی ایران پخش شود. 

سرود شاهنشاهی با جمهوری اسلامی 

در سال‌های ۱۹۷۹و ۱۹۸۰ در چند رقابت‌های 
بین المللی, پخش سرود شاهنشاهی برای مدال آوران 


۶۰ 


ایرانی دردسر ساز شد. با توجه به جوانقلابی آن روزهاء 
ورزشکاران هر اسان بودند که هنگام با زگشت به‌ایران 
باانگ «طاغوتی» استقبال شوند. مقامات میز بان امابی 
اطلاع از حساسیت موضوع. در رقابت‌های مختلف 
سرود رای ساق زا می وای 

این ماجرادررقابت‌ه ای بوک س ارتش‌های 
جهان تا آستانه ایجاد در گیری فیزیکی پیش رفت. 
بو کسورایرانی که قهر مان شده‌بود بر ای نشان دادن 
همراهی اش باانقلاب مردم.از روی سکو فر یاد الله 
اکبر و خمینی رهبر سر داد! 

سرود تایوان به جای چين 

ار کستر کشور گرانادا که جزیره‌ای‌دردریای 
کارائیب است,فوری ه ۲۰۰۷ در مراسم افتتاحیه 
استادیوم کریکت که هزینه‌احداث آن راجمهوری 
خلق چین پر داخته بود. اشتباهی مرتکب شدند که 
عصبانیت شدید مهمانان بلندپایه چینی رادر پی 
داشت. آن‌هادرمقابل مقامات‌این کشوربه‌جای 
سرود ملی چین» سرود تایوان را نواختند! وقتی سفیر 
چینوسایر مقامات چینی که‌بانی احداث این استادیوم 
بودند.س رود تایوان رابه جای سر ود چين شنید ند 
بی اندازه خشمگین شدند. 

جین‌از سال ٩۴۹‏ اپایان‌جنگ‌داخلی.جزیره‌تایوان 
رابه عنوان یاغی تلقی می کند. کیت میچل. نخست 
وزیر گراناداناگزیر شد رسماًاز پکن عذ رخواهی کند 
وقول بدهد که تحقیقات جدی در این مورد انجام 
گیرد. گرانادایی‌ها در حالی سرود تایوان رانواختند 
که سال ۲۰۰۵ روابط دیپلماتیک خود با تایوان رابا 
این انگیزه قطع کر ده‌بودند که روابط خود باچین را 
مستحکم کنند! 

لیتوانی یالتونی؟ 

سال ۰۰۸ ۲دردیدار دوستانه تیم‌ه ای‌ملی 
جمهوری چک ولیتوانی در پراگ سرود کشور میهمان 
به اشتباه پخش شد. علاوه بر این گوینده ورزشگاه‌شهر 
پراگ. اسم تیم میهمان را به جای لیتوانی, لتونی اعلام 
کرد.هنگام پخش اشتباه سر ود. بازیکنان لیتوانی با 
تکان دادن سر و دست. نسبت به سرودی که جمعیت 
به‌احترام آن ایستاده‌بودند. وا کنش نشان دادند. 
واسلاو تیجی مدیر روابط عمومی‌فدر اسیون فوتبال 
جمهوری چک مسئولیت این اشتباه را پذیرفت وبرای 
عذرخواهی از لیتوانیایی‌ها اعلام کرد در پایان همان 
ماه از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. 


فوتبال عراق و کره شمالی 
سال ۰۰۷ ۲درورزش گاه‌راجامان_گالای‌تایلند. 


اشتباه در پخش سرود ملی عراق باعث اعتراض 


شدید این تیم شد. در حالی که بازیکن ان عراقی با 
ایستاده بودند تاسرود ملی کشورشان قبل از بازی 
با کره شمالی رابشنوند. سروددیگری پخش شد. 
بازیکنان عراق در وسط مراسم فریاد می‌زدند:«اين 
سرود ملی مانیست.» 
آورده‌اید؟ بر اثر اعتراض وپیگیری آن‌هاسرود ملی 
شدید تماشاگران مجددا پخش شود. اشتباه‌امااز 
جانب خود عراقی‌هابود که به جای لوح فشره‌سرود 
ملی شان, (آ)دیگری رادر اختیار میزبان قرار داده 
بودند 
سرود برزیل در اصفهان 

در دیدار دوستانه تیم های ملی فوتس ال ایران و 
موزیک به جای سرود ملی برزیل پخش شد. بازیکنان 
برزیل نیز باتکان دادن دست.این خطارایاد آوری 
کردند. مسئولین سالن پیر وزی اصفهان بلافاصله 
متوجه اشتباه‌خود شدند. آن‌ها پس از پخش سرود 
جمهوری اسلامی.مجد دا سرود بر زیل رااین‌باربدون 
اشتباه-پخش کردند.ایران‌در آن‌بازی ۴بر از برزیل 
شکست خورد. 

جبران اشتباه با اشتباه بز رک تر! 

سال ۲۰۰۷ در مسابقات جهانی کشتی فر نگی به 
میزبانی با کو مدال طلای ۷۴ کیلو گرم نصیب یاوور 
یاناکی یف از بلغارستان شد. وقتی اوروی سکوی 
قهرمانی ایستاد وپر چم کشورهای نفرات اول تا 
سوم بر افراشته شدند. سرودی اشتباه به جای سرود 
بلغارستان پخش شد. او بلاقاصله از روی سکوپایین 
پرید واعتراض کرد. دقایقی بعد مجد دآروی‌سکو 
بر گشت امااین بارهم سروددیگری پخش شد.والنتین 
یوردانف رییس فد راسیون کشتی بلغارستان به شدت 
جهانی غیر قابل بخشش است. سر انجام نیز سرود 
اصلی بلغاره پخش تشد وین کی یف با گرفتن مدال 
وحکم قهر مانی اش با عصبانیت از روی سکوپایین 
آمد. 

سرود فیفا به جای سرود ملی 

گاهی‌اوقات پخش اشتباه‌سرودها آ گاهانه بوده 
است.مثلاً در مر حله‌اولازر قابت‌های مقدماتی فوتبال 
المپیک بانوان. در دیدار تیم های‌ایران واردن. سرود 
فیفا به جای سرود ایران پخش شد. مسئول رقابت‌ها 
به فر زانه لواسانی سر پر ست ایران گفته بود که به دلیل 
قابل پخش نیست وبه جای آن سرود فیفاپخش خواهد 
شد.اعتراض ایران باعث شد ناظر فیفا تصمیم بگیر د 
که سرود اردن هم پخش نشود. او دستور پخش سرود 
فیفا به جای سرود ملی هر دو کشور راداد. 

۰ 


ده 
طلاعات سای رر ۳۵۰۹ 


ن 


بکهام کلکسیون ماشینهای خود را می‌فر وشد 

7۳۳[ این بازیکن مشسهور فوتبال 

ی - که در حال حاضر در تیم گلکسی 

لس انجلس بازی می کند تصمیم 
دارد گاراژ ماشینهای خود واقع در 
کاخ با کینگهام انگلس_تان را خالی 
کند.اووهمسرش ویکتوریادر 
سال ۱۹۹۹ این گاراژ و ماشینها 
را ایا رحال ار انا 
بطور تمام وقت در آمریکازند گی می کنند و به همین دلیل به ندرت می توانند از این 
ماشینهااستفاده کنند.لامبورگینی ۱۷۰ هزار دلاری دیوید بکهام.دواتومبیل بنتلی. 
شد. علاوه بر اینها سه موتور سیکلت‌هارلی دیویدسون نیز فروخته می‌شوند. 

یک منبع خبری به روزنامه سان گفت:« کلکسیون دیوید بکهام واقعا» جالب 
است وهر کدام از ماشینهای آن‌ارزش بسیار زیادی دارد.اين اتومبیلهابه ندرت 
دیوید به ندرت به‌انگلستان سفر می کند وحمل و نقل‌اين ماشینهابه آمریکانیز 
عملی‌نیست.اوتصمیم گر فته است آنها رابفروشد. ارزش کل این مجموعه‌اتومبیل, 
بیش از نیم میلیون دلار است.» 
بازداشت یک ساعته اشجاری 


حسن اشجاری بازیکن تیم فوتبال سپاهان که به دلیل 
سهاخطاره‌بودن نمی توانست در بازی با ملوان به میدان 


برود زمانی که قصد داشت تا به همراه بازیکنان به رختکن 
برود توسط ماموران نیر وی انتظامی‌دستگیر شد. 

رای ا ات که الل ورا ده 
اشجاری باز یکن تیم ذوب آهن بود در بازی آنهاباتیم 
پگاه در گیری فیزیکی در جایگاه ویژه به وجود می آید و سه 
بازیکن ذوب آهن با ماموران و برخی از هواداران در گیر می‌شوند. 

در آن زمان حسن اشجاری با یکی از ماموران در گیری فیزیکی پیدا می کند 
که‌این در گیری باعث می شود تادست این مامور شکسته شود.قضیه ختم به خير 
ردو ام وی وق وت ای تم رای ای را 
اشجاری نیفتد.اما روز گذشته که اشجاری به همراه سپاهانی‌ها به انز لی رفته بود به 
دلیل شکایت شخصی آن مامور.بازداشت و به کلانتری منتقل می‌شود. 

اا اا ااا ا ا 
سپاهان) در کلانتری وهمچنین پر داخت دیه ای مختصر توسط اشجاری پرونده 
این ماجرا بسته شد تااز این به بعد اشجاری مشکلی نداشته باشد. 


بر نامه‌های ورزشی‌سازمان تربیت بدنی ارتش 

رئی س سازمان تربیت بدنی ارتش طی نشست 
مطیوعاتی و را مد بران تیر وهای تاه ات هاو 
برنامه‌های این سازمان به مناسبت گر امیداشت روزارتش 
وحماسه آفرینی های نیروی زمینی و همچنین سالگرد 
شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی را اعلام کردند. 
۱ به گزارش روابط عمومی ار تش جمهوری اسلامی‌ایران 
اہ .امیر سرتیپ مجد آرابااشاره به بر گزاری مسابقات و 
رویدادهای ورزشی متنوع در سطح یگان های تابعه ارتش در سراسر کشور 
بر گزاری دو صحرانوردی و دو با ویلچر جانبازان ار تش از مزار شهید صیاد شیر ازی 
تأمر قدامام خمینی (ره) ونیز نثار گل به مزارشهدادر سر اسر کشور بصورت همزمان 
»به توضیح و شرح این رویدادها پر داختند و در خاتمه با تا کید بر آهمیت ورزشهای 
قایقرانی و ورزشهای رزمی به مصاحبه خود پایان دادند. 


۳ وار ٩۹۱‏ اطلاعات سل 


گواردیولابه شکیرا: دست از سر پبکه بردار 
مدتی است که شکیر .نامز د جرارد کک 
پیکه مدافع باتجربه بارسلوناست و 
همین موضوع باعث شده تا پیکه و 
شکیرایکی از جنجالی‌ترین زوج‌های 
فوتبالی در اسپانیا لقب بگیرند. 

آشنایی پیکه و شکیر ابه بعداز 
رقابتهای جام جهانی ۰ برمی گردد؛ البته در طول این مدت. فوتبال پیکه دچار 
فرازونشیب‌هایی‌شده و خیلی‌هامعتقدند که شنایی ونامزدی‌اوباشکیرا؛باعت 
شده تا فوتبالش دچار افت شود. 

در طول این مدت پیکه بارها از تر کیب اصلی تیم گواردیولا کنار رفته و شنیده 
می‌شد که اختلافاتی‌میان‌این شاگرد ومربی وجود دارد.باوجودی که رابطه پیکه 
وشکیر اباعث شد تانام باشگاهبارسلونا هم بیش از پیش در میان کسانی که کمتر 
فوتبال رادوست دارند. برسر زبان‌ها بیفتد. اما گواردیولا چندان موافق این موضوع 

کی گزارشی که درهنته‌های اک در رسانه‌های اساهایی بر داب باه 
وبه گزارش‌ سایت فانیک.حتی شنیده‌می‌شد که شرط تمدید گواردیولابرای 


تمدیدقراردادش بابارسا؛فروش جرارد پیکه است.واواعلام کرد بود که‌اگر 
سران‌بارساپیکه رانفروشند. اوقراردادش راتمد ید نخواهد کرد. طبق صحبتهای 
کرد کےا ال ا رت کین سرا ا 

اگر این روند ادامه یابد.چندان بعید به نظر نمی‌ رسد که در ماه‌های آتی اخباری 


درمورد برهم خوردن رابطه این دو زوج جوان رابشنویم تادرامی‌شبيه به جدایی 
الکس رودریگس ستاره نیویور ک یانکیس از کامرون دیاز رابه خاطر دستور مربی 
تیمش, درمورد پیکه و شکیراهم بشنویم. 


پیامک مشکوک به مدافع سابق تیم ملی 


همه چیز از یک تماس مشکوک آغاز شد.یک > 
شماره‌اعتباری که البته مسلما بی‌نام هم هست. در واقع 
تماس یک پیام کوتاه‌بود با باسابقه ترین فوتبالیست 
لیگ برتر که مضمون آشنایی داشت. 

یک پیشنهاد چند میلیونی برای یک تغییر نتیجه 
بازی‌های پیش روی صباء تیمی که سهراب کاپیتان آن 
است. بختیاری‌زاده می گوید:«یک اس ام اس غریبه 
بود.من به تاز گی از شماره‌ای استفاده‌می کنم که فقط معد ودی از دوستان من آن 
اا ااا را ا تا 
اک ااال کک کی را اا 

سهراب در مورد جزئیات این پیامک گفت: «متن پیامک یک پیشنهاد ۱۰ 
میلیونی بود اینکه من کاری بکنم تیم‌ام در ۶ بازی باقیمانده‌امتیاز از دست بدهد. 
یعنی پنالتی بدهم و خرابکاری کنم تادر ازای هر بازی ۱۰ میلیون تومان پول بگیرم! 
در این پیامک طرف وعده ۵ میلیون قبل از بازی و ۵ میلیون بعد از بازی می‌دهد.» 

تیم صبا در جدول‌چهارم است وشانس چندانی برای کسب سهمیه آسیایی 
ندارد اما موقعیت این تیم در رده چهارم از طرف تیم‌های مختلفی تهدید می‌ شود. 
بختیاری‌زاده در این مور د اظهار داشت: «من نمی توانم باور کنم که این کار یکی از 
منصوبین تیم‌هایی باشد که با ما رقابت می کند کاری هم که کردم این بود ماجرارا 
به عبدالله ویسی گفتم و توضیح دادم که مراقب بچه‌های جوان تیم‌مان باشد تایک 
در میلیون شاید وسوسه بشوند. بعد هم به مسئولان و دوستانی که می‌شناختم زنگ 
زدم و شماره رادادم تا آنها پیگیری کنند و بگویند موضوع چیست یا این شماره مال 
کیست.» بختیاری زاده حرف‌هایش رااینطور تمام کرد امن در دوران فوتیالم با 
چنین مساله‌ای روبه‌رونشده بودم ودر واقع کسی به خودش جرات نداده‌بود که این 
کار رابا من انجام بدهد اما ظاهر در فوتبال ایران خیلی چیزها تغییر کر ده امید وارم 
با توجه به حساسیت بازی‌های لیگ برتر در هفته‌های پایانی چه در لیگ برتر و چه 
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در لیگ دسته اول مستولان مراقب اتفاقات باشند.» 


۶۱ 


تعبیر خواب € خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


اسکلتی در خانه عمه 


لیلا گله‌دار زاده. چند ساله؟ مجرد. خانه‌دار ۳ 


خواب دیدم در خانه عمه‌ام هستیم. به حياط رفتم و نگاهم 
به پله‌ها افتاد. دیدم یک اسکلت آنجا هست. بعد در یخچال 
راب از کردم که چیزی بردارم یک دفعه دست‌های اسکلت 
افتادند روی دستم. به اسکلت نگاه کر دم.روی جمجمه اش 
خاک بود. سرش هم افتاد روی زمین. رو به مادرم کردم و گفتم: 
خدایاچرااسکلت تمام مر ده‌هاتوی قبر است ولی این اسکلت 
پدرم اینجاسست؟ بیا برویم دفنش کنیم(۱۸ سال پیش پدرم 
فوت کرده). دختر عمه‌ام گفت:بر ویم دوتابخریم. منظورش 
فنیقی‌ه | آمدند.نگاه کردم و دیدم چند زن وبچه آمدندووارد 
خانه یکی از همسایه‌ها شدند. پشت سرشان یک عروس وداماد 
بود. پشت شاآن به من بود. دامن لباس عروس نیم متر روی 
زمین کشیده‌می‌شد. تعجب کردم زیرارنگ لباسش سیاه‌و 


این خواب می گوید و ا زیادی از مرحوم پدرتان 
نداشته باشید اما کمبود سایه‌ای که به سایه پد ر معروف است. 
در روحیه شمااثر عمیقی کر ده‌است.معمولاد خترهایی که 
پدرخودرااز دست داده‌اند.به کمبودی به‌نام‌الکترادچار 
می‌شوند. البته اگر چنین دخترهایی ناپدری مهربان یا عمو دایی 
وحتی معلمی خوب و داناو مهربان داشته باشسند. کمبودشان 
خودبه‌خود درمان می‌شود. در این خواب. کمبود نهفته پدر شما 
رابه خانه عمه‌می کشاند زیر ااونشانی از پدر دارد وبایکدیگر 
همخون بوده‌اند. برداشتن چیزی از یخچال. نماد انجام دادن 
کارهایی است که‌اجاژه آنهادست پدر آنست, مثل ازدواج» 
داشتن نامزد یا دوست و... چون پدر شما ۱۸ سال پیش مر حوم 
شده» نمی توانسته‌اید و نمی توانید بر ای چنین کارهایی از او اجازه 
بگیرد. انگار کاری کرده‌اید یا در حال انجام دادنش هستید که 
اگر پد رتان زنده‌بود. آن رانمی‌پسندید. دست‌های اسکلت 
که نمی گذارد چیزی از یخچال بردارید. نماد همین موضوع 
است.خاکی بودن جمجمه نماد کهنه شدن حضور پدر است به 
همین دلیل سرش می‌افتد. حرف شما با ماد پرسشی نیست. 
اعتراضی‌ست که به در گاه خدا می کنید: آخر چرا اسکلت پدرم 
در گورستان نیست و در خانه‌ی عمه است؟اعتراض می کنید به 
سرنوشتی که داشته‌اید وسال‌هاپیش پد رتان رااز دست داده‌اید. 
شاید هم اعتراضی باشد به جوی که در خانه عمه حا کم است و 
چپ برویدیاراست بروید. نقل قولی از پدر می شنوید و شمارا 
در منگنه می گذارند. ناخود آ گاه‌شما چاره‌درست رادر خواب به 
شما دیکته می کند: برویم دفنش کنیم. دفن کردن او یعنی روی 
آوردن به زند گی تازه‌تری که از قلمرو سرزنش به دور است. 
حرف نامفهوم دختر عمه به معنی نامفهوم بودن یا پوچی برخی 
از عقایدی‌ست که دیگران دارند. فنیقی‌ها هم به معنی شخص 
یاحادثه‌موهومی‌ست که شمارااز آن تر سانده‌اند اما حقیقت 
ندارد. عروس وداماد. نماد آرزویی‌ست که در دل‌هر دختری 
هست: ازدواج! اما چرالباس عروس آن رنگی بود؟ اینجا هشدار 
است: مراقب باش اسیر عاطفه‌ات نشوی! 


۶۲ 


ھ 5 
به بچه‌اش شیر دادم 
شهین مهماندوست. ۲۵ ساله. متأهل, خانه‌داره رشت 


من کود کی پانزده‌ماهه دارم. شبی در خواب 
دیدم آشنایی از من خواست به طفل شیر خوارش 
شیر بدهم.من با کمال خوشر ویی قبول کردم. 
بچه‌اش رابغلم داد. پسر بود. بسیار ناز وزیبا. خیلی 
خوب و راحت از شیر من خورد و در آغوشم خوابید 


ر 
آن‌رارهاکرده‌اید. یادت ان‌نرود که جزئیات خواب 
برای‌تعبیر آن‌اهمیت زیادی‌دارد پس‌هنگامی که 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


قرآن را ندید 
میشکا پرویزی. مجرد 
Wednesday, January 12, 0/1‏ 
From: dmishcacoco@rocketmail.com‏ 
چندر وزپیش خواب‌دید م درباغ خودمان‌مجلسی 
داریم که شبیه مجلس دعاست وبیشتر کسانی که 
انجابه چشم می‌خوردند از اقوام پدری بودند. به 
از روی قر آن بخواند. گمان کنم مادرم حرف مرابه 
او گفت ولی او شروع به خواندن چیز دیگری کر د. 
تعجب کردم وبه مادرم گفتم‌اون که یه چیز دیگه 
خوند! قر آن ثوابش بیشتر بود. مجلس که تمام شد 
مجلس گردان خواست برود.قر آن را ندید واز 
رویش گذشت. یک نفر دیگر هم همین کار را کرد. 
بعد بیدار شدم. باید بگویم که چند روز قبل استخاره 
قرآن گرفته بودم تادر باره نامزدم تصمیم بگیرم. 
به تردید شدیدی دچار شده‌بودم. جواب استخاره 
خوب بود ولی باز هم دچار تردید شدم. 


افعی خطر ناکت 
فرهاد مهلتی 
Friday, January 7, 2011 9:26AM‏ 

From:far?h??_m??f??ui@hotmail.com 

خواب دیدم افعی سیاه و بز ر گی در جوی آب 
است. همان طور که در فیلم‌ها دیده‌بودم.از گردنش 
گرفتم ولی چون دستم پایین تر از سرش بود. دستم را 
نیش زد.مارراتوی‌جوی آب‌انداختم وخواستم لهش 
کنم ولی پایم راهم نیش زد. پایم رابالا بردم و محکم 
توی سرش کوفتم. فکر کردم مردهاست خواستم 
ااا شد رارف رائیس 
زد. سرش را گرفتم وب ر گرداندم و نیش خودش رابه 
سر خودش زدم تا کشته شد. خواستم به د کتر بر وم 
ولی دیدم دست و پایم دارد بی حس می شود و خواب 
می‌رود. لطفا مرا از نگرانی خارج کنید. 


خواب خود راب انامه یاباایمیل برایم می‌فر ستید. 
مشخصات خود و جزئیات خواب رانیز بنویسید تا 
تعبیرم درست تر باشد.این خواب می گوید:اگر بچه 
شمادختر است واطرافیان با خود تان در آرزوی پسر 
بودید, تعبیرش آرزویی‌ست که برای بچه پسر دارید. 
اگر چنین نیست. کمبود محبت دارید و مد تی‌ست به 
افسردگی نیز دچار شده‌اید. حس می کنید شوهر یا 
اظرافیان اوقدر شمارانمی‌دانند ضمنابه زحمتی که 
برای‌بز رگ کر دن بچه می کشید.اهمیتی نمی‌دهند. 
اما آن آشنا...او کسی‌ست که‌برای وارد شدن به 
محدوده عاطفه شما غریبه است زیر ا آن قلمرو برای 
او ممنوع است. به نظر خوابگزاران قدیمی, این خواب 
تعبیر دیگری‌نیزدارد:در معاش شما گشایشی حاصل 
می‌شود و خير شما به دیگران نیز خواهد رسید. 


نبیر 

نخست بگویم که استخاره همان گونه که از 
اسمش پیداست. طلب خير است بین دو کار خیر. 
یعنی وقتی که بین دو موضوع خوب قرار گرفته باشیم 
و ندانیم کدامش بهتر است. استخاره می کنیم. این 
کی کی ای ی و ور 
دیگران اعتماد ندارید ضمنا در بر خی موقعیت‌ها 
اعتماد به‌نفس ندارید ورای ماراحت‌تر است که 
کسی دیگر به جای شما حرف بزند. چیز دیگری 
که خواب شمامی گوید.حاجتی است که دارید. به 
گمان شمااگر کسی در کارهای شما دخالت نکند. و 
اگر دیگران مشکلاتیایجاد نکنند. خودتان می‌توانید 
به حاجت خود بر سید یا موفق شوید ولی امان از 
خرابکاری‌های دیگران! 

ازاین خواب می‌فهمیم که چون در بیداری 
به استخاره گوش نکرده‌اید و نظ ری را که از اول 
داشته‌اید. پذیرفته‌ای د. در خواب احساس گناه 
کرده‌اید و خواسته‌اید جبران کنید به همین دلیل 
است که از مادر می‌خواهید به مجلس گر دان بگوید 
قر آن بخواند. 

 ریبعت‎ 

دانستن سن شماو مجرد يا متأهل بودن‌تان برای 
راهان ار کا 
من بااین فرض که شما جوان و مجرد هستید. خواب 
راتعبیر می کنم:همان گونه که در خواب از حر کات 
فیلم‌هایی که دیده‌اید. تقلید کر ده‌اید. این خواب رانیز 
باتوجه به همان فیلم‌ها وبازی‌های کامپیوتری دیده‌اید 
ومی گوید جوانی هستید که مثل بسیاری از همسالان 
خودتان از هیجان و ماجراجویی خوششان می آید اما 
محافظه کارید و حس ماجراجویی خود رادر خیال یا با 
دیدن فیلم و بازی‌های هیجانی آرام می کنید. اگر اهل 
بازی هستید. در اطر اف‌تان هستند کسانی که از شما 
بهتر بازی می کنند. چیزدیگری که‌اين خواب می گوید. 
احساس تنهایی‌شماست در خانواده پیشنهاد می کنم با 
اعضای خانواده خود بیشتر گفت و گو کنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


e 


باوج وداینکه از رمانتیک بودن لذت می‌برید ومی‌خواهید به‌هر قیمتی که شده 


که افکار تان رابه خودشان مشغول کرده‌اند از ذهنتان می گریزند و آن گاه‌انگیزه‌قوی 


|e سس‎ 


بسیار خوش شانس و خوش اقبال‌اید و براستی که از این لحاظ جزء ثر وتمند ترین 
افراد دنیا هستید چون همین حالا هم مالک چیزهایی‌هستید که هر گز نمی‌توان آنهارا 
با میلیاردها میلیارد پول خریداری کرد و همین‌هاست که از درون شماراشاد وراضی 
بهانه تراشی نکنید چرا که شما زیر آن ظاهر نر م‌تان اراده پولادین دارید ویک دنیا حرف! 
دوست نازنینم! بیشتر از همیشه دقت کنید و عجولانه دست به عمل نز نید چون شما بهتر از 


هم دلسوز هستید وهم مهربان و در عین حال بسیار عاقل و حس همکاری وهمراهی خوبی 
رابه نمایش گذاشته‌اید و بهانه‌های زیادی برای شاد بودن دارید و می‌خواهید روحتان رارشد 
دهید واین سالم‌ترین و زیباترین تصمیمی هست که تا کنون به دنبالش بوده‌اید. پس تقاضاو 
درخواست‌های نابجاراد ور بر یزید وداشته‌هایتان رادر یابید واستقلال‌تان راحفظ کنید تابتوانید 
به چیزی که حقتان هست بر سید. در ضمن افکار اشتباهی که باعث ایجاد ترس در درون‌تان 
شده‌اند را از خودتان دور سازید و وقتی نظم راحاکم کردید به جنگ مشکلات بروید. 


تیر « ۳ 


خود تان هم می دانید که زیادی مغرور هستید ودوست دارید روی حرف خود تان 
بمانید چون برای شما همیشه مرغ یک پادارد.اماباتمام این حرف‌هااینطور که پیداست 
مد تی است پریشان حال به نظر می‌رسید و خستگی زیادی رااحساس می کنید و ذهنتان 
مشغول استقلال مالی و عاطفی است ومی‌خواهید امنیت رابرقرار کنید وبهشدت آرامش 
خاطر راجویایید اماصداقت قلبی رافراموش کرده‌اید واین خود درپس رابطه معنویتان با 
خداست گذشته ازاینکه‌امید وارم برای پیدا کردن علت اختلاف نظر ها کنجکاوی به خرج 
ندهید وحتی اگر می‌توانید بخشی از آنها را نادیده بگیرید واز وا کنش‌های عجولانه دوری 
جویید تا بتوانید دنیای اطر افتان را مکانی قابل تحمل تر برای زند گی کردن بسازید. 


بااینکه ساز گار و انعطلاف پذیرید. ولی‌هنوز هم خود تان رالایق‌تر از دیگر آن می‌دانید 
وهمین حس بر تری کاذب شمارا از دیگران ناراضی و دور می کند و اگر در چنین شرایطی 
بهترین پاسخ را سکوت می‌دانید و می‌خواهید که به غار تنهایی تان پناه ببرید توصیه 
می کنم دست نگه دارید که این چاره کار نیست چون اگر به این شر ایط عادت کنید دیگر 
ترک کردن آن کار ساده‌ایی‌نیست پس فک رش راهم از خودتان دور کنید واگر به فکر 


کشیده‌اید یقین بدانید نتایج خوب آن را دریافت خواهید کرد. 


شهر یور ۳ 
انسانی سر بلند اید وهمیشه از بی‌عد التی گریزان هستید وهمین حالاهم طراوت 
دنبای اطرافتان به خاطر عشق پا کی است که‌خاض ذات شماست وباید آن‌راتقویت 
کنید. رویاهای قشنگی دار ید که باید آنها را پرورش دهید ودر این روزها هم فکری تازه 
به ذهنتان خطور کرده و گویی می‌خواهید یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنید پس 
چشمانتان را باز کنید و دلتان رابه دریا بزنید اما در هر شرایطی از افراط و تفریط دوری 
کنید و به حرف دلتان موقعی گوش کنید که عشق خدا را فریاد بزند و آنگاه یقین بدانید 
که قلبتان نوید چیزهایی رامی‌دهد که لازم است مطابق میل‌اش عمل کنید و آنهارا 
بر آورده سازید و از هیچ شرایط سختی هم نهراسید. 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


کار خودشان گرم باشد. اما چرامدتی است که می‌خواهید انتخابهایتان راعوض کنید 


تابتوانید آن حس درونی تنهایی‌تان رااز خودتان دور سازید وبه اصطلاح ذهن‌تان را 
تحت کنترل در ورید.پیدانیست. ولی اینکه می‌خواهید حامی داشته باشید وبه آن 
تکیه کنید قابل تأمل است و انتظار می‌رود شما هم نیت اصلی‌تان رابهتر بررسی کنید و 
روی زخمهای دلتان سر پوش نگذارید و آنها راعمیقاً درمان کنید واگر هم از کسی دور 
شده‌اید چاره‌ای برایش بیندیشید وروی هزینه‌هایتان کنترل داشته باشید و با شیوه‌های 
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آبان 
همیشه هم دوست دارید پیروز میدان باشید و خود راثابت کنید و از هیچ کس و چیزی 
هم ترسی به دل راه نمی‌دهید و مرتباً به ايده آل‌های ذهنی‌تان می‌اندیشيد ولی در همین 
حال و احوال هم از درون کمبود چیزی را احساس می کنید و باید اجازه‌دهید که روحتان 
احساسات ونیازهایش راابر از کند وشمانیز به‌دنبال مرهمی‌برای آنهاباش ید واگر به 
فکر کاری جد ید هستید باید بگویم که این روزها می‌توانید قدم بزر گی بر دارید ورضایت 
خود را از شرایط خوبتان اعلام کنید. 

قرو 


ول صور ت بگیر 


حداقل پر از شوق و اشتیاق نشان می دهید حسی که این روزهادر کمتر کسی می‌ توان 
نیست.بااینکه جر و بحث رادوست ندارید نمی‌دانم چر ااینقدر به آن دامن می‌زنید و 
طوری رفتار می کنید که گویی نمی توانید گذشته رادور بريزید و دوست دارید زمان را 
به عقب بر گردانید. ولی بهتر از من می‌دانید که ما حاصل تلاش خودمان را درو می کنیم 
وبهتر است حداقل برای آینده‌تان از همین حالا فکری بکنید و به گونه‌ایی رفتار کنید که 
فردانیز برای امر وز چنین حسرت و آرزویی نداشته باشید و برای راحتی شخص خودتان 
هم که شده از تجملات دوری جویید تا ذهنتان راحت‌تر شود. 


لجوج هستید ودر عین حال دوست داشتنی. وقتی تصمیم به‌انجام کاری می گیر ید 
هیچ کس و چیزی نمی تواند جلودار تان شود و تصمیم تان راعوض کند. شیوه‌های خاص 
برای |براز محبت و عاطفه دارید وپایه‌های خانه شما محکم و برایتان بسیار نیروبخش 
است. ولی نمی‌دانم چرا کمبود چیزی را احساس می کنید و هر بار که تصمیم به بیان ان 
می‌گیرید. پشیمانی مانع از گفتن آن می‌شود. به هر حال در این روزها شادی را از درون 
احساس خواهید کر د وش مانیز باید برای کمک ویاری رساندن به اطر افتان‌دست به 
کار شوید و از دعای خیر آنها خود را بی‌نصیب نسازید. 


سس سس a‏ 


مثبت. پویاو فعال‌هستید ودوران خوبی راسپری می کنید وصداقت در چشمانتان 
موج می‌زند و محیط زیبا و راحتی دارید. ولی بر سر مسائلی که برای شما هم خیلی 
تعیین کننده نیست اختلاف نظر دارید واگر نظر من را بخواهید می‌گویم که شما آنهارا 
بیشتر از آنچه که هستند بز رگ جلوه‌می‌دهید وباید بدانید که گذشت زمان‌می‌تواند 
مشکل رارفع و بی‌عدالتی‌های مورد نظرتان را اصلاح کند اگر که بخواهید و قد ر تمند 
عمل کنید وبدانید که حتی سهمگین ترین توفان‌ها هم میهمان هستند نه صاحبخانه. 
پس برای آ رامش روحی خودتان‌هم که شده‌اجازه‌ندهید که کسی درامور تان دخالت 


بی‌دلیل داشته باشد. 
e e‏ 


قد رت استدلال خوبی دارید وبااینکه مور د قبول اطرافیان هستید ولی باز دوست 
دارید که بیش تر از اینه اروی دیگران تأثیر بگذارید ودر عین حال هم اعتقاد دارید 
که باید به دیگران کمک کنید و شرایط غیر منتظره رادوست ندارید و می‌خواهید که 
بی تفاو تی در بعضی امور و یکنواختی رااز خود تان دور سازید ویک فریاد از ته دل آرزو را 
می کنید تا تمام بغض‌های فر و خور ده خود رابیرون بریزید اما... دوست خوبم! باصحبت 
بهتر می‌توانید از شرایط بهره ببرید چرا فریاد؟! 
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مواد لازم: 
گوشت چرخ کرده: ۲۵۰ گرم 
قارچ۰ ۲۰۰ گرم 
فلفل دلمه‌ای: ۱ عدد 
پنیر پیتزا: ۲۵۰ گرم 
ادویه کاری: ۱ قاشق چایخوری 
سینه مرغ خرد شده: اعدد 
رب گوجه فرنگی:۳ قاشق غذاخوری 
پیاز: ۲ عدد متوسط خرد شده 


امیسدوار مکه مثل همیشه 
اوقات خوشی رو سپری کرده 
باشید.غذای امروز پروک 
نام‌دارد.غذایی خوشمزهو 
خوش رنگ ولعاب که حتما 
درست کرد نآن خالی از 


در این فاصله مواد داخل پروک را آماده می کنیم. 
پیازرا در داخل تابه ريخته و تفت می‌دهیم. اند کی که 
پیاز سبک شد به آن گوشت مرغ و سپس گوشت 
چرخ کرده را اضافه می کنیم. 

در تابه دیگر فلفل دلمه‌ای را که ریز خرد کرده‌ایم 
با کمی‌روغن تفت می‌دهیم تا رنگ آن اصطلاحا جلا 
بگیرد و کمی نرم شود. سپس قارچ رابه آن افزوده و 
رب گوجه را نیز به مواد اضافه می کنیم و با هم تفت 
می‌دهیم. بعد از اضافه کردن ادویه و نمک همه مواد 


نمک :به میزان لازم رابه مخلوط گوشت اضافه کرده و با هم تفت داده و 
روغن:به میزان لازم کنار می گذاریم. 
E -‏ دقت داشته باشید که این مواد نباید روغن بیش 
اد لا ت آماده سا 3 
E SBT E‏ وی از اندازه داشته باشد. 
ارد: به میزان لازم 


زرده تخم مرغ : ۴ عدد 

بکینگ پودر: ۱/۵ قاشق چای خوری 
روغن مایع: نصف پیمانه 

آب: نصف پیمانه 


نمک: نصف قاشق چایخوری 


برای اينکه بتوانیم در تهیه این غذا از زمان به نحو 
مطلوبی استفتاده کنیم ابتدا خمیر این غذا را آماده 
می کنیم. 

طرز تهیه خمیر: 

زرده تخم مرغ رادر ظرفی ریخته به آن نمک 
,بکینگ پودر روغن مایع و آب اضافه می کنیم. 

مواد رابا هم کاملا مخلوط کرده سپس به تدریج 
به ان ارد اضافه می کنیم تا جایی که خمیر به دست 
آمده به دست نچسبد. 

خمیر راداخل ظرفی گذاشته وروی آن را با 
پلاستیک می‌پوش‌انیم و به مدت ۱ ساعت در دمای 
محیط به آن استراحت می‌دهیم. 


سپس خمیر رابه چهار قسمت تقسیم می کنیم و 
سه قسمت آن را به اندازه دایره‌های ۵ ۲سانتی متری 
باز می کنیم و جداگانه در سینی فر چرب شده قرار 
می‌دهیم وروی خمیر را سوراخ می کنیم وبا دمای 
۵ درجه سانتی گراد به مدت ۰ دقيقه می‌پزیم 

بعد از اینکه خمیر رااز داخل فر بیرون آوردیم 
مقداری از مواد اماده شده راروی آن ریخته و با پنیر 
پیتزا روی مواد را پوش‌انده و لایه بعدی خمیر نیم پز 
شده‌راروی آن می گذاریم و دوباره مقداری از مايه 
راروی خمیر ریخته و طبقه طبقه تکرار می‌کنیم. 

آن قسمت از خمیری که در فر نگذاشته بودیم را 
به صورت نوارهای باریک برش می‌زنیم و به شکل 
حصیر باف روی مواد پروک قرار می‌دهیم. 

بعدبابرس روی آن رازرده تخم مرغ مالیده و 
داخل فر با حرارت ۱۷۵ درجه سانتیگراد به مدت 
۰ دقیقه می‌پزیم. 


: توصیه‌سر آشپز اینجوری غذاکواکم| : 


آرش زارع طلب 


امیر حسین مولودی 


۶۴ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ همسر عزیزم. مینز جانبالاخره انتظار به پایان رسید و هد یه خداوند چشم به 
جهان گشود و اکنون تو باید مهر مادرانه‌ات را نثار فر زندمان کنی, امیدوارم روزی 
من و فرزندمان زحماتتان راجبران کنیم. همسرت مصطفی مودت-مشهد 
۴ برادر عزیزم» جو ادجان شکوفه‌های‌صورتی فد ای مهر بانی‌هایت یک دل بیشتر 
ندارم آن هم فدای خوبی‌هایت. تولدت مبارک. خواهرت حمیده نویدفر-مشهد 
8 عسلم ر بحانه جاناتقدیم به تو که نمی دانم در خاطرت می‌مانم یا برایت خاطره 
می‌شوم. دوستت دارم نه به خاطر آنکه دوستم بداری. بلکه به خاطر آنکه لايق 
دوست داشتن هستی. نامزدت حمید منافی -کرج 
# دوست خوبم, ر ضاافشار یاز خدا می‌خواهم آنچه که شایسته توست به تو 
بدهد.نه آنچه که آرزو داری. چون آرزوهایت کوچک است و شایستگی‌هایت 
بسیار, تولدت مبار ک. دوستت مازبار مختاری اصل 
6 امه جانااز خداوند می‌خواهم جاده زند گیت هموار و آسمان چشمانت صاف و 
دریای دلت آرام و زلال باشد. عزیزم تولدت مبارک. نرگس‌زاهدی-اریسمان 
ل خانم صباجمالیو ر.انتخاب شایسته شما را به عنوان مدیریت سینما ساحل؛ 
تبریک می گوییم و برای شما آرزوی موفقیت داریم. 
حسین بخشی-حسن نقیان اصفهان و کرمانشاه 
۴ خانم ستار هر مضانیان و خان صباجمالیو ر انتخاب شمارا برای بازی در فیلم 
داستانی بدحجاب تبر یک و برای شما اینده‌ای در خشان را خواهانیم. 
یحیی رمضانیان. حسین بخشی -علیرضا نجفی حسن نقیان -اصفهان 
۴ همسر عزیزم. پر یساچان؛عاشقانه دوستت دارم.تولدت مبارک از خدای 
بز رگ می‌خواهم همیشه سلامت و تندرست باشی. 
همسرت رضا قدسی‌نسب -تهران 
# همسر عزیزم. مجتبی.با تقدیم هزاران گل یاس انتخاب شایسته شما را به 
عنوان مدير نمونه شهرستان پیشوا تبریک عرض کرده و موفقیت تو را در آسمان 
دلم جشن می گیرم. همسفر زند گیت-نرگس 
۴ همسر عزیزم. محمدجاناتو هم مانند بهشت در زندگیم قرار گرفتی. و با 
آمدنت تمامی لحظه‌هایم را بهاری کردی امیدوارم بتوانم سایه‌بان کوچکی برای 
خستگی‌هایت باشم. دوم ارد یبهشت سالروز یکی شدنمان مبارک. 
همسرت راضیه سور تی‌چی -نکاج 
۴ ستایش ناج هجد همین سالر وز تولدت مبار ک امید است خداوند هميشه در 
تحصیلات و زند گی مثل گذشته پشت پناهت باشد و بیشتر از همیشه موفق باشی. 
پدر و مادرت محمد و فاطمه نجف پور -اردبیل 
۴ احمد آقای من اهمسر مهربانم. بیست و یکم فروردین چهارمین سالروز یکی 
شدن قلبهایمان رابه شما همسر مهربان و فداکار تبریک می گویم. 
همسرت فریبا فرقانی-اراک 
آل سو سن مهار بان اهمسر خوبم.بیست و دوم فروردین رابا بیست دوسبد گل مریم 
به شما همسر مهربان تبریک می گویم و آرزوی همیشگی من سلامتی و تندرستی 
همسرت مصطفی فرج پور -رشت 
لے پدر و مادر عر دز جاشما رابا تمام وجودم دوست دارم. شما دو فر شته الهی و دو 
بال طلایی زند گی من هستید واز خدای بزر گ می‌ خواهم همیشه سلامت و تندرست 
تنها فرزندتان احمد فیروز کوهی-ساری 
۴ خو اهر عزیز و دو ست داشتنی من؛تولد نیمای عرایر را به شما و همسر گرامیت 
آقارضاتبر یک می گویم امید وار م قد م نور سید همبار ک بوده‌وخیر وبر کت زند گیتان 


توست. شاد و خندان باشی. 
باشید. 


باشد. برادرت حمیدرضا اختری-شیراز 


‌ ۰ 


۳ 
۳ رن ٩۱‏ طلاعات کی 


# پسر عزیزتر از جانم. حسین مهر باناصدای قشنگت تپش قلب ما و وجودت 
هدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق آن دانست سالروز تولدت مبا رک. 
مادرت نسترن و پدرت رضا پلیمی نسب -رامهرمز 
۴ همسر عزیزم. ر ضاجان اهمنفس هر روز و شبم بدون تو دنیارانمی‌خواهم چون 
تو تنها بهانه زند گی من هستی. عزیزم تولدت مبار ک. 
همسرت فریماه باقرزاده-رشت 
۴ يدر و مادر کر (می؛شما را به خاطر تمامی زحماتی که از بدو تولدم تا به امروز 
متحمل شده‌اید دوست دارم آرزوی من سلامتی وجود نازنینتان است. سال نو بر 
شمامبارک. 
۴ ون داداش عونیو و بر ادر مهربانسال ٩۱‏ سال سلامتی سال پربر کت و سال 
سمیه سرشار -تنکاین 


فرزندت احمد نیک‌سیرت قم 


موفقیت برای شما زوج مهربان و دختر گلتان باشد. 
8۴ علی مر بان تقدیم به تو که نمی دانم در خاطرت می مانم یا برایت خاطره 
می شوم. دوستت دارم نه به خاطر انکه دوستم بداری. 
خواهرت زهرا خرمشاهی -مشهد 
۴ علی اکبر عربرزج۱ وسعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست. به اندازه تمام 
ناگفتنی هایت دوستت داریم. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت-محمد و طاهره خرمشاهی -مشهد 
۴ برادر مهربانم نصیر جان سال جدید بر شما و خانواده محترمتان مبارک باشد. 
از خدای بز رگ سلامتی و موفقیت را برای تک تک شما آرزومندم. 
امیرمحمد کفشچی -ابادان 
6 دز جس جان دختر نازم!برای قلب پاک وروشن تو که اولین و آخرین حکایت بی 
انتهای عشقم هستی می نویسم تا ابد دوستت دارم. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت-حسین وفریده خوشحال حسینی-تهران 
6 علیر ضاجان همسر مهربانم!اول اردیبهشت سالروز تولدت را تبریک می گویم 
و آرزوی سلامتی و شادی شما رااز خداوند متعال خواهانم. 
همسر و دخترانت-نیکی و نیایش فاطمی 
4# پدرجان و مادربزرگ مهربانم! در سال ٩۱‏ سلامتی و شادی را برایتان آرزو 
می کنیم. امیدواريم خداوند سایه شما رااز سر ما کم نکند و توفیق شما را از خدای 
بز رگ می خواهیم. 
پسرانت رضاء ر حیم و رحمت و دخترانت مریم فاطمه قاسم پور-تبریز 
۴ پسر عزیزمان بر دیاجان!خوشبختی ما در بودن با توست و روز تولد تو تقدیر 
خوشبختی ماست. تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان زیبایت به وصال 
قلبمان نشاندی. زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو. تولدت مبارک. 
پدرو مادرت-مصطفی. معصومه - کرج 
۴ سیدر سول هیر بان ابرادر خوبم قدم نور سیده تان‌مبارک.از خدای‌بز رگ می خواهیم 
که پسر گلتان هميشه در صحت و سلامت باشد و قدم او خیر و بر کت زند گیتان را افزون 
کند. خواهرت نجمه ابراهیمی و برادرت سیدحسن ابراهیمی-سمنان 
8 خور شید خانم همسر عزیزم! دومین سالروز ازدواجمان رابه شما تب ریک عرض 
می کنم. امیدوارم سال خوب و خوشی داشته باشیم. 
همسرت قادر اسدروز-شهرستان چرام 


بقیه از صفحه ۴۷ 


هشت اختلاف در تصویر 
جادو گر در رختخواب 


شکلهای پنهان در تصویر مدرسه سگها 
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ربحانه تیرگر -کرمان 


کیمیاویزواری-قشم 
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محمد کاظمی نوقابی -گناباد 
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سیدامیررضانبی يان ۵ساله 


«فلیکس 

بامگارتنر» اتریشی را 
می‌بینید که برای اولین 
)| پرش خود از این ارتفاع 
7 اماده‌می‌شود.اوبرای‌اين 
پرش به‌ارتفاع ۲۱۸۰۰ 
ری ر ورن و 
رااغاز کرد.درارتفاع 
۰ متسری‌باموفقیت 
توانست چتر خود راباز 
| کند وروی‌زمین فرود 
ب آید.اومی‌خواهد باز هم 
رنفاع پرش شود رابالاتر 
6 ببردوپرش بعدی خود 
۲ که نامش را«پرش از 
فضا» گذاشته است از 
ارتفاع ۳۶۵۰۰متری 


ِ 
3 
3 


تصویری که می‌بینید 
مربوط به ینک فیلم بایک 
هیولای آتشین‌نیست. 
بلکه مآمورین آتش‌نشانی 
مشغول خاموش کردن یکی 
2 و کهایی هستند که 
برای جشن «لاسفالاس» 
در اسپانیا ساخته می‌شود. 
این عروسکها که از مقوایا 
چوب ساخته می‌شوند در 
این جشن به نمایش گذاشته 
می‌شوند و در آخرین روز از 
این جشن ۰ ۱روزه‌به آتش 
کشیده می‌شوند. 


یکی از بازیکنان مشغول 
پر تاب تیله خود در مسابقات 
جهانی تیله‌بازی است. نحوه 
4 که بازی بین دوتیم شش 
me‏ نفره‌انجام می‌شود. ٩تیله‏ 
در مر کز یک دایره به قطر 
حدود ۰س انتی‌متر قرار 
دارند. هر تیم باید سعی کند 
زودتر از تیم مقابل, ۲۵ عدد 


. ۰ زاین تیلههاراتهابایرتاب 

۹ ت ۳ یک تیله از دایره خارج کند. 

لجسم [ ار ا لل ناشن 

۰ 2 محدودیت سنی طرفداران 
زیادی دارد. 


۳ ان ٩۱‏ اطامات مکی 


این پر نده‌جای خود رادر بین شکوفه‌های 
درخت گیلاس پیدا کر ده‌است. طبق گفته مسوّولین محیط زیست در ختهای گیلاس 
در تو کیو ۵ روز زودتر از هر سال شروع به شکوفه دادن کر دند که آن رابه دلیل گرم 
شدن تدریجی کره زمین می‌دانند. 


یک کشاورزافغان در حال‌حمل 
دسعه‌ای‌چوب از مزرعه‌اش‌استاقتصاداففاستان هر ۱ ۱۳ 
بناشده‌است.این در حالی است که‌تنها ۱۲ در صداز خاک افغانستان قابل زراعت 
است واز این مقدار هم اکنون تنها ۸ درصد از آن مورد استفاده هستند. 


رامی‌بینید که در حال حمل خیارهای مزرعه اش به بازار است تا آنها رابفروشد. 
میزان تورم در هند به دلیل افزایش قیمت در میوه‌جات و سبزیجات . سر یعتر از 
آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافته است. 


ا 4 
دزارا سل 
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